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  ز، قرارگاه آذانتبری. 1
این . است بر بلندای تاریخ که زمان پیدایش آن نامکشوف است         شهری   تبریز

شناسی تاریخ آن را بـه هفـت هـزار سـال پـیش                های باستان   قدر هست که یافته   
ی کالا بدل     روزگاری که ترکان باستان آن جا را به مرکز تهاتری و مبادله           . برد  می

کندند و ملل و اقوام را از چهار سوی جهـان بـه             ها پی اف    ساختند و در آن، قرارگاه    
  .آن جا فرا خواندند
ی کـشاروزی و       در ماورای تاریخ، پـس از پیـدایش مرحلـه          تبریزاز آن جا که     

ی تقـسیم کـار و تـأثیر نقـش اختلافـات فطـری و جبلـی                 داری و در نتیجـه      برده
 اشخاص در پیـدایی و رسـایی شـهریگری، پـی افکنـده شـده اسـت، از ایـن رو،                    

باشندگان آن جا پیوسته فرصتی برای حفظ تفوقّ و برتری خـود بـه دیگـران بـه                  
ی تـشکیل     گونه طبقات و تقسیمات اجتمـاعی و اندیـشه          و بدین . آوردند  دست می 

هـا    ای پیدا شد و جنگ      های قبیله   ، خیلی زود ظهور کرد، حکومت     تبریزحکومت در   
  .ها آغاز گردید ریزی و خون

 را پایتخـت قـرار داده اسـت و حکـومتی            تبریـز راً  ای که ظاه    نخستین عشیره 
های ترکی باستان      است که در کتیبه    as(z) آسی    گسترده ایجاد کرده است قبیله    

 دورالصّحةرا و در کتب تاریخی فارسی نظیر        »آذیه«، در متون عربی     »آس« و   »آذ«
  .شود  نامیده می»آزان«
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  معنای لفظ آذر. 2
 نیـز اسـت،     آذربایجـان ه جـزء نخـست لفـظ         در این جا ک ـ    »آز« یا   »آذ«تکواژ  

 بـه صـورت     »ərار  «ای کهن است که در ترکی و فارسی، در ترکیب با جز               واژه  بن
  . نوشته شده است»آذر«

 سـپید   نـام دیوهـایی   «:شود   چنین معنا می   بندهشناین تکواژ در کتاب پهلوی      
شان نـشود،   ای نصیب   همه چیز را فرو برند و بخورند و اگر طعمه           از ترکان که   اندام

  )27، بند 28فصل  (1»!خودشان را بخورند
اند و آن را اهریمن بـرای         این دیوان فاقد مرتع   «:گوید که    می دینکرتدر کتاب   

  )4، بند 9فصل ( 2».کنند ایجاد مرگ فرستاده است و در کوه قاف زندگی می
 آمده کـه    )niâz نیاز(=  نی آذ  نام دیو دیگری به اسم       داتستان دینیک در کتاب   

  )52، بند 37فصل ( 3.فرزند بمانند دارد آرزو کنند بی وان آذ را وامیید
 که امروزه در فارسی در معناهای جدیـدتری بـه کـار      »نیاز« و   »آز«ی    دو کلمه 

کـه    چنـان . های شش و هفت، معانی اصلی خود را حفظ کرده بـود             رود تا سده    می
  : گویدفردوسی

  چنین داد پاسخ که آز و نیاز،
  4!یاره و دیو سازدو دیوند پت

                                                        
1 The foundation of the reanian Gligious,by L. H. R. Cama Oriental 

Institute publication, no. 5,Bombay, p. 111. 
  .همان جا 2
  .همان جا 3
 ».آز«: ی ، مادهفرهنگ شاهنامه. رضازاده شفق 4
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 به ترکـان    ایاتکار زریران که در متون پهلوی، از جمله در کتاب           با توجّه به این   

 اطـلاق   )dəevə( »وه  ای  ده«تـر     ، و در متـون کهـن      »دیـو « قاف کوه و   قفقازساکن  
ی    سلحشوران و دلاوران قبیله    »دیوان آذ «توان ادعا کرد که منظور از         شود، می   می
ی   است که روزگاری بر همـه آذربایجانترین قبایل ترکان   ن یکی از که   – )až( آذ

ها غلبه کردند و دولت عـشیرتی         ارمنها و   اوزعشایر و قبایل همسایه، از جمله بر        
  :این کلمه مرکب از دو جزء.  نامیدند»آذر«خود را 

  . نام قبیله)až(آذ . 1
  . در معنای دلاور رزمنده)ər(ار . 2

ی   ها، بدنه    که آذان پس از غلبه بر دیگر قبیله        تشکیل یافته است و نامی است     
دولت و ملت خود را در ماورای تاریخ چنین نامیدند و رود پهناور سرزمین خـود را                 

 )ار+ آذ ( »آذر«ای از   نام دادند که در واقـع تلفّـظ باژگونـه   ارس یا )ər až( ار آذنیز 
  .است

 کاربرد داشـته    »zز  « بیش از صامت     »žذ  «دانیم که در ترکی باستان آواک         می
 تلفـظ   »الترکـی   ذال«است و در متون کهن فارسی، ویژگی املایی کلماتی که بـا             

حتی در بسیاری از نسخ خطی منـابع تـاریخی فارسـی            . شد، حفظ گشته است     می
 نوشـته   )و نه با زاء اخت الرّاء     (الترکی     این الفاظ با ذال    السروريةالصدور و آ  حةرانظیر  

 دارد کـه    »انـدر تـاختن آذان بـر اوذان       «فصلی با عنـوان      خود   راوندی. شده است 
 و  »آزان«هـای     ی فوق را به صورت      ها   کلمه ی  خبر از تاریخ ترکی، همه      مصححِّ بی 

  .در آورده است(!)  »اوزان«
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  آذر در معنای آتش. 3
 امروزه در فارسی رایج است، در گـویش پهلـوی میانـه و               که âtəşتکواژ آتش   

شده است که در آن هر دو واک           تلفظ می  âtəş به صورت    ی ساسانی،   پهلوی دوره 
)a (  و)ı ( و بعـدها    6است» ی جهنده از سنگ     جرقه« معنای اصلی آن     5کوتاه بودند 

 و  7.ی افروخته، دوزخ و جهنم به کـار رفتـه اسـت             شعله، اخگر، هیمه  : در معناهای 
ود گرفتـه   تندی، تیزی، ایذاء، بلا و مصیبت نیز به خ ـ        : معانی فرعی و ثانوی چون    

خـوار،    پرسـت، آتـش     بـس، آتـش     پـاره، آتـش     آتش:  و ترکیبات چندی مانند    8است
  9.فشان و غیره دارد زنه، آتش آتش

 هنـوز هـم، در فارسـی رایـج اسـت و در              âtış: تلفظ اصلی و کهـن آن یعنـی       
 مرحوم معین آن را در فرهنگ خـود بـه           10.ها ضبط شده است     بسیاری از فرهنگ  

  11.تش معنی کرده است ضبط و آAdışصورت آدیش 
و در معنـای    » بـر شـده   «به معنای اصلی آن، فردوسی نیز اشاره دارد و آن را            

  :گوید کند، می آنجا که از چهار عنصر صحبت می. آورد جهنده می
  تابناک،» برشده«یکی آتشی 

                                                        
 .آتش: ی فرهنگ پهلوی، ماده. وشی، بهرام فره 5
 .260، ص 1351هرمزدنامه، تهران، . پورداود، ابراهیم 6
 .آتش: ی ، ماده1. فرهنگ فارسی، ج. محمد. معین 7
 .همان جا 8
 .همان جا 9

 .های آنندراج، غیاث اللغات، ناظم الاطبا، انجمن آرا و غیره از جمله فرهنگ 10
 .37، ص 1. فرهنگ فارسی، ج. معین، محمد 11
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  12.میان باد و آب از بر تیره خاک
  

  :و یا
  آتش، فرود آمد آب،» بر شد«همی 

  13.فتابهمی گشت گرد زمین آ
  
اسـت کـه در     » آتش«معنای اصلی و باستانی تکواژ      » جهیدن«و  » بر آمدن «

توان سراغ آن را      متون فارسی، غیر از شاهنامه هم، فراوان به آن اشاره شده و می            
  : اسدی طوسی گوید14.ها گرفت در فرهنگ

  گر آتش برآمد بر مغ، چه باک،
  .از آتش بد ابلیس و آدم ز خاک

  
مثلاً در دیوان لغات التـرک بـه        . نیز این کلمه وجود دارد    در متون کهن ترکی     

  15.دهد  جهیدن و پریدن یا پرش معنا می : و در معنایatışصورت آتیش 
» ترکـی شـرقی   «در ترکی اویغوری کهن و در ترکی جغتایی هـم کـه منـشأ               

 امروزه در ترکی اوزبکی، قرغیزی و قـازاخی         16.شود   گفته می  atışهستند، به آتش    

                                                        
 .4، ص 1. شاهنامه، بخ، ج 12
 .همان جا 13
 .آتش: ی ، ماده1. ی دهخدا، ج نامه ی لغت لغتنامه فارسی، مؤسسه. رک 14

15  divanü lûgat-it türk dizini, 1971, s. 13. 
16 karşılaştırmali türk Lahçeleri sözlüğü, c. 1, s. 32. 
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 نیـز گفتـه     atəş که در معنای آتـش و نـار اسـت،            yalq-ınتش علاوه بر    هم، به آ  
  17.شود می

 ترکی atışدر فارسی با » آتش«ی  توان ادعا کرد که میان کلمه       بدین گونه می  
ی لغـات    در سـیاهه  atışبه نظر مـا، بـا توجـه بـه اینکـه تکـواژ               . پیوند وجود دارد  

فارسی را مأخوذ از    » آتش«ان  تو  های اورخون نیز آمده است، می       و کتیبه 18سومری
ataşدر ترکی به حساب آورد .  

ــه ــی دوره) ažər/ažır(ی آذر  کلم ــلامی و واژه در فارس در ) adır(ی آدر  ی اس
هنـوز هـم در     . ی ساسانی نیز به همین معنا به کار رفته است           گویش پهلوی دوره  

 ایـن   19.ینـد گو  می) adeır(روستاهای اطراف کرمان و یزد، زرتشتیان به آتش، آدرِ          
اسـت و   ) atr(و آتْـرْ    ) athır(ی اوستایی آتْهِر      تکواژ به نظر پورداود، مأخوذ از ریشه      

آزمایش روز پسین است که از آهن گداختـه و آتـش جهنـده بـر روی     «در معنای   
  20».اندازند گناهکاران می
ی آذر در معنای آتش نیز مانند خود آن تکواژ، مـأخوذ از               رسد، کلمه   به نظر می  

» جهیـدن جرقـه   «در ترکی باستان در معنـای       ) atmaq(نی کهن مصدر آتماق     معا
  .باشد

 بر بن ایـن مـصدر وارد شـده و از آن    ir –ساز چهار شکلی  ی صفت پی افزوده
این لفظ در دیوان لغـات التـرک معنـای          . را ساخته است  ) atır(صفت مفعولی آتیر    

ی   گمـان کلمـه      و بـی   دهد  را می » ی بر جهیده    جرقه«و  » شفق به خون شکافته   «

                                                        
17 sümercə kesin Türkçedir, 2002, s. 52. 

 .نامه های ترکی باستان، واژه یادمان. صدیق، حسین محمدزاده 18
 .62نامه کرمانی، ص  شناسی، واژه مرکز کرمان 19
 .100، ص 1356ها، تهران،  اتهای گ یادداشت. پورداود، ابراهیم 20
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) atır(نیز با تکواژ آتیـر    ) بالای هوا (ی آتش و فلک نار        اثیر در عربی به معنای کره     
  .در ترکی ارتباطی دارد که باید تحقیق شود
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  ی لفظ آذری لغویمعنا. 4
از سه جزء تشکیل یافته است که دو جزء اول و دوم آن             ) ažəri(ی آذری     کلمه
 در iی چهار شکلی  پی افزوده. است) i(ی   پی افزوده و جزء سوم ər و ažدو تکواژ

  :ها است که افزوده ترین پی ترکی، از فعال
 ←، یـاپ  )batı(ی   بـات  ←بـات   : ماننـد . سازد  آید و اسم می     به بن فعل می   . 1
  ).doğu( دوغو ←، دوغ)sürü( سورو ←، سور)yapı(یاپی 
، )daş+ı+maq(اق   داشیم ←داش: مانند. سازد  آید و فعل می     بر بن اسم می   . 2
 ).yer+i+mək( یئریمک ←، یئر)qaş+ı+maq( قاشیماق ←قاش

چنان .  را داشته استig –افزوده در ترکی باستان، صورت چهار شکلی  این پی
هـای باسـتانی در شـکل         نبـشته   در متون کهـن و سـنگ      ) diri(ی دیری     که کلمه 
  21.آمده است) dirig(دیریگ 

های   افزوده  ان ترکی و فارسی، به عنوان پی      زیستی دو زب    از سوی دیگر، در هم    
دخیل در فارسی راه یافته و از دو طریـق در تکـوین سـاختار تکواژهـای فارسـی                   

  .کارگر افتاده است
) turşu( تورشو بـه عنـوان       ←تورش: انتقال سازه از ترکی به فارسی مانند      . 1

  .یافته است» ترشی«که در فارسی شکل 
 ← انـسانی، آذر  ← انـسان   :د نـسبت، ماننـد    تظاهر وجودی به عنوان پسون    . 2
  .آذری

                                                        
21  Ismail Doğan, Türk dili, trabzon, 1997, s. 66. 
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اند که یای نسبت از گویش پهلوی به          پژوهان باور آورده    گرچه برخی از فارسی   
کنند که همین پسوند از ترکـی باسـتان           فارسی انتقال یافته است، اما فراموش می      

: ماننـد . به کار رفتـه اسـت     » ایگ«وارد گویش پهلوی شده و در پهلوی به شکل          
آنچه باعث متروک شدن و غربـت       . شود  که امروزه دینی تلفظ می    ) dinig(گ  دینی

ی کـسروی     ی تبلیغ گسترده    لفظ اصیل و ناب آذری در میان ما شده است، نتیجه          
پسند و روایی و غیر علمی از این کلمه است که آن را مشتق از                 از اتیمولوژی عامه  

ریشه با سـمیرم و تهـران         مچنان که شمیران را ه    . انگاشت  آذر در معنای آتش می    
 و در اتیمولوژی عامیانه، ولـی بـا ژسـت علمـی،             22پنداشت  معنا با جهرم می     را هم 

چنان افراط کرد که حتی برای لغات جعلی دساتیری مانند طرجود، اپرخید، فرنود،             
هـا لغـت جعلـی و         فرزبود، آمیغ، اشکیود، پاچایـه، تیمـسار، نوتـاش، دشـمیر و ده            

 و بسیاری تکواژ نیز به پندار خود،        23.ی ایرانی صادر کرد     امهساختگی دیگر، شناسن  
گویـا  (مانند سـهش    . با بازیافت از لغات فارسی، در انشاء و نگارش مردم رواج داد           

گویا در معنای   (، آخشیج   )گویا در معنای دلیل و برهان     (، شوند   )در معنای احساس  
  24).ضد و مخالف

را نیـز پـیش     » اسـتانی آذربایگـان   آذری یا زبـان ب    «وی در این راستا، تئوری      
هـا    شناسان کشورمان را سر کـار گذاشـت تـا سـال             کشید و نزدیک نیم قرن زبان     

فرهنگ مردم نجیب تالش و تات را تخریب کنند و از میان الفاظ و لغات ایـن دو                  

                                                        
 .1323ها، تهران،  های شهرها و دیه نام. کسروی، احمد 22
 .) 62ی برهان قاطع، تصحیح دکتر معین، امیرکبیر، ص  مقدمه(لغات دساتیر . پورداود، ابراهیم 23
 .1322زبان پاک، تهران، . کسروی، احمد 24
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ولی تا کنون بـا ایـن زبـان         . اختراع نمایند » آذری«نیم زبان، زبان موهومی با نام       
  .اند بیابند و یا حتی بسازند ی کامل نتوانسته جملهموهوم، حتی یک 

ی اصیل و ناب ترکـی و در          یک کلمه ) Azür(کنیم که آذر      بدین گونه ادعا می   
ترکیب کهن از لحاظ ترکـی در         »آذری«است و لفظ    » دلاور مردم قوم آذ   «معنای  
  .رود به شمار می» منسوب به مردم آذر«معنای 
دهد پیوندی میان      اتیمولوژی به ما اجازه نمی     جا نیست تأکید کنم که دانش       بی

مـأخوذ از مـصدر آتمـاق       » آتـش «و  » آذر«بـا دو لفـظ        » مرد آذر «آذر در معنای    
)Atmaq (    ای اتیمولوژی عامیانه خواهیم شـد چـرا          قائل بشویم وگرنه گرفتار گونه

ی  ریشه نیستند و دانش زبانـشناسی اجـازه   ی اخیر با آن یکی، هم    که این دو کلمه   
  .دهد قضاوتی عامیانه به ما نمی

توان به دلیل شباهتی که در شـکل و فـرم و شـاید                این دو گروه تکواژ را نمی     
هم به نحوی حتی در معنـا دارنـد، مـشتق از هـم بـه حـساب آورد و خـط سـیر                        

  . پژوهشی را به نادانی آلوده ساخت
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  ی لفظ آذری اصطلاحیمعناها. 5
در متـون    ) iی ای      و پـی افـزوده     ər و ار    azمرکب از دو تکواژ آذ      (لفظ آذری   

های گوناگون    های دارندگان دیدگاه    نثر و نظم ترکی، عربی و فارسی و در پژوهش         
تـوان بـه    در معناهای اصطلاحی چندی نیز به کار رفته است که از آن میـان مـی        

  :چهار معنای زیر اشاره کرد
  آذری، در معنای ترکان آذربایجان. 5 -1

 »آذری«ی اسلام، در بسیاری از کتب تاریخ و جغرافیا، اصطلاح            در قرون اولیه  
 یعقوب یعقوبی  احمد بن ابی   به کار رفته است، مثلاً       »ترکان آذربایجان «در معنای   

  : گویدآذربایجان در سخن از مردم، اهالی و ساکنان کتاب البلدانصاحب 
بعََ مراحلَ إلَی مَدینـَۀِ     فمَنَْ أرَادَ إلَی آذربایجان خَرَجَ منَ زَنجانَ فَسَارَ أرْ        «

وَ أهـْلُ   ... أردَبیل وَ هِیَ أولٌ یَلقَْی منِ مـُدنُِ آذربیجـان وَ مـِنْ أرْدبیـل إلـَی                  
آذربیجانَ و کُوَرَها أخلاطُ منَِ الْعَجمِ وَ الĤْذریۀِ و الْجاودانیـّه الْقـدم أصْـحابُ               

  25».مّا افْتَتَحَتمدینۀِ البذّ الَّتی کانَ فِیها بابک تمّ نَزَلتْها الْعربُ ل
عجـم  . 1: از چهار قوم   الیعقوبی احمد بن ابی یعقوب   پیداست که در متن فوق،      

عرب، سـخن بـه میـان       . 4و  ) کُرد = (جاودانیه،  ) ترک (=آذری  . 2،  ) تالش و تات   (=
  .آورد می

                                                        
 .272. ص. ، چاپ لیدنکتاب البلدان. یعقوبی، احمد ابن ابی یعقوب 25
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، تعبیـر و    یعقـوبی  و دیگران نیز مانند      المقدسی،  مسعودی،  حوقل ابن،  بلاذری
های عجم،     معنای گروه قومی ساکن آذربایجان که با گونه         را در  »آذری«اصطلاح  

دوش با ایـن معنـا، زبـان رایـج و             اند و هم    اند به کار برده     عرب و اکراد فرق داشته    
 تأکید  حموی یاقوتو حتّی   . اند   را نیز چنین نامیده    آذربایجانغالب و فراگیر ترکی     

، ابن مقفّع . فهمند  اد نمی  را عجم و عرب و اکر      ) الآذریه =(کرده است که این زبان      
کننـد     یاد مـی   آذربایجان نیز هر کدام از وجود زبانی در         خوارزمی و   حمزه اصفهانی 

بـر همـین    . فهمند  ی اشکانیان بوده است و پارسیان آن را نمی          که زبان ادبی دوره   
ی اشـکانیان،     زبـان ادبـی دوره    «:گیرد کـه     نتیجه می  مارکوارت. ژاساس است که    

  26». بوده استآذربایجان در زبان ترکی موجود
  آذری، در معنای زبان ترکی رایج در آذربایجان. 5 -2

ی   گذشته از متون کهن فوق، در آثار تحقیقی دو قـرن اخیـر نیـز کـه صـبغه                  
اند، هنگـام سـخن        داشته Encyclopediaالمعارف  ة  و یا دایر   Cyclopediaدانشنامه  
 آذربایجـان نامیدن زبان ترکی    ، آن را به عنوان اصطلاحی برای        »آذری«از مدخل   

ناصرالدین شـاه    که در زمان     ی دانشوران   نامهالمعارف  ةمثلاً در دایر  . اند  به کار برده  
 تـألیف  عبدالوهاب قزوینـی  از سوی تنی چند از بزرگان ادب از جمله مرحوم   قاجار

 ابـوالعلاء معـریّ    و   تبریـزی  خطیـب  از داستان ملاقـات      »آذری«ی    شده، در ماده  
آذری یـا  «شود که زبان مورد بحث در ایـن مـاجرا،       یان آمده، تأکید می   سخن به م  
  :نویسد  بوده است و در اولین تعریف از این اصطلاح نیز می»زبان ترکان

                                                        
26 J. Markuart. Eranshahr much der Geographie des ps. Moses xoremaci, 

Abh. G. W Gott., Berlin, p. 123. 
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  ٢٧» ...آذربایجان زبان ترکی رایج در –آذری «
ی انگلیسی    ای که بر ترجمه      در مقدمه  ایران، محقّق معروف تاریخ     لسترنج. گ
، آن را آذربایجـان  نوشته، در سخن از زبان سـرزمین         مستوفی القلوب حمداالله نزهة

ی کهـن ترکـی در        زبـان آذری، عبـارت از لهجـه       «:گویـد   نامد و مـی      می »آذری«
   28». بوده استآذربایجان

 پطروگـراد  که بـرای دانـشگاه       ی ترکی   دانشنامه، در   میرزا کاظم بیگ دربندی   
ــان   ــألیف کــرده، در ســخن از زب ــده و دارای دو »آذری«، آن را آذربایجــانت  نامی

ی   گمـان منظـور او از لهجـه         ی اصلی شمالی و جنوبی دانسته است که بـی           لهجه
ی   ؛ و مـراد از لهجـه       ارس  و شمال رود   قفقازهای ترکی موجود در       شمالی، گویش 
  29. بوده استایرانهای ترکی موجود در  جنوبی، گویش

 ـ: پژوهـان نظیـر   همین گونه دانـشمندان و آذربایجـان    Adolph ف برگـه آدول

Berge ،ریآدولف د Adolph Dirr ،بارتولد. و W. Bartold ،سهیگ F. Giese ، کارل
 نیز ایـن نـام را بـه    ژیرکوف و باسکاکوف، H. Vambry یوامبر، Karl Foy فوی

  .اند  دادهآذربایجانزبان ترکی موجود در 
 آذربایجـان  جمهوری و ترکیهی این فن نیز در      پژوهان و اساتید بلندآوازه     ترکی

ای از ترکی غربی،      ی گسترده    و جز آن، ترکی آذربایجان را به عنوان شاخه         ایرانو  
ناپــذیری در جهــان  و آن را چــون اصــطلاح علمــی برگــشت. انــد چنــین نامیــده

                                                        
  .ی آذری ، ماده1. ، جی دانشوران نامه 27
   .87. ، صG. L. Strange ،1919لسترنج . ی انگلیسی از گ ، ترجمهالقلوبهةنز 28
 J. The از سـوی  1847 در شهر قازان و به زبان روسی چاپ شده و در سـال  1839این کتاب در سال  29

Zenkerبه زبان آلمانی ترجمه و در لایپزیک طبع شده است .  
J. The. Zenker. Allgem. Gram. Der Turkish Sprache, Leipzig, 1848. 
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، درسی تحـت عنـوان       محرم ارگین  مرحوم پروفسور دکتر  . اند  پژوهی شناخته   ترکی
 خـود  سـی  تورکجـه  آذریز با عنوان  داشتند و کتاب درسی آن را نی  »ترکی آذری «

، گـرایش   زبانشناسی ترکی ی     رشته )(PH.Dو در مقطع دکترای     . چاپ کرده بودند  
هـای دنیـا کـه در         ی دانـشگاه    اکنون در همـه   .  را تأسیس کرده بودند    ترکی آذری 

 نیـز وجـود   ترکـی آذری ی زبان و ادبیات ترکی موجود است، گـرایش          ها رشته   آن
موسـیقی آذری، ادبیـات آذری، رمـان آذری، شـعر آذری،            : اصطلاحاتی نظیر . دارد

ی  فولکلــور آذری و غیــره، جــزو لاینفــک اصــطلاحات نمایگــان گــسترده      
شناسی جهان تورکولوژی اسـت و مـراد از کـاربرد آن، پیوسـته نامیـدن                  اصطلاح

  . است»ترکی آذری«
یـج  مرحوم پرفسور محمدتقی زهتابی و نیز محمدعلی فرزانه نیز زبان ترکی را           

  .اند نامیده» آذری«در آذربایجان را 
  آذری، در معنای ترکی غربی. 5 -3

پژوهان جهان، گرایش کلاسیک قابل اعتنـایی نیـز وجـود دارد              در میان ترکی  
های متعـدد و خویـشاوند آن کـه از            که این اصطلاح را به ترکی اوغوزی و شاخه        

  .دهند  گسترده است، میآناتولی شرقی تا خراسان
ی اصلی    ی مکتوب و ادبی ترکی در جهان به سه شیوه           نظریه، شیوه طبق این   

  :شود تقسیم می
  .ی مکتوب چغتایی شیوه
 .ی مکتوب عثمانی شیوه
 .ی مکتوب آذری شیوه



  پیشگفتار مترجم..........................................................................................................   24
 
 

های اویغوری، قازاخی، قیرقیزی، اوزبکـی      ی لهجه   ی نخست در برگیرنده     شیوه
شود کـه دوران   ی مکتوب عثمانی می ی دوم، منحصر به لهجه     شیوه. و غیره است  

ی آثار ادبی و فرهنگی ترکـی از          ی سوم مجموعه    و شیوه . آن اکنون سرآمده است   
  . گیرد  را در برمیبغداد تا دربند و از روم تا ارض خراسان

آن مرحـوم   .  از مدافعان این نظریـه اسـت       محمدفؤاد کؤپرولو مرحوم پروفسور   
  :نویسد می

بيـز بـورادا آذری اصـطلاحينی،       ليم کی،     ه تصريح ائده  صشو جهتی بالخا  ... «
بيزيم فکريميزه گؤره، بو اصطلاح يـالنيز بوگونکـو         . فرقلی بير معنادا قوللانيوروز   

نـين قونوشـدوقلاری تـورک ديلـی          ايران آذربايجانی و جنوبی قافقازيا تـورکلری      
لرينه دگيل، داها گئنيش اولاراق، عموميتله ايـران، قافقازيـا،            سينه و يا شعبه     شعبه

قی آنادولو و عراق تورکلری آراسيندا اوزون عـصرلردن بـری زنگـين بيـر               حتا شر 
نـين   تورکجـه ... يه اطلاق اولونماق ايجاب ائدر        ادبيات ووجودا گتيرن ادبی لهجه    

لـری يانينـدا،      سـی اولان چاغاتـای و عثمـانلی لهجـه           ايکی بؤيوک ادبـی لهجـه     
.  م ١٤ده،     بيـر سـاحه    ر گئنـيش    خراساندان آنادولويـا و قافقازيـادان باغـدادا قـده         

عصردن بری حاکم اولوب، قوّتلی بير ادبی انکشاف گؤسترميش بولونان اوچونجو           
بير ادبی لهجه داها واردير کی، ايشته بيز آذری اصـطلاحی ايلـه بالخاصّـه بونـو                 

سی ايلـه چـوخ يـاخين و          عثمانليجا دئييلن غربی اوغوز ادبی لهجه     . قئيد ائديوروز 
سی، حقيقتده، شـرقی اوغـوز    لونان بو آذری ادبی لهجه   چوخ سيخی مناسبتلری بو   

  ٣٠».سيندن باشقا بير شئی دگيلدير ادبی لهجه

                                                        
30 İslam Ansiklopedisi, İstanbul, C, 2. 1970,2,s. 119. 
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ترین اصطلاح علمی برای نامیـدن         مأنوس »آذری«بنابراین باید گفت که لفظ      
  .ترین نام برای نامیدن آن است رود و حقیقی زبان فراگیر ترکی غربی به شمار می

  رآوردیآذری، در معنایی من د. 5 -4
 معنـای مـن     سید احمد کسروی  بار     ظاهراً نخستین    »آذری«از اصطلاح ترکی    

ی غیر ترکی رایج      گونه که بتوان آن را به هر لهجه         درآوردی عجیبی درآورد، بدین   
گرایان در تعریف این اصطلاح       که یکی از کسروی      اطلاق کرد، چنان   آذربایجاندر  

ها نام آذری اطلاق       به مجموع آن    که آذربایجانهای مختلف محلی      لهجه«:نوشت
  31»!شود می

پژوهـان را از صـغیر و          اغلـب زبـان    ایرانستیزی شاهنشاهی در      سیاست ترکی 
 معـین  محمدمثلاً مرحوم دکتر    . هایی در این زمینه ساخت      گویی  کبیر گرفتار درهم  

 قـاطع  برهـان ای که بـر چـاپ         اگرچه از وجدان علمی برخوردار بود، اما در مقدمه        
شوشـتری، دزفـولی،   : های فارسی نظیـر   لهجه از لهجه56، ضمن شمردن  نگاشته

 و پنجمـین ردیـف قـرار         لری، کردی، گیلکی، تالشی و جز آن، آذری را در بیست          
  :گوید دهد و می می

 که نباید این لهجه را با آذری مصطلح ترکان          آذربایجانی قدیم     آذری، لهجه «
، آذربایجـان اینـک در    .  اشتباه کرد  نآذربایجای ترکی مستعمل در       به معنای لهجه  

جـولی، خلخـالی و تـاتی تکلّـم           بقایای آذری کهن به عنوان هرزندی، حسنو، قره       
  ».شود می

 و مجهـولی بـه    ی ناشـناخته  آن مرحوم در این افاضاتِ سر تا پا غلط، از لهجه         
برد که گویا گویشی شبیه به گیلکی و تالشی بـوده اسـت و               نام می (!) نام خلخالی   

                                                        
  .24. پور، ص ، تبریز، نشر واعظتاتی و هرزنی. کارنگ، عبدالعلی 31
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دو . انگـارد   نامـد و فارسـی مـی        مـی ) ؟(جـولی      را قـره   »قارا چورلـو  «یش ترکی   گو
 را هـم    »تـاتی «کند و سپس نیم زبان         را جعل می   »حسنلو« و   »هرزندی«اصطلاح  

ها را   ی این کژ بافته     اما بلافاصله همه  ! آورد  ای از این دو لهجه به حساب می         لهجه
  32.دهد را قرار می» تاتی«کند و در بیست و ششمین ردیف،  فراموش می

ی شاهنشاهی پهلـوی اسـت        پژوهان دوره   های زبان   ای از سردرگمی    این نمونه 
ی کسروی به معارضه برخیزند و همگـی هـم            پشتوانه  اند با تئوری بی     که نخواسته 

 شمسی بـه ایـن      1317از سال   . اند  در ادعاهای خود، فقط به کسروی استناد کرده       
ی غیـر     ای که در شرح این نظریه       اله و کتابچه  سوی، در صدها مقاله و جزوه و رس       

 تـا   محمـود افـشار   ، از   منـوچهر مرتـضوی    تـا    یحیی ذکـاء  علمی نگاشته شده، از     
و .  بیفزاید کسرویای بر ادعاها و جعلیاّت         کسی نتوانست حرف تازه    رضازاده ملک 

. واز میـان اروپائیـان      . ی وی بدل شدند     پایه   به شارحان و مفسّران ادعای بی       همه
 آذربایجـان  قـدیمی  زبـان ای با عنـوان       ، مقاله کسرویی     در معرفّی جزوه   هنینگ

)The Ancient Language of Azerbaidjan(این مقاله را شخصی به نام .  نگاشت
که دیگـران آن را ترجمـه کردنـد، وی خـود را شـاگردِ              خود انتشار داد و بعد از آن      

  !د را نیز به روح او تقدیم کرد خو33»فعل در زبان هرزنی«ی   نامید و جزوههنینگ
های سید احمد کسروی، گویا      بنا به یافته  «:ی سخن هنینگ این بود که       چکیده

ی آذری ایـن زبـان        اند که به لهجـه      زبانانی بوده   بخشی از مردم آذربایجان پهلوی    
و از  . اند و این گویش در مناطق دیگر از ایران قابل فهم نبـوده اسـت                سخن گفته 

                                                        
  .39. ص: ، مقدمه1363: ، به اهتمام دکتر محمد معین، تهرانبرهان قاطع. تبریزی، محمدحسین بن خلف 32
 .1338فعل در زبان هرزنی، تبریز، . مرتضوی، منوچهر 33
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و تنها سند مکتوب به این گویش نیـز         » !زبان شدند   تی بعدها، ترکی  این رو به راح   
  . الدین اردبیلی است چند دو بیتی از کشفی و هفده بیت منسوب به شیخ صفی

ی  ها، اکنون بر مـا مکـشوف اسـت بـه بازیچـه        این ابیات که گیلکی بودن آن     
های بـه     حلیلها بازی کردند و ت      ها با این دو بیتی      اینان سال . دست اینان بدل شد   
یکـی از مـدافعان   . ها به دست دادند ی عجیب و غریبی از آن اصطلاح زبانشناسانه 

  : نویسد تئوری آذری کسروی در تحلیل به اصطلاح علمی از این اشعار می
تغییرات صوتی این اشعار، تا حد زیادی شبیه به زبان تاتی اسـت و از حیـث                 «

 کردسـتان گی دارد؛ ولـی مربـوط بـه         مفاهیم نیز تا حد زیادی به لغات کردی بست        
در مورد صرف افعال، اثراتی از زبان لری موجود است و از حیث لغـت بـه                 . نیست

ی دومی از حیث صرف افعـال کـاملاً         باشد و در حالی که لهجه       تر می   تاتی نزدیک 
  34»...شمالی است و 
پیـرو  پژوهان    ای از به اصطلاح تحقیقات علمی زبان        ها، گونه   گویی  این پراکنده 

  . ی نشریات شاهنشاهی را پر کرده است مایه  است که صفحات بیکسروی
هـای    یکی از لطایف مورد توجه در این بـازی، تحریـف اسـناد و جعـل گفتـه                 

  :، عبارتی بدین صورت آمده است»گویش آذری«مثلاً در کتاب . پیشینیان بود
لفَهلویـه و الذریـه و     ا] هـِیَ [اللُّغـاتُ الفارسـیّه     : وَ قَالَ عبدُاالله بـْن مقفـّع      «

  »...الخوزیه و السریانیه 
گویش دری  =( »الدریه«ی به اصطلاح محقق، اصطلاح        در این عبارت نویسنده   

 وی در تعیـین مـسقط       35.خوانـده اسـت   )  الآذریه =( »الذریه« را به اصرار     )یا افغانی 

                                                        
  .417. ، ص1337ی ادبیات دانشگاه تبریز،  ی دانشکده ، نشریهی آذری لهجه. ادیب طوسی 34
 .سیزده. ، صگویش آذری. رضازاده ملک، رحیم 35
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 کـه بـه گـویش گیلکـی         ی روحـی    رسالهی مستهجن معروف      الرأس مؤلف رساله  
، یـا   تبریـز  آبـاد   بـستان ، اهل   روحیزند که     گویی حدس می    ، با پریشان  نوشته شده 

   (!) بوده است اهر و یا اطراف سبلان، یا اطراف اسکوی تبریز
 از جمله   »لهجات متنوعه و متکثره   «یکی دیگر از اینان، این زبان موهوم را به          

 37»پهلـوی «در جـایی آن را      . کنـد    تقسیم می  36 (!)»ارانی ایرانی « و   »آذری ایرانی «
تـرین عهـد تـاریخی     پس، آذربایجانی از قدیمی«:گوید نامد و در جای دیگر می      می

  38»...کرده   تکلم می»مادی«به زبان 
ی   هـا هـیچ انگیـزه       این بازیگران میدان سیاست شاهنشاهی، در ایـن بررسـی         

سـتیزی و   علمی و قصد و نیت پژوهشی نداشتند و تنها غرض آنان تعمـیم ترکـی             
یکـی از اینـان در      . آحاد مردم، از جمله جوانان و نوجوانان بـوده اسـت          القاء آن به    

  :گوید ْساخته می ی زبان ترکی آذری با زبان موهوم آذری کسروی مقایسه
کـاری و تقیّـد بـه قواعـد سـهولت و              در زبان ترکی، نه مانند فارسی ظریـف       «

ن ترکـی   زبـا ... انسجام و زیبایی موجود است و نه مانند عربـی اعـلال و اعـراب                
اگر یک رشته لغات مختلف را پهلوی هم چیـده          ... ادبیات و قواعد نحوی ندارد و       

ی ترکـی      بـه ترکـی گفتـه شـود، جملـه          )نیـست ( و یا    )است(و در آخر جمله فعل      
  39»...سلیسی ایراد شده

میزان ادب و دانش این فرهیختگان ملک زبانشناسی شاهنشاهی بیش از این            
انـد، مفهـومی مجهـول و ناشـناخته،            تحریف کرده  آنچه را هم که جعل و     . نیست

                                                        
 .181. ، ص1346تهران، ... آتورپاتکان و نهضت ادبی از عهد باستان، روزگار نظامی 36
 .179. همان، ص 37
 .175. همان، ص 38
  .35. ، ص1358: ، تهرانزبان آذربایجان و وحدت ملیّ ایران. ناطق، ناصح 39



  29 ...................................................................ی تبریز  لغات لهجه

 و ترکیـب    »آذر«الأصـل     ناپیدا و غیر قابل هضم و درک است که بر تکواژ ترکـی            
  . اند  داده»آذری«کهن و زیبای 
 ارتباط پیدا کرد و به      انگلیسگری     با کنسول  خوزستان، هنگام سفر به     کسروی

ایـن  .  را نوشـت   آذربایجانآذری یا زبان باستان     ی     جزوه انگلیسسفارش کنسول   
 یکـسرو  چاپ شد و خـود       Tims تایمزی     در روزنامه  ایران قبل از انتشار در       جزوه

 یونیهمـا  ییایانجمـن آس ـ  ، بـه عـضویت در       رانیا در   سیانگلبه پیشنهاد سفارت    
 بـود کـه آن را       کـسروی ی علمـی       این پذیرش، تنها دیپلم و درجه      40.پذیرفته شد 

 انجمـن  عـضو ،  عـضو انجمـن پادشـاهی لنـدن       ر  بارها و به صـور گونـاگون نظی ـ       
بـر روی   عضو زبانشناسان امپراتوری بریتانیـای کبیـر   ،زبانشناسی سلطنتی بریتانیا  
    .برد جلد جزوات خود به کار می

میزان دانش پیروان وی در این مقوله بیشتر از خود وی نبوده است و پیوسـته                
  .اند کردهدیگر را متهم به سرقت ادبی و انتحال نیز  نیز هم

بـافی و     ی آثـاری کـه از خـود بـر جـای گذاشـته، بـه دروغ                   در همـه   کسروی
نگـاری وی از تـاریخ        اغلب به وقـایع   . نویسی و درهم گویی روی آورده بود        تناقض

در حالی کـه    . کشند  شود و اهمیت کارش را پیروانش به رخ می          مشروطه تأکید می  
ها به کار رفتـه و        ورزی  ا و غرض  ه  در همان کارِ به ظاهر علمی نیز، اقسام تحریف        

برخـی از   . ها با نگرشی مرعوبانه نسبت به غرب نگاشته شـده اسـت             تاریخ نهضت 
صـفی و    شـیخ ،  تـاریخ شـیر و خورشـید      ،  ی چپـق و قلیـان       تاریخچهآثارش نظیر   

ی جزوات نقّـالی قابـل تعریـف اسـت و              و جز آن نیز در رده      ورجاوند بنیاد ،  تبارش
ی انتزاعـی و      وی حتّی با اندیـشه    . باشد   و پژوهشی می   فاقد هر گونه ارزش علمی    

                                                        
  .57. ، ص1380، انتشارات کیهان، ی پنهان نیمه 40
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تجریدی خود، دست به اختراع قواعد و اصول گفتاری و نگارشی بـرای فارسـی و                
هـا   پژوهی فرسنگ ی علمی زبان در نتیجه تخریب زبان فارسی هم زد که با صبغه        

  .دور بود
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  تبریز در گذشته. 6
دولت باستانی در خاور زمـین، در        مرکز و پایتخت نخستین      تبریزبه هر انجام،    

 و در طـول  )Lat N ΄15 ˚38( دقیقـه از خـط اسـتوا    15 درجـه و  38عرض شمالی 
 با میـانگین  )Long N ΄23 ˚46(النهار گرینویچ   دقیقه از نصف23 درجه و 46شرقی

هـای ایـن شـهر را         سوی.  متر قرار گرفته است    1367فراز از سطح دریا به میزان       
انـد و     مختلف فرا گرفته است و در فصل زمستان پوشیده از برف          های    ها و تپه    کوه

  .کننده دارند ای زیبا و مدهوش جلوه و منظره
  . پیوسته به زیبایی، آبادانی و ثروت ستوده شده استتبریز

 مـشهورترین شـهرهای     تبریـز ... «: نویـسد    می البلدان  معجم در   یاقوت حموی 
میان شهر  . ای محکم از گچ و آجر دارد      دیواره. ، شهری زیبا و آباد است     آذربایجان

  .اند ها فرا گرفته از هر سو، شهر را باغ. نهر آب روان است
ها به خوبی زردآلـوی       جا از میان میوه      ارزان است و من در هیچ      تبریزهای    میوه

  41».این شهر ندیدم
، پایتخت و مقر فرمـانروایی      لاوّ شاه عباس ی اسلامی تا روزگار        در دوره  تبریز
ــود و در دوره هــای مختلــف دوران تحکومــ ــه  هــای اســلامی ب ــز ب ی قاجــار نی

  .ولیعهدنشین تبدیل گردید
  : گفته است– شاعر قرن هفتم – مولانا همام تبریزی

  جاست نکوست، تبریز نگو، هرچه در آن

                                                        
  .822. ص. 1.  لیپزیک، جالبلدان معجمیاقوت حموی،  41
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  .مغزند همه، مپندار تو ایشان را پوست
  با طبع مخالفان موافق نشوند،

  .هرگز نشود فرشته با دیوان دوست
  

  :شاعری دیگر گفته است
  تبریز چو جنت است و قومش چون حور،

  . حوری شود از لطف ز بد فعلی دور
  آمیزند، با ناکس و ناجنس نمی

  .نجورزیرا نشود جمع به هم نتن و 
  

  :نویسد ی خود می  در سفرنامهشاردن
 سرد و خشک، سخت نیکو و بسیار سالم است، به طوری کـه در               تبریزهوای  «

گونـه خـوی و خلـق بـد،           به هیچ وجه برای پیـدایش و تکـوین هـیچ          این محیط   
سرما مدت مدیـدی دوام دارد؛ چـون شـهر رو بـه شـمال           . ای موجود نیست    زمینه

تقریباً همه روزه، . شود  طی نه ماه از سال برف مشاهده می      آقاست، در قلل جبال     
ستان، باران  اغلب اوقات سال، به استثنای تاب     . وزد  صبحگاهان و شامگاهان باد می    

و حیات مردم، قرین لذّت     . شود  بارد و در تمام فصول در آسمان ابر مشاهده می           می
  42».و معاش بسیار است

                                                        
  .411. ، ص2. ، ج1335امیرکبیر، : ی محمد عباسی، تهران ، ترجمهنامه سیاحت. شاردن 42
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 بهـشت  ادعا شده اسـت  Prof. David Rollاخیراً از سوی شخصی موسوم به 
 قـرار داشـته      اسـکو  –تبریز  ی     توصیف شده، در منطقه    کتاب مقدس  که در    عدن
  ٤٣.است

 گـؤی مـسجد    در اطـراف     1379شناسی جدید که از سـال         های باستان   کاوش
 تبریـز  سال پـیش در      3500انجام گرفته، حکایت از پیدایش آثار فرهنگ مادی از          

 47 گور باستانی کشف شده است که بـیش از           800در این کاوش نزدیک به      . دارد
 متـر   200ای بـه وسـعت        ی نخست پیش از میلاد در محوطه        گور متعلق به هزاره   

در اطراف این گورها بقایای معماری محل سکونت، آثار زندگی متعلـق         . ارندقرار د 
پزی و ابزار آسیاب دستی رایج در میان قبایل و عشایر       به عصر آهن نظیر ساج نان     

شـود کـه بـا کـشف آثـاری از       در این باب گفته مـی .  کشف شده است  نیز،ترکان  
 تبریـز بر تاریخ بـسیار کهـن        ساله در برا   3500تر، قدمت     دوران برنز و دوران قدیم    

  44.ناچیز خواهد بود
بنـدی     و اوضاع طبیعی و شرایط اقلیمی آن در شـکل          تبریزموقعیت جغرافیایی   
  .ها تأثیر گذاشته است ی آن ی تکلم و لهجه خلقیاّت و حتی شیوه

 دارای صفاتی نظیر صراحت لهجه، شجاعت ادبی، نخوت مثبـت و            تبریزمردم  
اندیشی، تـاجر     بسیار در مقابل مشقاّت و مصائب، عاقبت      اعتنایی، صبر و تحمل       بی

جویی، غیرت و تعصّب همگرایی بـا مظلـوم، جـدیّت و کنجکـاوی               پیشگی، صرفه 
  .هستند

هایی است که در تکـوین آن، شـرایط اقلیمـی      نیز دارای ویژگیتبریزی    لهجه
  .تأثیر نبوده است این شهر بی

                                                        
  .43. ، ص1382اختر، : ، تبریزتاریخ تبریز. الدینی، مجید رضازاد عمو زین 43
 .62. همان، ص. الدینی، مجید رضازاد عمو زین 44
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   ی تبریز واژه نام. 7
  : تشکیل شده است  از دو جزء)Təbriz( »تبریز«ی  کلمه
ــف ــزء نخــست -.ال ــر« ج ــف )Təbr (»تب ــصدر )Tabur( مخفّ ــاق« از م  »تاپم

)Tapmaq(   پیدایی، خلقـت و آفـرینش، گـسترده شـدن، تکـوین و             «: که در معنای
. این مصدر معانی ثانوی هم دارد که امروزه رایـج اسـت           .  آمده است  »ایجاد کردن 
 اما معنای کهن آن در ترکی باسـتان         ».یدا کردن پ« و   »سجده کردن «:نظیر معنای 

ی  افـزوده  ی پـی   کـه بـه وسـیله   »Tabur= تابور  «ی    کلمه. همان بود که ذکر شد    
فـوج،  «: به صورت صفت فاعلی در آمده اسـت، در معنـای           ur/ür/ir/ırچهار شکلی   

در .  به کـار رفتـه اسـت       »جمعیت، قبیله، قوم، مردم، ایل، ملّت، مخلوق و جزء آن         
در .  اسلامی با املاء طابور، طبور، طـابر، تـابور و غیـره نوشـته شـده اسـت                  متون

 اغلب  خان استرآبادی   میرزا مهدی  اثر   سنگلاخهای ترکی به فارسی مانند        فرهنگ
  فرهنگ .  آمده است»فوج و جمعیت«: و در معنای»طابور«در شکل 

افـزوده    این پی . ی جمع بوده است      در ترکی باستان نشانه    )-iz( جزء دوم    -.ب
مانند ضـمیر منفـصل اول شـخص        . ها موجود است    اکنون هم در بسیاری از کلمه     

 در  »sizسـیز   «:  و دوم شـخص جمـع یعنـی        »ما« در معنای    »bizبیز  «: جمع یعنی 
  :توان چنین ترسیم کرد  که فرمول دگردیسی این دو را می»شما«معنای 

Bən + iz → Bəniz → Bə(n)iz → Biz 
Sən + iz → Səniz → Sə(n)iz → Siz 

ی جمع فعاّل بوده است و در ترکی میانه           افزوده در ترکی باستان نشانه      این پی 
ی   به تدریج کاربرد خود را از دسـت داد و در اغلـب کلمـات موجـب بـروز حادثـه                    



  35 ...................................................................ی تبریز  لغات لهجه

که در دو ضمیر بالا موجب        صدا شد؛ چنان     اسقاط و ابدال در حروف بی      زبانشناختی
همـین حادثـه در     .  شده است  )ə/i(ی    ام دو واکه   و ابدال و ادغ    »nن  «اسقاط حرف   

 از هجـای دوم ایـن       )u(ی     هم رخ داده است و واکـه       )Taburiz( »تابوریز«ی    کلمه
  :کلمه اسقاط شده است

Tabur + iz → Taburiz →Təbriz 
های مکان در   ترین نام    یکی از کهن   )Təb(u)riz(ی    بدین گونه گوییم که کلمه    

انی و آذربایجانی یا آذری بوده است و معنای محـل بـه              و به زبان ترکی ایر     ایران
هـا پـیش، فـرق و قبایـل و اقـوام               از قـرن   تبریـز در شهر   . راستی نیز چنین است   

ی کـالا و تجـارت و         مختلفی ساکن بودند، این شـهر کـه پیوسـته مرکـز مبادلـه             
ل جولانگاه علماء و دانشمندان و تجار و نخبگان بوده، بر سر راه گذر و اسکان مل               

ی کامل ترکان ایرانی بر این شهر،         و اقوام گوناگون قرار گرفته بود و پیش از غلبه         
دهـد    مستندات تاریخی نشان می   . گاه وحدت قومی در آن وجود نداشته است         هیچ

ی اصـلی شـهر را تـشکیل           که پیوسـته سـکنه     ایراندر این شهر علاوه بر ترکان       
ها،   ها، گتی   ها، ارمنی   ها، آشوری   ا، تات ه  دادند، اقوام گوناگون نظیر کردها، تالش       می

بـه سـبب    . کردنـد   ها و جز آن در صلح و صفا با هم زیـست مـی               ها، گیلک   اوستی
 Təb(u)rizالملّـه بـودن ایـن شـهر، نـام آن را بـه ترکـی                   حضور این اقوام و کثیر    

  .اند  گذاشته»محل سکونت اقوام«:یعنی
اند، از آن جا کـه         نام پرداخته  یابی این   کسانی که تاکنون به اتیمولوژی و ریشه      

انـد، بـه      بهـره بـوده     برخی از آنان از تمسّک به مستندات زبانشناسی و تاریخی بی          
 و  )ریـس + تـاو   ( و یـا     )ریـز + داو  ( و یا    )ریز+ تب  (: هایی خرافی، نظیر    جعل افسانه 

   .اند ها کمک کرده اند، و یا به انتشار این خرافه غیره دست زده
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  زی تبری لهجه. 8
ی کبـار ایـن زبـان     های زبان ترکی آذری و لهجه      یکی از لهجه   تبریزی    لهجه

ی آن را بایـد در مـاورای تـاریخ و در     است که تاریخی بسیار کهن دارد و پیـشینه        
وجـو     یافت شده اسـت، جـست      گؤی مسجد هایی که اخیراً در اطراف        سنگ نبشته 

  . کرد
افت شده در این منطقه بـه       های ی   نبشته  آنچه که بر ما مسلّم شده است، سنگ       

 نگاشـته شـده   تبریـز و بـه گـویش کهـن ترکـی      Göy Türkرک تۆالفبای گؤگ 
هـا تخمـین زده       نبشته  ای که بر این سنگ       ساله 3500ی    با توجه به پیشینه   45.است

ها، خواهیم توانست به تـدوین علمـی تـاریخ            شده، پس از قرائت و انتشار متن آن       
ی اسلامی که از این لهجه در         ین اثر مکتوب دوره   فعلاً نخست . این لهجه بپردازیم  

 است که در سـال      ی مالک اشتر با عیسویان      عهدنامهی ترکی     دست داریم، ترجمه  
های   ی لهجه    در میان همه   تبریزی     لهجه 46. نگاشته شده است   تبریزدر  .   هـ   447

ی   ی خـاص اقـشار ممتـاز جامعـه          ترکی آذری ممتاز است و همگان آن را لهجـه         
  .آورند ن به حساب میآذریا

                                                        
:  تبریـز  ،سه سـنگیاد باسـتانی    . محمدزاده صدیق، حسین   :رک نگاه کنید به   تۆبرای آشنایی با الفبای گؤی       45

 .1386نشر اختر، 
: رف، تهـران  صـدیق و ابـراهیم رف  . م. دکتـر ح  : ، با مقدمـه و تـصحیح      ی مالک اشتر با عیسویان      عهدنامه 46
1379 .  
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  ی تبریز های آوایی لهجه ویژگی. 9

  ها توصیف آوایی آواک. 9 – 1
.  را بـاز نمـایم  تبریزی  های آوایی لهجه کنم که ویژگی در این مقدمه سعی می    

پردازم و پـس از بـه دسـت           ها می   ها و واک    در زیر نخست به توصیف آوایی آواک      
، یـک هـزار لغـت گـردآوری شـده از      ریزتبی  دادن برخی قواعد ذاتی آوایی لهجه 

   را خواهم آورددا کوئیجی هانهسوی 
  :های زیر موجودند  آواکتبریزی  در لهجه

   /p,b) /پ/ب. (٩ – ١ -١

شود، بدین ترتیب کـه       هنگام تلفّظ این آواک، بست در محل دو لب ایجاد می          
. نماینـد  دیگر چسبیده و راه عبـور هـوا را سـد مـی              لب بالا و پایین محکم به یک      

شود و بر اثر آن راه عبور هوا از طریق بینـی نیـز بـسته                  نرمکام به بالا کشیده می    
ها تمـام هـوای    به مجرّد باز شدن لب. شود ها فشرده می هوا در پشت لب. شود  می

تـار آواهـا در موقعیّـت      / b/در تولید   . پرد  بند آمده، به یک بار با فشار به بیرون می         
  .دیگر هستند تارهای صوتی جدا از یک/ p/د اما در تولید گیرن تولید واک قرار می

  / d,t) /ت/د. (٩ – ١ – ٢

. شـود  های بالا ایجاد می در تلفّظ این آواک، بست در محل نوک زبان و دندان        
های زبـان بـه    کناره. چسبد های بالا می بدین ترتیب که نوک زبان به پشت دندان       

شود و بدین طریق راه عبور هوا از          های کناری وصل می     دو طرف کام روی دندان    
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شـود تـا راه عبـور هـوا از بینـی              نرمکام به بالا کشیده می    . گردد  دهان مسدود می  
  .مسدود گردد
تار آواها در موقعیّت تولید واک قرار دارند؛ در حالی کـه در تولیـد        / d/در تولید   

/t /دیگر هستند تارهای صوتی جدا از یک.  

  /c) /ج. (٩ – ١ – ٣

شود، بـدین ترتیـب کـه عقـب            آواک، بست در مرکز نرمکام ایجاد می       در این 
زبان به بالا کشیده شده با چسبیدن به مرکز نرمکام مانع خـروج هـوا از نرمکـام                  

گـردد، قـسمت    هـای آسـیا متـصل مـی     ی عقبی زبان به دندان گردد، دو کناره    می
یین قـرار   هـای پـا     جلوی زبان آزاد است و نوک زبان معمـولاً نزدیـک بـه دنـدان              

ی   هـا در مرحلـه      گیرد؛ نرمکام به بالا کشیده شده و راه بینی مسدود است، لب             می
گیرند، به مجرد پایین آمدن زبان، هوای         ی بعدی قرار می     آمادگی برای تولید واکه   

  .تار آواها در موقعیّت تولید واک قرار دارند/ c/در تولید . گردد فشرده رها می

  / ç,j) /ژ/چ. (٩ – ١ – ٤

بـدین  . شود کام واقع می هنگام تلفظ این آواک، بست در قسمت پیشین سخت    
. چـسبد   کام بـه آن مـی       ترتیب که مرکز زبان بالا رفته و در قسمت پیشین سخت          

. هـا قـرار دارد      هـای پـایین و یـا در پـشت آن            نوک زبان معمولاً نزدیک به دندان     
هـا    ی اندام   بقیه. بندد  نی می نرمکام به بالا کشیده شده، راه عبور هوا را از طریق بی           

به محض باز شدن بست،     . گیرند  ی آمادگی برای تولید آوای بعد قرار می         در مرحله 
تارهـا آواهـا جـدا از    / c/بـرای تولیـد   . شـود  هوای فشرده بـه یـک بـار رهـا مـی          
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تـار آواهـا در   / j/واک است، اما برای تولیـد        یک آوای بی  / c/بنابراین  . دیگرند  یک
  .دار است یک آوای واک/ j/ واک قرار دارند و بنابراین موقعیت تولید

  / r) /ر. (٩ – ١ –٥

/r / یک آواک سایشی است؛ ولی در گفتار غیر رسمی گاهی           تبریزی    در لهجه 
بـرای تولیـد ایـن آواک بـه صـورت           . شـود   به صورت غلطان یا لرزشی تولید مـی       

 ـ   ی بـالا در فاصـله       سایشی نوک زبان به جای تماس با لثـه         دکی از آن قـرار     ی ان
هنگام عبور هوا از این مجرای تنـگ سـایش          . کند  گرفته، مجرای تنگی ایجاد می    

هـای آسـیای بـالا ممـاس          ی دنـدان    دو طرف زبـان بـه دیـواره       . آید  به وجود می  
نرمکام در موقعیّت بالا قرار گرفتـه و راه عبـور هـوا را از طریـق بینـی            . گردند  می
  .گیرند آواها در موقعیّت تولید واک قرار میبندد، در تولید این آواک تار  می

  / z,s) /س/ز. (٩ – ١ – ٦

بـدین ترتیـب کـه      . ی بالاسـت    ی این دو آواک، زبان و لثـه         های سازنده   اندام
ی بـسیار کمـی از آن قـرار           شـود و در فاصـله       ی زبان به طرف لثه بلنـد مـی          تیغه
چسبند، به طـوری      لا می های کناری با    ی دندان   های زبان به دیواره     گیرد؛ کناره   می

شـود و     که امکان فرار هوا از دو طرف زبان وجود ندارد؛ نرمکام به بالا کشیده می              
ی دو فـک از       شـود؛ فاصـله     بدین طریق راه عبور هوا از طریـق بینـی بـسته مـی             

هـای بـالا و پـایین کـاملاً بـه هـم        دیگر بسیار اندک اسـت و نتیجتـاً دنـدان        یک
فـشار  . گیرند  ت آمادگی جهت تولید آوای بعدی قرار می       ها در موقعی    اند؛ لب   نزدیک

گردد و  جریان هوا هنگام عبور از گذرگاه تنگ موجب سایش آن به جدار مجرا می             
تـار  / s/در تولیـد    . هرچه این فشار بیشتر باشد صدای سایش بیشتر و بلندتر است          
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همراه با / z/واک است؛ اما تولید      و بدین جهت آواک مذکور بی     . آواها نقشی ندارند  
  .ارتعاش تارهای صوتی است و بدین جهت آواک مذکور واکدار است

  / ş) /ش. (٩ – ١ –٧

ی زبان و قـسمت       برای تلفّظ این آواک، گذرگاه تنگ برای عبور هوا به وسیله          
ی زبـان     تیغه. رود  بدین ترتیب که جلوی زبان بالا می      . شود  جلویی کام ساخته می   

ر برابر قسمت عقبی لثه و قسمت ابتدایی کام قـرار    و قسمت ابتدایی جلوی زبان د     
ی   فاصـله . چـسبد   های بالا محکم مـی      ی دندان   اطراف زبان روی دیواره   . گیرد  می

نرمکام در موقعیـت بـالا قـرار گرفتـه،          . های بالا و پایین بسیار اندک است        دندان
ی   حلـه ی زبـان در مر      هـا و بقیـه      لـب . سازد  عبور هوا را از راه بینی غیر ممکن می        

هوا با فشار از ایـن گـذرگاه تنـگ          . گیرند  آمادگی جهت تولید آوای بعدی قرار می      
بنـابراین آوای   . تار آواها نقشی ندارنـد    / ş/در تولید   . نماید  گذشته، تولید سایش می   

  .واک است مذکور بی

  / ') /ع. (٩ – ١ – ٨

اد ی ایـن آواک تـار آواهـا هـستند و بـست در حنجـره ایج ـ            اندام تولیدکننـده  
دیگـر   بدین ترتیب که دو تار صوتی در تمام طول خود محکـم بـه یـک             . گردد  می
فشار هوای بند آمده در زیـر       . سازند  چسبند و راه عبور هوا را به بالا مسدود می           می

ها گشته و بر اثر آن هـوای فـشرده            تارهای صوتی، منجر به باز شدن ناگهانی آن       
. اند همراه بـا ارتعـاش تـار آواهـا باشـد           تو  رهایی هوا نمی  . شود  به یک بار رها می    

  .واک است  یک آواک بی/'/بنابراین 
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  / f,v) /و/ف. (٩ – ١ – ٩

هـای بـالا هـستند، بـدین        ی این دو آواک لب پایین و دندان         های سازنده   اندام
ی داخلـی لـب پـایین قـرار           های بـالا بـه نرمـی روی لبـه           ی دندان   ترتیب که لبه  

بالا قرار گرفته، راه عبور هوا از طریق بینـی مـسدود            نرمکام در موقعیت    . گیرد  می
  .است

ی آمادگی بـرای      زبان در تولید این دو آواک نقشی ندارد و از این رو در مرحله             
ها و نیز بخشی از       های دندان   هوا با فشار از بین بریدگی     . گیرد  آوای بعدی قرار می   

  .رود ها و لب پایین به بیرون می آن از لای دندان
واک   یـک آواک بـی    / f/دیگرند، بنـابراین      تار آواها جدا از یک    / f/تولید  هنگام  

  .دار است یک آواک واک/ v/که  است؛ در حالی

  / x,ğ) /غ/خ. (٩ – ١ – ١٠

ترین قسمت عقب زبان و قسمت        ها، انتهایی   ی این آواک    های تولیدکننده   اندام
رار دارد، بالا رفتـه     پایانی نرمکام هستند، عقب زبان که رو به روی زبان کوچک ق           

گیرد و بدین طریق مجرایی       ی کمی از آن قرار می       و در مقابل نرمکام و در فاصله      
نرمکام در موقعیت بالا قرار گرفته، راه عبور هـوا          . آید  تنگ برای گذر هوا پدید می     

بنـابراین  . تار آواها نقـشی ندارنـد     / x/در تولید آواک    . شود  از طریق بینی بسته می    
  .دار است  واکآواک مذکور

  / k,g) /گ/ک. (٩ – ١ –١١

ی بـالا چـسبیده و پـشت          ی زبـان بـه ابتـدای لثـه          ها تیغه   در تولید این آواک   
اطراف زبان  . آید  های پیشین بالایی قرار گرفته و گذرگاه تنگی به وجود می            دندان
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نرمکام در موقعیت بالا قرار گرفتـه،      . یابند  های کناری تماس می     با دو طرف دندان   
ها در موقعیت تولید آوای بعدی قرار         لب. شود  اه عبور هوا از طریق بینی بسته می       ر

. گیرنـد   تار آواهـا در موقعیّـت تولیـد واک قـرار مـی            / k/در تولید آواک    . گیرند  می
. تار آواها نقشی ندارنـد    / g/که در تولید      دار است؛ در حالی     بنابراین آواک فوق واک   

  .ستواک ا یک آواک بی/ g/بنابراین 
 در الفبای موجود، علاوه بـر آواک فـوق، بـرای نـشان دادن در                »ک«ی    نشانه

  :شود های زیر دیده می رود که در مثال آواک خاص نیز به کار می
 /k/صـورت  که در ایـن جـا بـه        . در کلمات تانک، کمیته، کارتون و تراکتور      . 1

  .دهیم نشان می
  /ķ/در این جا به صورت  که .) نان=(ک   چؤره،) گاو=(در کلمات اینک . 2
  .دهیم نشان می/ k/که در این جا به شکل . های کتیبه، کتاب در کلمه. 3

 را بـه  ی  و سوم/ķ/ را به شکل ی، و دومّ/ k/در این ترجمه، اولّی را به صورت  
  .مینشان داد/ k/شکل 

  / h ) /هـ/ح. (٩ – ١ –١٢

ی دو    رتیـب کـه لبـه     ی آواک فوق تار آواها هستند، بدین ت         اعضای تولیدکننده 
گیرند، به    ی اندکی از هم قرار می       دیگر نزدیک شده، در فاصله      اندام مذکور به یک   

آیـد، نرمکـام بـه بـالا کـشیده            ای که چاکنای به صورت یک شکاف در مـی           گونه
اصـولاً یـک آواک     / h. /گـردد   شود و راه عبور هوا از طریق بینی مـسدود مـی             می
هـای    شود، اما در واژه     آذربایجانی زیاد دیده نمی   این آواک در ترکی     . واک است   بی

  .توان مشاهده کرد قرضی آن را زیاد می
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  / l) /ل. (٩ – ١ –١٣

ی   چسبد و نیز دو طرف تیغه       ی بالا می    برای تولید این آواک، نوک زبان به لثه       
ای کـه یـک       گـردد، بـه گونـه       های پیشین بالا متصل می      ی دندان   زبان به دیواره  

شود؛ ولی گرفتگی مذکور مـانع خـروج          ت جلوی دهان ایجاد می    گرفتگی در قسم  
ی قابـل     هـای زبـان تـا اطـراف کـام فاصـله             ی حاشـیه    شود؛ زیـرا بقیـه      هوا نمی 
تواند از دو طرف دهان و یا از یک           ای دارند، و از این رو هوا به راحتی می           ملاحظه

م بـه بـالا     نرمکـا . به خارج عبور نمایـد    . طرف آن، بدون آن که سایش ایجاد شود       
/ l/تولید  . شود  شود و بدین ترتیب راه خروج هوا از مسیر بینی بسته می             کشیده می 

  .دار است یک آواک واک/ l/همراه با لرزش تارهای صوتی است، و بنابراین 

  / m) /م. (٩ – ١ –١٤

شود، بدین ترتیـب کـه        بست در محل دو لب ایجاد می      / m/برای تولید آواک    
یکدیگر چـسبیده، راه عبـور هـوا را از طریـق دهـان مـسدود                لب بالا و پایین به      

تواند به آسـانی از راه بینـی بـه         آید و در نتیجه هوا می       سازند، نرمکام پایین می     می
زبان در تولید این آواک نقشی ندارد و از این رو در موقعیـت آمـادگی                . خارج برود 

ار آواها در موقعیت تولید     در تولید این آواک ت    . گیرد  برای تولید آوای بعدی قرار می     
  .واک قرار دارند

  / n) /ن. (٩ – ١ –١٥

های پیشین است، بدین ترتیب کـه نـوک    ی بالا و دندان واجگاه این آواک لثه   
ی بالا با     گیرد و قسمتی از آن در مرز لثه         های پیشین قرار می     زبان در پشت دندان   

ای کام چسبیده و راه بـرای       ه  دو طرف زبان به کناره    . گیرد  های بالا قرار می     دندان
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آید و راه برای عبـور هـوا از           نرمکام پایین می  . ماند  عبور هوا از طریق بینی باز می      
  .تار آواها در موقعیّت تولید واک قرار دارند/ n/در تولید . ماند طریق بینی باز می

  / y) /ی. (٩ – ١ –١٦

طح وسـیعی از کـام   واجگاه آن س . زبان و کام هستند   / y/های تولیدکننده     اندام
هنگام تولید این آواک هیچ نوع گرفتگی و یـا تنگـی مجـرا کـه                . گیرد  را در برمی  

عبور هوا را ملازم با سایش سـازد در دهـان وجـود نـدارد و از ایـن حیـث شـبیه                       
امـا از   . توان یک واکه به حـساب آورد        را می / y/از دیدگاه آواشناسی،    . هاست  واکه

  .استیک آواک / y/شناسی  نظر واج
  ی تبریز های لهجه توصیف آوایی واک. 9 – 2

  .شود  نه واک به شرح زیر دیده میتبریزی  در لهجه

  /a) /ـا/آ. (٩ – ٢ – ١

قـسمت پـسین زبـان    . دهان در وضعیت کاملاً بـاز قـرار دارد    / a/هنگام تولید   
ی افتـاده بـه حـساب         یـک واکـه   / a/حداقل افراشتگی را دارد و به همین جهـت          

ی داخلـی     های آن مماس بـر دیـواره        خش پیشین زبان آزاد است و کناره      ب. آید  می
ای در    ها اندکی جلو آمـده، بـه شـکل بیـضی گونـه              لب. باشد  های پایین می    دندان
شود و به ایـن ترتیـب راه عبـور هـوا از طریـق       نرمکام به بالا کشیده می. آیند  می

 موجود است که    ریزتبی    ی این واک نیز در لهجه       صورت کشیده . بینی بسته است  
در . قابل، جالب، سالم و جـز آن      : مانند. شود  اغلب در کلمات دخیل عربی دیده می      

  .نشان دادیم/ â/ی این واک را به شکل  این ترجمه صورت کشیده
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  /ə) /ه/ ـه/ اَ . (٩ – ٢ – ٢

/ e/کمی بازتر و نسبت به تولیـد        / a/حالت دهان نسبت به تولید      / ə/در تولید   
برجستگی زبان اندک، و دو واقع به صورت یـک          / ə/در تولید   . ر است ت  کمی بسته 

عقب زبان افتاده و قـسمت      . شود  ی زبان ظاهر می     انقباض از جلو به عقب در بدنه      
های پیشین    جلوی زبان نیز در حالت طبیعی قرار دارد و نوک زبان در پشت دندان             

 نرمکام در وضعیت بـالا      گسترده است و  / ə/ها در تولید      شکل لب . پایین قرار دارد  
  .ار، ات، ال: مانند. قرار دارد

  / e) /ة/ ـة/ ـئـ/ ائـ(ــِ . ٩ – ٢ – ٣

ی جلـوی   خیـزد و فاصـله    قسمت پیشین زبان به طرف بالا بر می   /e/در تولید   
/ æ/ای است که برای تولیـد   کام هنگام تولید این واکه نصف فاصله    زبان و سخت  

در حالـت عـادی کوتـاه    . لازم اسـت / i/رای تولیـد  ای است که ب و دو برابر فاصله 
های قرضی و بر اثر فرآیندهای آوایی در کلمـات بـومی گـاهی       است؛ ولی در واژه   

گیرد   های پایین قرار می     نوک زبان در پشت دندان    . شود  شکل کشیده نیز دیده می    
عیـت  نرمکـام در موق   . های کناری بالا فاصله دارنـد       های زبان از دندان     و نیز کناره  

تارهای صوتی در موقعیت تولیـد  . بالاست و راه عبور هوا از مسیر بینی بسته است     
  .سئل، بئل، یئل: مانند. آیند گسترده در می ها به شکل نیم واک قرار دارند و لب

  / u) /و -او. (٩ – ٢ – ٤

رود و در     هنگام تولید این واکه، بخش پیشین زبان به طرف پیشکام بـالا مـی             
نوک زبان در جایگـاه     . گیرد که ایجاد سایش نکند      ادل با آن قرار می    ای متع   فاصله

هـای زبـان بـا       کنـاره . های پیشین پایین قـرار دارد       پشت دندان : طبیعی خود یعنی  
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ها گرد شـده و کمـی بـه بیـرون      لب. های بالا و پایین مماس است     ی دندان   کناره
هـای    قبـل از آواک   ی کوتاه است؛ ولی       به طور طبیعی یک واکه    . شوند  کشیده می 

  .اولدوز: مانند. تر از حد طبیعی است دار کشیده واک

  / ü) /ۆ/ اۆ. (٩ – ٢ – ٥

رود و در     برای تولید این واکه قسمت پسین زبان به طـرف نرمکـام بـالا مـی               
گیرد که جریـان هـوا بتوانـد بـه آزادی عبـور کنـد؛ ولـی                   ای از آن قرار می      فاصله

نـوک و جلـوی زبـان آزاد        .  سایش ایجاد شود   شود که   مجرای هوا آنقدر تنگ نمی    
ی بالا رفتن قسمت عقب زبان، قسمت جلوی آن نیز به عقـب               است، اما در نتیجه   

های آسـیایی بـالا       ی دندان   های زبان به لبه     شود و بخش میانی حاشیه      کشیده می 
  .) انگور=( اۆزۆم: مانند. چسبد می

  / o /)ۏ /اۏ. (٩ – ٢ – ٦

ای از    رود و در فاصـله      قب زبان به طرف نرمکام بالا می      برای تولید این واکه ع    
گیرد که تقریباً دو برابر مسافتی است که بـین ایـن دو عـضو هنگـام                   آن قرار می  

. شـود   بخش پیشین زبان اندکی به طرف عقب کـشیده مـی          . وجود دارد / u/تولید  
ز آن در  تر ا   در ترکی آذربایجانی کمی کوتاه    / o. /ها جلو آمده و گرد است       شکل لب 

  .) دوست=( دۏس، يۏل: مانند. فارسی است

  / ö) / ؤ-اؤ (ــَ . ٩ – ٢ – ٧

آیـد    بالا مـی  / o/ای که برای      ین زبان به اندازه   سبرای تولید این واکه قسمت پ     
هـای پیـشین      زبان مقدار کمی به دنـدان     . آید  نیز به همان اندازه بالا می     / ö/برای  
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های   های زبان با کناره     کناره. شود   رانده می  زبان کمی به جلو   : آورد، یعنی   فشار می 
ها کمی گرد شده و به بیرون خـم           لب. های بالا و پایین مماس است       داخلی دندان 

  .گؤز، سؤز: مانند. شوند می

  / i) /ی/ ـيـ / ايـ . (٩ – ٢ – ٨

کمـی  . آیـد   برای تولید این واکه قسمت پیشین زبان به طرف پیشکام بالا می           
دهـان  . کند و قسمت پسین زبان در حالت عادی قرار دارد           میزبان به جلو حرکت     

شود و راه عبور هـوا را از مـسیر بینـی              نرمکام به بالا کشیده می    . حالت بسته دارد  
هـا بـه      گیرند و لب    تارهای صوتی در موقعیت تولید واک قرار می       . سازد  مسدود می 

  .ایل، دیل، سیلماخ: مانند. آیند شکل گسترده در می

  / ı /)ې /ـېـ /  اېـ(. ٩ – ٢ – ٩

رود و در   برای تولید این واکه قسمت پسین زبان به طـرف نرمکـام بـالا مـی          
گیرد که جریان هوا بتواند به آزادی عبـور کنـد؛ ولـی بـه                 ای از آن قرار می      فاصله

ارتفاع قسمت پسین زبـان در تولیـد        . شود که سایش تولید شود      حدی نزدیک نمی  
/ı /    ر تولید   کمتر از ارتفاع آن د/u /در تولید   . است/ı /ها حالت گـسترده دارنـد       لب .

  .قېز، قېزيل: مانند

  ی تبریز های لهجه توصیف آوایی جفت واک. 9 – 3
  :های زیر موجود است)دیفتانگ( جفت واک تبریزی  در لهجه
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٩ – ٣ – ١/ .ay /  

بـه سـوی    / a/ی    های گفتار طی یک فرآینـد پیوسـته از موقعیـت واکـه              اندام
  .) لنگه=( tayتای : مانند. کنند حرکت می/ i/ی  واکه

٩ – ٣ – ٢ ./uy /  

بـه سـوی    / u/ی    های گفتار طی یک فرآینـد پیوسـته از موقعیـت واکـه              اندام
  .)ی کاچ=( quymaqقویماق : مانند. کنند حرکت می/ i/ی  واکه

٩ – ٣ – ٣./ oy /  

 سـوی  بـه / o/ی    های گفتار طی یک حرکـت پیوسـته از موقعیـت واکـه              اندام
  .)جشن عروسی= ( toy تۏی: مانند. کنند حرکت می/ i/ی  واکه

٩ – ٣ – ٤/ .öy /  

هـای گفتـار از موقعیـت         ی اندام   ی مرکب حرکت پیوسته     برای تولید این واکه   
  .) بزن=( döyدؤی : مانند. کنند حرکت می/ i/ی  به سوی واکه/ ö/ی  واکه

٩ – ٣ – ٥./ öü/  

هـای گفتـار طـی یـک حرکـت پیوسـته از               برای تولید این جفت آواک انـدام      
  پهلـو در   =( böür: مانند. کنند  حرکت می / ü/ی    به سوی واکه  / ö/ی    موقعیت واکه 

  .)بدن
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٩ – ٣ – ٦./ əy /  

های گفتـار طـی یـک حرکـت پیوسـته از              ی مرکب اندام    برای تولید این واکه   
 =( bəyی    بـه : ماننـد . کننـد   حرکـت مـی   / i/ی    به سوی واکه  / ə/ی    موقعیت واکه 

  .)بیگ

٩ – ٣ – ٧./ iy /  

بـرای تکـرار    / i/ی    های گفتار طی یک حرکت پیوسته از موقعیّـت واکـه            اندام
  .) بپوش=( giyگیی : مانند. گردد خود بر می
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 ی تبریز های لهجه نمودار واک. 9 – 5

  
u  ı                    ü                             i            
  
                                                                                

                                   öü   
                 

               oy    
           

o                                                     ö      öy       e       
  

           
               ay  

           æy                                                                 
   

    
 a     ə            
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  ی تبریز برخی قواعد آوایی لهجه. 10
هـای ترکـی آذری       ی لهجه    با قواعد آوایی خاص، در میان همه       تبریزی    لهجه

ی این قواعد ویژه، ابـدال یـا همگـونی            ممتاز و باز شناخته است که در رأس همه        
  .گیرد جای می

ی آوایی مجاور در تکواژ از سوی یک واحد آوایی            پذیرش یک یا چند مختصه    
 همگـونی «،  نامیم، که اگر آوای پسین دستخوش دگرگونی شود          می »همگونی«را  

  .نامیم  می»همگونی پسگرا«آوایی را ی   و در غیر این صورت این حادثه،»پیشگرا
های آوایی نظیر اسـقاط        گذشته از ابدال یا همگونی به حادثه       تبریزی    در لهجه 

هـا در زیـر اشـاره     خوریم که به برخـی از آن  و جا به جایی واک و آواک نیز بر می    
  :رود می

  /d/به / i/ابدال . 10 – 1
چسبیده و / kənd/به بن   / li/ی    افزوده  به این صورت که پی    / kətdi/ی    در واژه 

بـدل شـده    / d/بـه   / ı/ آواک   47ی انـسدادی شـدگی      پس از عمل کردن به قاعده     
ی   ی آواک پایـانی حـذف شـده و کلمـه            از خوشـه  / n/از سوی دیگـرآواک     . است

/kəndli / به صورت/kətdi/در آمده است .  
  / b/به / m/ابدال . 10 – 2

/ max/ی    افـزوده   ت که وقتی پـی     به این صور   )←tapbax )tapmaqی    در واژه 
، خاصیّت خیـشومی  /p/پس از واج دو لبی / m/واج . چسبیده/ p/به بن مختوم به    

                                                        
47 Sibilantisation 
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بـه  : یعنی. ی انسدادی با آن همگون شده است        خود را از دست داده و در مختصه       
  :مانند.  عمل کرده است48شدگی ی دهانی قاعده

qapmaq → qapbax 
səpmək → səpbax   

  / s/به / t/ابدال . 10 – 3
شود، با واج مـا قبـل         واقع می / s/در مجاورت   / t/به این صورت که وقتی واج       

  :مانند. گردد خود که همگون می
isti → issi 
tüstü → tüssi 
yastı → yassi 

  / m/به / n/ابدال . 10 – 4
ی  بیایـد، در مختـصه  / m/بلافاصـله پـس از   / n/به این صورت که وقتی واج      

  :مانند. شود  میلبی همگون
dinmə→ dimmə 
danma → damma 
qanmaq → qammax 

   /n/به / d/ابدال  . 10 – 5
ی مختوم    شود به کلمه    آغاز می / d/ای که با      افزوده  به این صورت که وقتی پی     

  :مانند. شود افزوده شود، تبدیل به جنس آن می/ n/به 
məndən → mənnən 
candan → cannan 
özündən → özünnən 

  / l/به / r/ابدال  .10 - 6
                                                        

48 Oralization 
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دار بــا  در هجـای پایـانی تکیـه   / r/بـه ایـن صـورت کـه در افعـالی کـه       : لاوّ
  :مانند. شود آغاز شود، نزد هم قرار گیرد، با آن همگون می/ l/ای که با  افزوده پی

aparirlar → aparillar 
gəlirlər → gəlillər 
gədirlər → gədillər 

مکـررّ  / r/ها حرف     های دخیل عربی که در آن       واژهبه این صورت که در      : دوّم
  :دهد شده، رخ می

qərarlaşmaq → qərallaşmaq 
zərər → zərəl 

  /ķ/به / ng/ ابدال .10 – 7
rəng → rəķ  

  /j/به / c/ ابدال .10 - 8
güc → güj 
ac → aj 

  /ş/به / ç/ ابدال .10 - 9
qaç → qaş 

  /ķ/به / k/ ابدال .10 - 10
tök → töķ 
 çörək → çörəķ 

  /y/به / r/ ابدال .10 - 11
qardaş → qəydəş 
rəhim → yəhim 

   در کلمات عربی/q/به / ğ/ ابدال .10 - 12
ğeyb  )غیب( → qeyb 
ğul  )غول( → qul 

ğaz  )غاز( → qaz 
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  ابدال و گردشدگی. 10 - 13
/ v/ی قبـل از آواک    ابدال و گـرد شـدگی واکـه      تبریزی    های لهجه    از ویژگی 

  : در سه مثال زیر مشهود استاست که
  /ö/به / e/ ابدال -.الف

sevmək → sövməx 
  /o/به / a/ ابدال -.ب

qavun → qohun 
  /o/به / a/ ابدال -.پ

qavmaq → govmax 
  در هجاهای غیر اولّ / i/ی  های افراشته به واکه ابدال واکه. 10 - 14
  :مانند

özü → özi 
qarı → qari 
cürü → cüri 

  بدال واج میانجی ا.10 - 15 
ی متوالی، پیوسته واج میـانجی آن         در ساخت آوایی ترکی آذری میان دو واکه       

است که  / y/این واج میانجی در گویش معیار  همیشه         . دهد  دو را به هم پیوند می     
بـدل  / v/ی نخـست بـه         متناسب با گرد یا غیر گرد بودن واکـه         تبریزی    در لهجه 

  :انندم. گردد حفظ می/ y/شود و یا  می
yu + (y)a bilmək → yuva bilmax 
su + (y)a çəkmək → suva cəkmax 
bala + (y)a → baliyə 
xata + (y)a qalmaq → xətiyə qalmax  
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  ها  آواکیی جابجا.10 - 16
kiprik → kirpik 
topraq → torpax 
pərhiz → pəhriz 

  /x/ به / /kابدال  .10 - 17
görmək → görmax 

  /t/به / nd/جفت آواک  ابدال .10 - 18
kənd → kət 

  /a/اسقاط آواک بعد از واک  .10 - 19
tanrı → tarı 

  /a/ به ی ساکن عرب»ع«ابدال  .10 - 20
da'va → dâva 

  /i/به / ı/ ابدال .10 - 21
bacı → baci 

  /ə/به / a/ ابدال واک .10 - 22
qardaş → qəydəş 

  /ķ/دار نی حفظ آواک طن.10 - 23
böyüķ  
qəşəķ 

  /â/ی دخیل فارسی دهی حفظ واک کش.10 - 24
şümârə 
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  /:x/به / q/ ابدال .10 - 25
uşax 
atmax 

  : اسقاط آواک هم جنس با واک.10 - 26
meyvə → miivə 
iyirmi → iirmi 
geymək → giimax 

  آوا های هم جا به جایی آواک. 10 – 27
  yavacca  یاواججا←یاواشجا 

  mənnən  مننن←مندن 
  gələllər لر گلل←گلرلر 

  dimməz ممزی د←نمز ید
  əlbətdə  البتده←البته 

  sahat  ساهات←ساعات 

  افزایش واک یا آواک. 10 – 28
  dayirəره یی دا←دائره 

  اسقاط واک یا آواک. 10 – 29
  əlaqa علاغا ←علی آقا 
  qabistan ستانیقب ←قبرستان

  görmüşdu گؤرموشدو ← یدیوش امگؤر
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  ها با هم کجا به جایی آوا. 10 – 30
   پهریز←پرهیز 

   معشور←مشهور 
   گؤرستماخ← گؤسترمک
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  ی تبریز هجا در لهجه. 11
  : همان است که در زبان معیار موجود استتبریزی  ساختمان هجا در لهجه

ی آوایی پیوسته که از یک        هجا در زبان معیار ترکی عبارت است از یک رشته         
ی مرکـز هجاسـت و آواک    که به منزله وا. یابد  واکه و یک تا سه آواکه تشکیل می       

 در ساختمان هجا سه اصـل       تبریزی    در لهجه . ی آن است    در حکم حاشیه یا دامنه    
  :زیر حاکم است

  .تواند با واک آغاز شود هجا نمی. الف
  .گیرد در آغاز هجا بیش از یک آواک قرار نمی. ب
ی، دو  صفر آواکـی، تـک آواک ـ     . بعد از واک مرکزی سه احتمال وجود دارد       . ت

بینـی     پیش تبریزی    توان در لهجه    آواکی با توجّه به اصول فوق سه نوع هجا را می          
  .کرد

  ) .آب( /su/، ) وا (/o'/: مثل  )-0(. الف
  ) .ده(/on’/،  )سر(/ baş: / مثل )- 0 -(. ب
  ) .بالا(/ üst’/و  )بدهی( /borĵ/ :مثل  )- 0 - -(. پ
ی سـاخت هجـا در ترکـی آذری           مینهنگارانی که در ز     ی از دستور زبانْ   برخ. ت

 - - / - 0 - / - 0 /0 - /0(انـد     اند، آن را دارای سیستم شش هجایی دانـسته          کار کرده 
که این ناشی از در نظر نگرفتن همـزه بـه عنـوان یـک واج مـستقل                    )- 0 - - /0

 بـه عنـوان واج دارای نقـش تقـابلی بـا سـایر               / ُ   /است؛ ولی با حساب کردن واج     
  .ستم سه هجایی بالا را خواهیم داشتها، سی واج



  59 ...................................................................ی تبریز  لغات لهجه

کـه از زبـان      ) - 0 - -(ی تک هجایی با ساخت         شده  گرفته   وام های  در واژه . ث
ی دو آواکی پایانی اغلب شکسته شده و سـاخت            اند، خوشه   فارسی وارد ترکی شده   

  :مثل. شود می ) - 0 / - 0 - ( ی مذکور در ترکی تبدیل به واژه هجایی
sətr → sətir  )طرس(  
toxm → tuxum   )تخم (
səbir → səbr   )ريصب (
'ömr → 'ömür ) عؤمۆر(  

  هیتک. 11 – 1
ی عبارت است از برجستگی یک هجا نسبت بـه هجاهـای            تکیه به لحاظ آوای   

تواند مختصات آوایی شدت، زیر و بمی یا          عامل این برجستگی می   . دیگر در کلمه  
  .کشش باشد

  ی اسم تکيه. ١١ – ١ – ١

ی اسم چه بسیط و چه مرکّب معمولاً روی هجای آخر              تکیه تبریزی    در لهجه 
  :مانند. است

mama`n→   مامان 
gəli`n→ ) عروس(ن ی گل  
kita`b→ ) کتاب(کتاب   
xiyava`n→ ) یابانیخ(اوان یخ  
emmi`z→ ) مان خانه(ز یائمم   

  :گاهی نیز تکیه روی هجای نخست است، مانند
kö`tüķçə )رهینب(    
nə`və  )نوه(  
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qı`zım ) دختر(  

  ی صفت تکيه. ١١ – ١ – ٢

  :مانند. گیرد ی صفت نیز روی هجای آخر قرار می ، تکیهتبریزی  در لهجه
qəşə`ķ→   )قشنگ(شک   قه
yaxci`→   )خوب (ېاخجي

taza`→   )نو(تازا 
yani`x→   )سوخته (خېاني
cürü`ķ→   )دهیپوس (كۆرۆچ

  ی عدد هيتك. ١١ – ١ – ٣

  لیی اعداد اص تکیه. 11 – 1 – 3 – 1
  :مانند.  روی هجای آخر استتبریزی  ی اعداد اصلی در لهجه تکیه

iki` 
onbe`ş 
iymiki` 
otuzalti` 

روی هجـای   900 و 800، 700، 600، 500، 400، 300، 200ی اعـداد   تکیـه 
  :مانند. آخر تکواژ اوّل است

dö`rd yüz → زۆيدؤرد    

iymi`iki min →   نی میکی ایمییا
otu`z alti milyon → ونیلی می آلتتوزۏا  
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  ی اعداد ترتیبی تکیه. 11 – 1 – 3 – 2
  :گیرد  روی هجای آخر قرار میتبریزی  ی اعداد ترتیبی در لهجه تکیه

üçüminci`→ سومين(ۆچۆمۆنجی ا(  
otuzbiriminci`→   )سی و يکمين( بيريمينجی اۏتوز

  ی اعداد کسری تکیه. 11 – 1 – 3 – 3
اش در حکـم عـدد        یـرد و تکیـه    گ  در اعداد کسری فقط صورت کسر تکیه می       

  :اصلی است
üşdən`bir→   )يک در سه(اۆشده بير 
yüzdən`bir→   )يک از صد(يۆزدن بير 

   در درصدها تکیه. 11 – 1 – 3 – 4
. اش مثل اعداد اصلی است      گیرد و تکیه    در درصدها عدد بعد از درصد تکیه می       

  :مثل
yüzdəiki`→ ) دو درصد(يۆزده ايکی   
mindəbir` → ) یک در هزار(یر مینده ب  

  ی قيد تكيه. ١١ – ١ – ٤

  .گیرد  اغلب روی هجای اول قرار میتبریزی  ی قید در لهجه تکیه
ya`vaş  ya`vaş→   یاواش یاواش
ya`ssi  ya`palax→ یاسسی یاپالاخ 
zi`qqına  zi`qqına→زېقېنا زېقېنا 
çox`dan→   چۏخدان
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  ی فعل تکيه. ١١ – ١ – ٥

  :امری تکیه روی هجای اول استدر افعال . 11 – 1 – 5 – 1
 ge`ş  görax→گئش گؤراخ 
o`xi →اۏخی 
sü`pür→ ۆپۆرس  

 
ی  افـزوده  در تصریف افعال، تکیه روی هجای پیش از پـی         . 11 – 1 – 5 – 2

  :شخصی است
gəlmi`şəm→ ) ام آمده(گلمیشم   

almı`şam→ ) ام گرفته(آلمېشام   
görəcax`san→ ) خواهی دید(جاخسان  گؤره  

görrüx`→ ) بينيم می(رۆخ گؤر  

gördün` da! →   )ديدی ديگه(گؤردۆن دا 

تکیـه را  / di -/ی  افزوده و پی/ ma/و / mə/های  افزوده یپ. 11 – 1 – 5 – 3
  :کنند در هجای ماقبل خود حبس می

gör`müşdülər → )بودند دهیند( گؤرمۆشدولر  
gör`məmişdi→ بود دهیند( میشدی گؤرمه(  

sü`pürmə→    مکن جارو(سۆپۆرمه(  

  آهنگ. 11 – 2
آهنگ عبارت است از تغییراتی که در زیر و بمـی صـدا در گفتـار پیوسـته رخ                   

  .دهد می
  :شوند ها از دیدگاه آهنگ به چهار دسته تقسیم می ، جملهتبریزی  در لهجه
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  آهنگ افتان: های خبری جمله. ١١ – ٢ – ١
görüllər → ) بینند می ها آن( ۆللرگؤر     

  
  
  آهنگ افتان: های امری  جمله.١١ – ٢ – ٢

 gəlin → )بیایید(گلین    
  
  
  آهنگ خيزان: های پرسشی جمله. ١١ – ٢ – ٣

Görüllər?  بینند؟ یم(ۆللر گؤر(  

 
 

  آهنگ افتان: های ندايی جمله. ١١ - ٢ – ٤

  .جملات ندایی مانند جملات خبری آهنگ افتان دارند
  49ای هماهنگی واکه. 11 – 3

های   ی ریشه، مشخصه    های معینی از واکه     است که طی آن مشخصه    فرآیندی  
هـای    ای یکـی از مشخـصه       همـاهنگی واکـه   . کنـد   افزوده را تعیین می     ی پی   واکه

 است و ویژگی مهم و منحصر به فرد زبان ترکی اسـت؛ بـه   تبریزی  مشهود لهجه 
 ترکـی   ای که در آثار زبانشناسی، هر جا سخن از این مقوله رفتـه، بـه زبـان                  گونه

                                                        
49 vowel harmony 

— — — 

 — — 

— — — 
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هـای    بدین ترتیب که واکـه    . هایی به این زبان آورده شده است        اشاره شده و مثال   
ی ریـشه تبعیّـت    های پسین و گرد بودن از واکـه     افزوده در مشخصه    ی پی   افراشته

  .کنند می
  :ی زیر نشان داد توان با قاعده ای را در زبان ترکی می هماهنگی واکه

/əl + im/→ əlim  دستم(الیم(  
/diş + im/ → dişim دندانم( دیشیم(  
/baş + im/ → başım سرم( مېباش (  
/göz + im/ → gözüm   چشمم(گؤزۆم(  
/gol + im/ → golum  بازویم( قۏلوم(  

گیرد؛ بـدین     افزوده در داخل ریشه نیز صورت می        ای غیر از پی     هماهنگی واکه 
های هجاهای    اکهای داشته باشد، و     ای هر مختصه    گونه که اگر هجایی دارای واکه     

ایـن فرآینـد در     . دیگر نیز در داخل ریشه از این مختـصات تبعیـت خواهنـد کـرد              
های دخیـل      های زیر که همگی واژه      در نمونه . های دخیل کاملاً مشهود است      واژه

  :کند ی پسین از هجای دیگر تبعیت می هستند، هجایی در مختصه
 cəvād → cavad  جواد(جاواد(  
bəhār → bahar  بهار( هاربا(  

ی   های زیر نیز هجایی از هجای دیگر در داخـل ریـشه، در مختـصه                در نمونه 
  :کند گرد بودن تبعیت می

lüti → loti   لوطی(لۏطی(  

sābun → sabın صابون( صابېن(   
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افـزوده مطابقـت      ای بـا پـی         در هماهنگی واکـه      عموماً ریشه  تبریزی    در لهجه 
ی فعلـی افـزوده    به آخر ریشه/ max, məx/ی مصدرساز  افزوده مثلاً اگر پی. ندارد

  :مانند. کند شود از نظر پیشین و پسین بودن با ریشه مطابقت نمی
gəlmax آمدن( گلماخ(  
işmax  نوشیدن( ایشماخ(  
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  دا هانهپژوهش کوئیجی . 12
نویسم، پژوهـشی اسـت کـه         ی آن مقدمه می     جانب بر ترجمه    ای که این    رساله
 بـر روی    توکیـو  پیش در یکی از مؤسسات تحقیقاتی زبانـشناسی شـهر            سی سال 

هـا و     پژوهشگر در این رساله، بر اسـاس مـدخل        .  انجام گرفته است   تبریزی    لهجه
 را در   تبریـز ی    های از پیش آماده شـده، یـک هـزار لغـت از لغـات لهجـه                  سرواژه

انگـاری  آزمایشگاه زبانـشناسی شـنیده و بـر اسـاس الفبـای آوایـی قـراردادی آو                
  خـاص من در ترجمه، سیستم الفبای قراردادی  .  ضبط کرده است   )ترانسکرپـسیون (

وی را به الفبای رایج و آشنا به ایرانیان برگرداندم و برخی سهوهای جزئی کـار را                 
امیدوارم انتشار این کار پژوهشی در افزایش اعتنـا بـه فرهنـگ             . نیز اصلاح کردم  

  .شهر و دیارمان مفید افتد
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  نگاری انهنش. 13
 را  تبریـز ی    های موجود در لهجه     ها و آواک    های قراردادی در مقابل واکه      نشانه
  :آورم در زیر می

  ها نگاری واک ی نشانه سیاهه. 13 – 1
 یها واکه یها نشانه

  یترک
  معادل حروف لاتین  مثال

 A , a almaq  )گرفتن(آلماق   آ ، ـا

 Ə, ə əl  )دست(ال    ََ ، ـه، ه ا،

 İ, i ilan  )مار(ايلان   ی   ـيـ ، ای،

 I, ı qızıl  )طلا(قېزېل   اې، ـېـ ، ې

 O, o sol  )چپ(سۏل   اۏ، ـۏ، ۏ

 Ö, ö söz  )سخن(سؤز   اؤ، ـؤ، ؤ

 U, u ulduz  )ستاره(اولدوز   او، ـو، و

 Ü, ü düzmək  )چيدن(دۆزمک   اۆ، ـۆ، ۆ

 E, e yel   )باد(يئل   ائـ ، ـئـ ، ۀ
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  ها نگاری آواک ی نشانه هسیاه. 13 – 2
های  آواک  های نشانه
  ترکی

  معادل حروف لاتین  مثال

 B, b buz  )يخ(بوز   ـب/ ـبـ / بـ/ ب

 P, p öpmək  )بوسيدن(اؤپمک   ـپ/ ـپـ/ پـ / پ

 T, t toy  )جشن(تۏی   ـت/ ـتـ/ تـ/ ت

 S, s Sürəyya  ثريا  ـث/ ـثـ/ ثـ/ ث

 C, c can  جان  ـج/ ـجـ/ جـ/ ج

 Ç, ç çaxmaq  )آتش زنه(چاخماق   ـچ/ ـچـ/ چـ/ چ

 H, h Həvva  حواّ  ـح/ ـحـ/ حـ/ ح

 X, x xaliq  خالق  ـخ/ ـخـ/ خـ/ خ

 D, d daş  )سنگ(داش   ـد/ د

 Z, z zövq  ذؤوق  ـذ/ ذ

 R, r bir  )يک(بير   ـر/ ر

 Z, z ziğ  )گِل(غ ېز  ـز/ ز

 J,  j jalə  ژاله  ـژ/ ژ 

 S, s sərin  )خنک(سرين   ـس/ ـسـ/ سـ/ س

 Ş, ş şəhid  شهيد  ـش/ ـشـ/ شـ/ ش

 S, s sidq  صدق  ـص/ ـصـ/ صـ/ ص

 Z, z zəlalət  ضلالت  ـض/ ـضـ/ ضـ/ ض

 T, t Tur-e Sina  طور سينا  ـط/ ط

 Z, z zill  ظلّ  ـظ/ ظ

 Cə`fər `  جعفر  ـع/ ـعـ/ عـ/ ع

 Ğ, ğ bağ  باغ  ـغ/ ـغـ/ غـ/ غ

 F, f fəna  فنا  ـف/ ـفـ/ فـ/ ف
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 Q, q qaş  )ابرو(قاش   ـق/ ـقـ/ قـ/ ق

 K, k kəsmək  )بريدن(کسمک   ـک/ ـکـ/ کـ/ ک

 G, g gəzmək  )گشتن(گزمک   ـگ/ ـگـ/ گـ/ گ

 Y, y diləyim  )آرزويم(ڲيم  ديله  ـڲ/ ـڲـ/ ڲـ/ ڲ

 L, l lalə  لاله  ـل/ ـلـ/ لـ/ ل

 M, m miskin  مسکين  ـم/ ـمـ/ مـ/ م

 N, n incə  )ظريف(اينجه   ـن/ ـنـ/ نـ/ ن

 V, v vaxt  )وقت(واخت   ـو/ و

 H, h hilal  هلال  ـه/ ـهـ/ هـ/ ه

 Y,y yaban  )دشت(يابان   ـی/ ـيـ/ يـ/ ی
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  ها نمایه. 14
در انتها، یک هزار لغتی را که پژوهشگر ژاپنی با استفاده از همکاری یک فـرد       

.  مرتب کردم  تبریزی در آزمایشگاه زبانشناسی ضبط کرده است به صورت الفبایی         
ترتیـب  . های انگلیسی هر لغت نیز، برگردان فارسـی آن را آوردم            در مقابل ترجمه  

هـا از آن پژوهـشگر        ها و ترتیب آوردن آن      گذاری لغت   های انگلیسی، شماره    معادل
ی   ها را ما انجام دادیم و بر انتهای کتاب سه نمایه            بندی موضوعی آن    عنوان. است

امیدوارم انتشار این کار پژوهشی،     . ارسی را نیز افزودیم   الفبایی ترکی، انگلیسی و ف    
  .در افزایش اعتنا به فرهنگ شهر و دیار ما مفید افتد

  
  صدیق. م. دکتر ح

  1388  تیرماه -تبریز 
  



  
  
 
 
  
  
  
  

  : بخش دوم
  دا متن پژوهشی کوئیجی هانه

  



   مؤلفشگفتاریپ
  

 یلو، دانشجو   جهکتاب حاضر، حاصل چند ماه پژوهش اینجانب همراه آقای گن         
 ـک هزار لغت که در ای. و استی توکیتکنولوژ    ی مؤسسه ن پـژوهش ارائـه شـده    ی

 ـ در ا  ی آذر ی ترک ی ن لهجه یتر ز، مهم ی تبر ی است، از آن لهجه     یآقـا . ران اسـت  ی
 ـ و همکار من در ا  یلو که منبع اطلاعات     گنجه یعل ن  پـژوهش هـستند در سـال    ی

 کرده است، زبان    یجا زندگ  در آن . م1969ز متولد شده و تا سال       یدر تبر .  م 1951
 ـ زبانـان ا یان ترک ـی ـ از م  یاو، از معدود کـسان    .  است ی آذر ی ترک ی و یمادر ران ی

  . استی عربی با الفبایاست که قادر به خواندن و نوشتن متون ترک
 »قـا یا و آفر  ی آس ـ ی بـرا  ی زبانـشناس  ی ها پرسش« طرح   ین پژوهش بر مبنا   یا

انجـام   ) 1966 –قـا   یا و آفر  ی و فرهنگ آس ـ   یناس مطالعات زبانش  ی  چاپ مؤسسه (
  .گرفته است

معـادل  .  اسـت  ی فارس ـ ی آن  و زبـان کمک ـ    یسین پژوهش، انگل  ی ا یزبان اصل 
 یهـا  هش حاضر پرسش    پژو. میا  هر ماده را در سمت راست صفحه نگاشته        یفارس

  . ردیگ ی را در بر می آذری ترکیزبانشناس
ن از یچن ـ هم. کنم ی میلو سپاسگزار  گنجهی علیم قلب از آقاینجانب از صم یا

ن پـژوهش جـزو     یکنم که اجازه دادند ا     ی تشکر م  »ئوکای کام یکیواتارو م «پرفسور  
             . چاپ شود »یمطالعات فرهنگ اسلام  « ی ها   کتاب یسر

  دا  هانهیجیکوئ
  1979مارس / ویتوک



 معادل انگلیسی ی تبریز لهجه  معادل فارسی  
  اعضای بدن. 1
 baş head  سر  .1

 tüķ/ saş  hair  مو  .2

 ann  forehead  پیشانی  .3

 qaş eyebrow  ابرو  .4

 göz eye  چشم  .5

 göz yaşı tears  اشک  .6

 qulax  ear  گوش  .7

 bırın  nose  بینی  .8

 ağız mouth  دهان  .9

 dodax  lip  لب  .10

 dil tongue  زبان  .11

 tüpürcək saliva    دهان آب /تف  .12

 diş tooth  دندان  .13

 çənə chin  چانه  .14

 surat cheek  گونه  .15

 buğ/səqqəl  moustache/ beard   ریش/سبیل  .16

 üz face  صورت  .17

 boyun neck  گردن  .18

 boğaz throat  گلو  .19
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 çiyin shoulder  دوش /شانه  .20

 kürəķ back  پشت  .21

 bel waist  کمر  .22

 yan buttock  کپل  .23

 sinə chest  سینه  .24

 əmcəķ / məmə breast  پستان  .25

 qarın belly  شکم  .26

 göbəķ  navel  ناف  .27

 qol arm  بازو  .28

 dirsəķ  elbow  آرنج  .29

 əl hand  دست  .30

 barmax  finger  انگشت  .31

 dırnax  nail  ناخن  .32

 qış (qıç) leg/ foot  پا  .33

 diz knee  زانو  .34

 ciyər (cigər) liver   کبد/جگر  .35

 ürəķ  heart   قلب/دل  .36

 baarsax  guts  روده  .37

 dəri/qabıx  skin  پوست  .38

 tər sweat  عرق  .39

 çirk filth  چرک  .40

 çirk pus  چرک  .41



  75 ....................................................................ی تبریز  لغات لهجه
 

 tüķ (tük)/qıl (shame-)hair  مو، پشم  .42

 piy fat(n)  چربی  .43

 qan blood  خون  .44

 sümüķ  bone  استخوان  .45

 ət flesh  گوشت  .46

 bədən body  بدن  .47

 xəstəlıx/noxoşlux  disease  مرض  .48

 yara wound  زخم  .49

 dava medicine  دارو، دوا  .50

    مواد خوراکی. 2

 düyi  rice  برنج  .51

 un, toz flour,powder  آرد، گَرد  .52

 duz salt  نمک  .53

 yağ oil  روغن  .54

 məşrub/ şərab liguor, wine  بشرا/مشروب  .55

 sigar/papırız cigaret  سیگار  .56

 dad taste  مزه  .57

 iy/ətir smell/ Scent  بو، عطر  .58

 yeməķ/xorəķ   خوراک/غذا  .59
(yemək/ xorək) 

food 

 ət meat  گوشت  .60

 yumurta egg  تخم مرغ  .61
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 toyux/ xoruz/ cücə hen/ cock/ chicken   جوجه/خروس/مرغ  .62

 quş bird  پرنده  .63

 qanat  wing  بال  .64

 tüķ  feather  پر  .65

 yuva,uva nest  آشیانه ، لانه  .66

 dimdiķ/ dümdüķ beak  منقار  .67

 buynuz/ bırnız horn  شاخ  .68

 inək cow  گاو  .69

 piçax/ çaqqı knife  کارد، چاقو  .70

 şəmşir sword  شمشیر  .71

 tiğə blade  لبه، تیغه  .72

 tir/ dirəķ pole/ stick  تیر  .73

 kəman bow  کمان  .74

 tir/ ox arrow  تیر  .75

 neyzə spear  نیزه  .76

 sap thread  نخ  .77

 iynə neddle  سوزن  .78

 paltar chlothes   لباس/پوشاک  .79

 kağaz paper  کاغذ  .80

 şey thing  چیز  .81

 ilan snake  مار  .82

 qut insect  کرم  .83
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 milçəķ fly  مگس  .84

 mığmığa mosguito  پشه  .85

 cüci/ birə flea  کیک  .86

 bit louse  شپش  .87

 qarışqa ant  مورچه  .88

 balıx fish  ماهی  .89

 /balıx qulaği  صدف  .90
 sədəf  

shellfish 

 heyvan/ cənavar animal  حیوان  .91

 şikar hunting  شکار  .92

 tor net  تور  .93

 it (köpək) dog  سگ  .94

 ip  rope  طناب  .95

 ip,sap string  ریسمان  .96

 qoyun sheep  گوسفند  .97

 at horse  اسب  .98

 doğuz pig  خوک  .99

 quyrux tail  دم  .100
 tüķ /qıl/ pəşm wool  پشم  .101

 dəri fur  پوست  .102
 kisə/ cuval/ kif sack/ bag   کیف/کیسه  .103
 qablama cooking-pot/ pan  قابلمه  .104
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 qazan/ qazança iron pot  دیگ  .105
 küza/ banka pot  کوزه  .106
 tüng/ qab car  تنگ  .107
 dam/ tağ roof  بام  .108
 duvar wall  دیوار  .109
 pəncərə window  پنجره  .110
 qapı door  در  .111
 ev house  خانه  .112
 maşın car   اتومبیل/ماشین  .113
 gəmi ship  کشتی  .114
 quyi/ quyu well  چاه  .115
 iş work  کار  .116
 pul money  پول  .117

    جنگل و دریا. 3

 ağaş tree  درخت  .118
 tənə/ bədən trunk  تنه  .119
 budax branch  شاخه  .120
 ot/ göy grass  علف  .121
 budax stalk  ساقه  .122
 rişə/ köķ root  ریشه  .123
 yəprax leaf  برگ  .124
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 gül flower  گل  .125
 /miivə/ yemiş  میوه  .126

səmərə 
fruit 

 tuxum seed   تخم/بذر  .127
 ağaş dərisi/ qabıx bark  پوست درخت  .128
 zəmi field   شالیزار/مزرعه  .129
 meşə grove/ woods  بیشه  .130
 ağaşlıx/ cəngəl forest  جنگل  .131
 yol way/ road  راه  .132
 baca hole   گود/سوراخ  .133
 körpi bridge  پل  .134
 çay river  رودخانه  .135
 dağ mountain  کوه  .136
 dəşt/ otlux field  دشت  .137
 ova plain  جلگه  .138
 hovız pool  حوض  .139
 göl lake  دریاچه  .140
 dərya sea  یادر  .141
 cəzirə island  جزیره  .142
 su water  آب  .143
 buz ice  یخ  .144
 daş stone  سنگ  .145
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 torpax earth  خاک  .146
 qüm sand   ریگ/شن  .147
 toz, toz-torpax dust  گرد و خاک  .148
 tüssi smoke  دود  .149
 kül ash  خاکستر  .150
 ot fire  آتش   .151
 yel wind  باد  .152
 bulut cloud  ابر  .153
 duman fog  مه  .154
 yağış rain  باران  .155
 qar snow  برف  .156
 göy sky  آسمان  .157
 قوس /کمان رنگین  .158

  قزح
qari-nənə-işi/ 
qos-u-qüzah 

rainbow 

 gün sun  خورشید  .159
 ay moon  ماه  .160
 kölgə shadow  سایه  .161
 ulduz star  ستاره  .162

    روز و سال. 4

 gün/ gündüz day  روز  .163
 hər gün/ gündə everyday  هر روز  .164
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 həftə week  هفته  .165
 ay month  ماه  .166
 il year  سال  .167
 səhər morning  صبح  .168
 /günarta   بعداز ظهر/ظهر  .169

günartadan sora 
noon/ afternoon 

 axşam evening  عصر  .170
 gecə night  شب  .171
 dünən yesterday  دیروز  .172
 sabah tomorrow  فردا  .173
 bu gün today  امروز  .174
 indi now  اکنون، حالا  .175
 ?havax?  when  کی؟  .176
 ?saat neçədi (dir)? what time is it  چند است؟  ساعت  .177
 saat/ vəx  hour  ساعت  .178

    اعداد. 5

 bir one  یک  .179
 iki two  دو  .180
 üş/ üç three  سه  .181
 döt/ dört four  چهار  .182
 beş five  پنج  .183
 altı six  شش  .184
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 yeddi seven  هفت  .185
 səkkiz eight  هشت  .186
 doqquz nine  نه  .187
 on ten  ده  .188
 iirmi twenty  بیست  .189
 yüz hundred  صد  .190
 neççə/ nəqqədə how much  چقدر  .191
 /nəqqədə  چند تا  .192

neçədana 
how many 

 yarı/ yarım half  نصف، نیم  .193
 hammısi/ hammi all  همه  .194
 biraz/ bəəzi some   بعضی/کمی  .195
 nümrə/ şümârə number   عدد/شماره  .196
 sinn/ yaş age  سن  .197
 yol (first) time   دفعه/بار  .198

     اعضاء خانواده.6

 ər husband  شوهر  .199
 arvat wife   همسر/زن  .200
 evlənmə marriage  ازدواج  .201
 ata/ dədə father  پدر  .202
 ana/ nənə mother  مادر  .203
 /böyüķ dədə  پدر بزرگ  .204

böyüķ baba 
grandfather 
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 böyüķ nənə grandmother  مادر بزرگ  .205
 oğul/ oğlan son  پسر  .206
 qız daughter  دختر  .207
 uşax/ körpə child  هبچّ  .208
 /uşax/ cəvan  بچه  .209

cocux 
young (n.) 

 nəvə grandchild  نوه  .210
 böyüķ qərdəş elder brother  برادر بزرگ  .211
 böyüķ baci elder sister  خواهر بزرگ  .212
 kiçiķ  qərdəş younger brother  برادر کوچک  .213
 kiçiķ bacı younger sister  خواهر کوچک  .214
 qardaş/ qərdəş brother  برادر  .215
 baci sister  خواهر  .216
 el/ ev family  خانواده  .217
 yoldaş friend   یار دوست،  .218
 daava/ çırpışma quarrel  دعوا  .219
 zor force? strenght  زور  .220
 lal dumb  لال  .221
 kar deaf  کر  .222
 kor blind  کور  .223
 kişi man  مرد  .224
 arvat woman  زن  .225
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 adam person, man   شخص /آدم  .226
     و جهاتضمیرها. 7

 mən I  من  .227
 sən/ siz you  تو، شما  .228
 o he  او  .229
 o she  او  .230
 biz we  ما  .231
 siz you  شما  .232
 olar they  ها  آن/ایشان  .233
 olar they  ها  آن/ایشان  .234
 öz one self   خویش/خود  .235
 ayrısı/ dahı other  دیگر  .236
 kim who  کی؟  .237
 ad first name  اسم کوچک  .238
 sicill name  اسم  .239

 yazı/ hərf letter  حرف  .240

 səs voice  صدا  .241

 səs sound  صوت  .242

 dil language  زبان  .243

 ürəķ mind/ heart  دل  .244

 allah/ tarı God  خدا  .245
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 bayram feast  عید  .246

 kənd/ kət village   دهکده/ده  .247

 Şəhər town  شهرک  .248

 bu this  این  .249

 o it  آن  .250

 o that  آن  .251

 hankisi/ hansi which  کدام  .252

 nə/ nəmənə what  چه؟  .253

 niy why  چرا؟  .254

 bular these  ها این  .255

 necə how  چطور؟  .256

 bura here  جا این  .257

 ora there  جا آن  .258

 orda/ ora that place  جا آن  .259

 harda/ hara where  کجا؟  .260

 burdan/ bura this way  این طرف  .261

 ordan/ ora that way  آن طرف  .262

 ora/ ordan away, that way  آن طرف  .263

 hara/ hardan which way  کدام طرف  .264

 yer place   محل/جا  .265

 sol left  چپ  .266

 sağ right  راست  .267
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 qabax front  جلو  .268

 dali back   عقب/پشت  .269

 iç inside   داخل/تو  .270

 eşiķ outside   خارج/بیرون  .271

 yer/ ara between  میان  .272

 üst up  بالا  .273

 alt down  پایین  .274

    ها و مصدرها فعل. 8

 baxmax/ görmax look see  دیدن/ نگاه کردن  .275

 /görsətmax  نشان دادن  .276
göstərmax 

show 

   /شنیدن  .277
  گوش کردن

eşitmax/ qulax 
vermax 

hear listen 

 iiləmax smell  بوئیدن  .278

 nəfəs çəķmax breathe  تنفس کردن  .279

 demax say  گفتن  .280

 səsləmax call  ردنصدا ک  .281

 qışqırmax cry  داد زدن  .282

 oxumax sing  خواندن  .283

 oynamax dance  رقصیدن  .284

 danışmax speak  حرف زدن  .285

 xəbər vermax inform  خبر دادن  .286
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 /sormax  مکیدن  .287
somuttamax 

suck 

   /قی کردن  .288
  استفراغ کردن

qeyy eləmax/ 
istifrağ eləmax 

vomit 

 tüpürmax spit  تف کردن  .289

 dişlamax/ gapmax bite  گاز گرفتن  .290

 gülmax laugh  خندیدن  .291

 ağlamax weep  گریه کردن  .292

 söyünmax rejoice  خوشحال شدن  .293

 qoxmax fear  ترسیدن  .294

  /شدن  ناراحت  .295
  غمگین شدن

narahat olmax/  
qəmli olmax 

grieve 

 Hislənmax get angry  عصبانی شدن  .296

 təəccüb eləmax be startled  ب کردنتعجّ  .297

 vırmax/ çalmax hit  زدن  .298

 vırmax shoot  زدن  .299

 döymax/ vırmax strike  زدن  .300

  /düzətmax  معالجه کردن  .301
şəfa vermax 

cure 

 düzətmax mend/ repair  تعمیر کردن  .302

 atmax throw  نانداخت  .303

 basmax/ dürtmax thrust  فرو بردن  .304

 saşmax stag   نیش زدن/گزیدن  .305
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 sındırmax crush  خورد کردن  .306

 sınmax break  شکستن  .307

   /هول دادن  .308
  فشار دادن

basmax push 

 çəķmax pull  کشیدن  .309

  /kitab varım  داشتن  .310
kitabım var 

have: I have a 
book 

 tutmax hold  گرفتن  .311

  /لمس کردن  .312
  دست زدن

dəymax/ əl vırmax touch 

 sütmax (sürtmək) rub  مالیدن  .313

 qaşımax, cızmax scratch  خاریدن  .314

 şişmax swell  باد کردن  .315

 /qədəm vırmax  قدم زدن  .316
dolanmax 

walk 

 əyağ altındə  زیر پا گذاشتن  .317
qoymax 

tread 

 /atılmax  پریدن  .318
daşlanmax 

jump 

 qaşmax run  دویدن  .319

 təpiķ vırmax kick  لگد زدن  .320

 durmax stand  ایستادن  .321

 otumax sit  نشستن  .322

 sürünmax crawl/ creep  خزیدن  .323

 yatmax/ uzanmax lie  خوابیدن  .324
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 yatmax sleep  خوابیدن  .325

 oyanmax wake  ر شدنبیدا  .326

 durmax get up  بلند شدن  .327

 yemax eat  خوردن  .328

 işmax drink  نوشیدن  .329

 keflənmax get drunken  مست شدن  .330

  /گرسنه بودن  .331
   گرسنه شدن

ac olmax/  
acıxmax 

be hungry/ 
become hungry 

  تشنه بودن،   .332
  تشنه شدن

susuz olmax/ 
 susuzlamax 

be thirsty/ become 
thirsty 

 söymax like  دوست داشتن  .333

 söyməmax dislike  دوست نداشتن  .334

  پوسیدن،   .335
  خراب شدن

xərab olmax/  
çürümax 

rotten 

 yarmax/ sındırmax crack  ترکانیدن  .336

 uşmax fly  پرواز کردن  .337

 üzmax swim  شنا کردن  .338

 üzmax float  )نبود( شناور شدن  .339

 batmax sink  فرو رفتن  .340

 cırmax tear (vt.)  پاره کردن  .341

 cırılmax tear (vi.)  پاره شدن  .342

 soymax peel  پوست کندن  .343
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 döymax crush  کوبیدن  .344

 qızatmax roast/ grill  سرخ کردن  .345

 qeynətmax boil  پز کردن آب  .346

  /sürmax  دنبال کردن  .347
dalısıcan getmax 

run after 

 qaşmax escape  فرار کردن  .348

 öldürmax kill  کشتن  .349

 /bağlamax   گره زدن/بستن  .350
düyünnəmax 

tie 

  باز کردن،   .351
  گره باز کردن

aşmax untie 

 ötürmax set free  رها کردن  .352

 Tiķmax  sew  دوختن  .353

 yumax wash  شستن  .354

 sülmax/ sutmax wipe  پاک کردن  .355

 giimax wear  پوشیدن  .356

 çığatmax take off  درآوردن  .357

 yazmax write  نوشتن  .358

 oxumax read  خواندن  .359

 örgətmax teach  یاد دادن  .360

 kəsmax cut  بریدن  .361

 düzətmax make  ساختن  .362

 aşmax open  باز کردن  .363
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 bağlamax shut  بستن  .364

  /خانه داشتن  .365
  ساکن بودن

ev tutmax/ qalmax live/ dwell 

 işləmax work  کار کردن  .366

 yorulmax become tired  خسته شدن  .367

 yorğunluğ almax rest  استراحت کردن  .368

 almax buy  خریدن  .369

 satmax sell  فروختن  .370

 almax/ tutmax get  گرفتن  .371

 oğurlamax steal  دزدیدن  .372

  /امانت دادن  .373
  قرض دادن

boş vermax/  
əmanət vermax 

lend 

  /گرفتن امانت  .374
  قرض گرفتن

boş (borc) almax/  
əmanət almax 

borrow 

 yetişmax ripen  رسیدن  .375

 /qəđdəmax   شکستن/تا کردن  .376
sındırmax 

break 

 /tərpətmax  تکان دادن  .377
titirətmax 

shake 

 yığmax/ götürmax take  جمع کردن  .378

 qazmax dig  کندن  .379

  /روان شدن  .380
  جریان داشتن

dolanmax flow/ stream 
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   /صعود کردن  .381
  بالا رفتن

dırmaşmax/ 
çıxmax 

climb 

 ənmax climb down  پایین آمدن  .382

  /çıxmax  بالا رفتن  .383
yuxari getmax 

rise 

    /افتادن  .384
  سقوط کردن

düşmax fall 

 yanmax burn  سوختن  .385

   /وزیدن  .386
  فوت کردن

əsmax/ püfləmax blow 

 yağmax rain  باریدن  .387

  /خیس شدن  .388
  نم کشیدن

islanmax get wet 

 qurumax dry  خشک شدن  .389

 gizlətmax hide  پنهان کردن  .390

 axtarmax search  جستجو کردن  .391

 tapmax find   پیدا کردن/یافتن  .392

 saymax count/ reckon  شمردن  .393

 doğmax bear/give birth to  زائیدن  .394

   /زائیده شدن  .395
  تولد یافتن

doğulmax be born 

 böyümax grow  رشد کردن  .396
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 ölmax die  مردن  .397

 dirilıx eləmax live  عمر کردن  .398

 oynamax play  بازی کردن  .399

 köməķ eləmax help  کمک کردن  .400

 gözəđdəmax wait  منتظر شدن  .401

 görmax/ görüşmax meet  ملاقات کردن  .402

 savaşmax fight  جنگیدن  .403

 aparmax/ utmax win  پیروز شدن  .404

 utuzmax lose  باختن  .405

 fikr eləmax think  فکر کردن  .406

 yaddan çixatmax forget  نفراموش کرد  .407

 qoymax put  گذاشتن  .408

 minmax ride  سوار شدن  .409

 çıxmax come out  خارج شدن  .410

 girmax enter  داخل شدن  .411

 qalmax come  آمدن  .412

 getmax go  رفتن  .413

 yığmax collect  جمع کردن  .414

 qatmax mix   مخلوط /آمیختن  .415

  /tərpəşmax  حرکت کردن  .416
yola düşmax 

move 

  /cür gəlmax  مناسب بودن  .417
düşmax/ qalmax 

fit 
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 vermax give  دادن  .418

 eləmax do  کردن  .419

 /guman eləmax  گمان کردن  .420
zənn eləmax 

think 

 bilmax know  دانستن  .421

 istəmax want  خواستن  .422

 başarmax can/ able to  توانستن  .423

 olmax there is/ be  وجود داشتن  .424

   /بودن  .425
  اقامت داشتن

qalmax/ olmax stay/ to be 

 yox di (dur) not  نیست  .426

    صفات. 9

 böyüķ/ yekkə big  بزرگ  .427

 kiçiķ small/ little  کوچک  .428

 uca high  بلند  .429

 qıssa/ alçax low  پست  .430

 əddi (ətdi) fat  چاق  .431

 arıx lean  لاغر  .432

 qalin thick  خیمض  .433

 naziķ thin  نازک  .434

 ağır heavy  سنگین  .435

 yüngül light  سبک  .436
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 zorli strong  قوی  .437

 zəif weak  ضعیف  .438

 ağri, inci sore  درد  .439

 bəķ/bərk hard   سخت/سفت  440

 yumuşax soft  نرم  .441

 şirin sweet  شیرین  .442

 şor salt  شور  .443

 issi/ tüt hot  تند  .444

 aci bitter  تلخ  .445

 yein fast  تند  .446

 yavaş slow  کند  .447

 girdə round  گرد  .448

 tüt sharp  تیز  .449

 küt dull  کند  .450

 saf smooth  صاف  .451

 düz straight  راست  .452

 /təmiz/ qəşəķ   زیبا/قشنگ  .453
xoşgil 

pretty 

 kifir/çirkin dirty  کثیف  .454

 uzun long  دراز  .455

 qıssa short  کوتاه  .456

 uzax far  دور  .457
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 yəxın near  نزدیک  .458

 ənni wide   عریض/وسیع  .459

 dar/ ənsiz narrow  تنگ  .460

 issi/ dağ hot  داغ  .461

 sərin/ soyux cold  سرد  .462

 issi warm  گرم  .463

 buzli/ sərin cold  ردس  .464

 cəvan young  جوان  .465

 qoca old/ aged  پیر  .466

 taza new   نو/تازه  .467

 köhnə old  کهنه  .468

 həmməşə always  همیشه  .469

 doli full  پر  .470

 çox many  زیاد  .471

 az few  کم  .472

 hammi/ hammısi all  همه  .473

 işıxlıx bright  روشن  .474

 qərənnıx dark  تاریک  .475

 işıx light  نور  .476

 ağ white  سفید  .477

 qərə black  سیاه  .478

 qızıl/qırmızi red   سرخ/قرمز  .479
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 abi/ göy blue  آبی  .480

 yâşil/ göy green  سبز  .481

 sari yellow  زرد  .482

 boya/ rəķ/ rəng colour  رنگ  .483

 /xoşgil  قشنگ  .484
gözəl/qəşəķ 

beautiful 

 yaxci/ iyi good  خوب  .485

 pis bad  بد  .486

 düz correct  درست  .487

 bir same   یکسان/یکی  .488

 /təfoutli/ fərqli  متفاوت  .489
başqa 

different 

 birdə/ ginə again  دوباره  .490

 əyə if  اگر  .491

 bə’li/ hən/ hə yes  بله  .492

 yox/ xeyir no   نه خیر/نه  .493

 səlam good day   روز بخیر/سلام  .494

 gülə gülə/xudâfiz good bye  خداحافظ  .495

 də/ da at  در  .496

 və and  و  .497

 nan / nən with  با  .498

 / اید/ ایم/ اد/ ای/ام  .499
  اند

am,əm/ san/sən 
(di) ux/ siz/ dılar 

am/ is/ are 
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  /نیستی /نیستم  .500
  /نیستیم /نیست

   نیستند/نیستید 

yox di/ dəyir not 

     اعضاء بدن. 10

 beyin brain  مغز  .501

 ôuc palm  کف دست  .502

 yumurux fist  مشت  .503

 əzülə muscle  عضله  .504

 ağ ciyər lung   شش ریه،  .505

 bö’rəķ kidney  کلیه  .506

 qarın stomach  معده  .507

 pox/ sışma dung  مدفوع  .508

 südüķ urine  ادرار  .509

510.  . . .  . . . . . . 
511.   . . .  . . . . . . 
 lüt/ lüt püt nude  لخت  .512

 asqırma sneeze  عطسه  .513

 ösgürmə cough  سرفه  .514

 əsnəmə yawn  خمیازه  .515

 dirilıx/ can/ ömür life  جان  .516
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    نوشیدنی و خوردنی. 11

 /zəhir/ zəhər   زهر/سمّ  .517
səmm 

poison 

 pilo/ çilo rice   چلو/پلو  .518

 çörəķ bread  نان  .519

 yeralma potato  سیب زمینی  .520

 qəllə grain  غله  .521

 un flour  آرد گندم  .522

 şəkər sugar  شکر  .523

 şirni cake  شیرینی  .524

 işməli drink (n.)  نوشیدنی  .525

 çay tea  چای  .526

 issi su/ qeynər su hot water  آب جوش  .527

 süt milk  شیر  .528

 göy vegetable  سبزی  .529

 hibubat beans  حبوبات  .530

 buğda/ arpa barley/ wheat   جو/گندم  .531

 düyi paddy plant  شالی  .532

 yeməķ/ xurəķ meal  خوراک  .533

     حیوانات. 12

 dôşan rabbit  خرگوش  .534

 siçan rat  موش  .535
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 heyvanın uzun dişi tusk  ندان نیشد  .536

 pişiķ cat  گربه  .537

 qarqa crow  کلاغ  .538

 gövərçin/ yahi pigeon  کبوتر  .539

 meymun monkey  میمون  .540

 heyvan beast  حیوان  .541

 erkəķ male  نر  .542

 dişi female  ماده  .543

 qurban victim  قربان  .544

 tələ trap  دام  .545

    سایل معیشت زندگیو. 13

 qəfəs cage  قفس  .546

 sandıx/ quti/câba box  جعبه  .547

 qapax lid  سرپوش  .548

 kirbit match  کبریت  .549

 təxtə board  تخته  .550

 şüşə/ cam glass  شیشه  .551

 şüşə bottle   بطری/شیشه  .552

 boşqab/ qab plate  بشقاب  .553

 fincan cup  فنجان  .554

 qaşıx spoon  قاشق  .555
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 pişirmə/ aşpəzlıx cooking  آشپزی  .556

 qeyçi scissors  قیچی  .557

 tiķmə/ xəyyatlıx sewing  خیاطی  .558

 dərax comb  شانه  .559

 ayna morror  آئینه  .560

 bəzəķ make-up  آرایش  .561

 vəsilə tool   وسیله/اسباب  .562

 boķ / bork hat  کلاه  .563

 çətir umbrella  ترچ  .564

 gərdənbət necklace  گردن بند  .565

 dəstbət/ bilêziķ bracelet   النگو/بند دست  .566

 həlqə/ üzüķ ring  حلقه  .567

 kəmərbət/ qeyiş belt   بند/کمربند  .568

 şalvar/ tuman trousers  شلوار  .569

 başmax shoes  کفش  .570

 yer floor  کف  .571

 miz desk/table  میز  .572

 səndəl chair  صندلی  .573

 otax room  اطاق  .574

 dirəķ/ sutun pillar  ستون  .575

 müstərah/ maval toilet  توالت  .576

 süpürmax/ cleaning  نظافت  .577
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təmizləmax 
 qapi/dərvaza gate  دروازه  .578

 qəbir grave  قبر  .579

 təşyi-cənâzə funeral  تشییع جنازه  .580

 qızıl gold  طلا  .581

 gümüş silver   سیم/نقره  .582

 mis copper  مس  .583

 dəmir iron  آهن  .584

 maşın machine  ماشین  .585

 maşın car  اتومبیل  .586

 sılah/ əsləhə weapon  اسلحه  .587

 təbil/ dünbəķ  drum  طبل  .588

 zəng/ zəķ bell  زنگ  .589

 tütəķ/ qəmiş flute  نی  .590

 pərçəm/ baydax flag  پرچم  .591

 dost ally  دوست  .592

 düşmən enemy  دشمن  .593

 /cəng/ dâva  جنگ  .594
savaşma 

war 

 ot tutma/ yanma fire/ burning  حریق  .595

 tənbih/ cəza punishment  مجازات/ تنبیه  .596

 mâliat tax  مالیات  .597

 qîmət/ dəyər price  قیمت  .598
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 kitab book  کتاب  .599

 ruznâmə/ gəzet newspaper  روزنامه  .600

 /şəkil/ nəqqaşlıx  نقاشی  .601
rəsim 

picture 

 kağaz letter  نامه  .602

 nağil/ hekayət tale  قصهّ  .603

 oxuma/ çalqı song  آواز  .604

 oynama dance  رقص  .605

 musafirət/ səfər journey  سفر  .606

 yorulux alma rest  استراحت  .607

 əkinçilıx cultivatoin  کاری کشت  .608

 bel hoe  بیل  .609

 şuxum eliyən plough  شخم  .610

 həvəķ mortar  هاون  .611

 çeşmə fountain/ spring  چشمه  .612

 dərə valley  درّه  .613

 yan/ gırax bank (of river)  کناره  .614

 môc wave  موج  .615

 kəf/ köpüķ bubble  کف  .616

 ıldırım thunder  رعد  .617

 ıldırım işıği lightening  برق  .618

 hava air  هوا  .619
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 hava weather  هوا  .620

     ها فصل. 14

 yağış vəxti rainy season  فصل باران  .621

 qurulux vəxti dry season  فصل خشک  .622

 bahar spring  بهار  .623

 yay summer  تابستان  .624

 payız autumn  پاییز  .625

 qış winter  زمستان  .626

     ها ماه. 15

 janviyə January  ژانویه  .627

 fevriyə February  فوریه  .628

 mars March  مارس  .629

 avril April  آوریل  .630

 mey May  می   .631

 juan June  ژوئن  .632

 juiyə July  ژوئیه  .633

 ut August  اوت  .634

 septambr September  سپتامبر  .635

 oktobr October  اکتبر  .636

 novambr November  نوامبر  .637

 desambr December  دسامبر  .638
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     ایام هفته. 16

 doşəmbə Monday  دوشنبه  .639

 seşəmbə Tuesday  سه شنبه  .640

 çarşəmbə Wednesday  چهارشنبه  .641

 pənşəmbə Thursday  شنبه پنج  .642

 cümə Friday  جمعه  .643

 şəmbə Saturday  شنبه  .644

 yekşəmbə Sunday  یکشنبه  .645

    روز و ساعت. 17

 gün day  روز  .646

 saat o’clock  ساعت  .647

 dəyqə minute  دقیقه  .648

 sâniyə second  ثانیه  .649

 .səhər çaği a. m  قبل از ظهر  .650

 .günartadan sora p. m  بعد از ظهر  .651

 ,iki gün gabax  پریروز  .652
geçən gün 

day before 
 yesterday 

  روز و ماه و سال. 18
  

 birigün day after  پس فردا  .653
tomorrow 

 geçən ay last month  ماه گذشته  .654

 gələn ay next month  ماه آینده  .655
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 bu il this year  امسال  .656

 geçən il last year  پارسال  .657

 gələn il next year  سال آینده  .658

 qədim zəman ancient time  زمان قدیم/ قدیم  .659

 bir gün some day   یک روز /روزی  .660

 qabax before  قبل از/ قبل  .661

 sora afterwards  بعد از/ بعد  .662

 avvəl beginning  اول/ آغاز  .663

 âxır end  آخر  .664

 gələn/ sora next  بعد  .665

  اعداد. 19
   

 sifr zero  صفر  .666

 on bir eleven  یازده  .667

 on iki twelve  دوازده  .668

 on üç thirteen  سیزده  .669

 on do(r)t fourteen  چهارده  .670

 on beş fifteen  پانزده  .671

 on alti sixteen  شانزده  .672

 on yeddi seventeen  هفده  .673

 on səkkiz eighteen  هیجده  .674

 on doqquz nineteen  نوزده  .675



  107 ...................................................................ی تبریز  لغات لهجه
 

 otuz thirty  سی  .676

 gı(r)x forty  چهل  .677

 əlli fifty  پنجاه  .678

 atmış sixty  شصت  .679

 yetmiş seventy  هفتاد  .680

 həştad eighty  هشتاد  .681

 soxsan ninety  نود  .682

 min thousand  هزار  .683

 on min ten thousand  هزارده   .684

 ,əvvəl/ birinci  اوّل  .685
biriminci 

first 

 Ikinci/ ikiminci second  دوم  .686

 üçünci/ üçüminci third  سوم  .687

 təķ/ bir nəfər alone   یک نفر/تنها  .688

 iki nəfər two persons  دو نفر  .689

 üş nəfər three persons  سه نفر  .690

 ayın əvvəli the first day  اولروز   .691

 ayın ikimincisi the second  روز دوم  .692
day 

 ayın üçümincisi the third day  روز سوم  .693

 . . . minci number . . .   م- / مین-  .694

 yen yen  ین  .695

 /yaş year’s old  سال  .696
 age 
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 üşax baby  نوزاد  .697

 böyüķ/ ərgin grown-up  بالغ  .698

     خویشاوندان. 20

 qoca old age  پیر  .699

 dədə nənə parents   والدین/پدر و مادر  .700

 ər-arvat husband and wife  زن و شوهر  .701

 ata/ cədd/ baba ancestor   اجداد/جد  .702

 /qərdəş oğli  خواهرزاده/ برادرزاده  .703
bacoğli 

nephew 

  /دختر برادر  .704
  اهردختر خو

qərdəş qızi/ bacı 
qızi 

niece 

  /پسر عمو  .705
  دختر عمو

   دایی-
    عمّه-
   خاله-

əm oğli/  
əm qızi 
day oğli/ day qızi 
əmmə oğli/ əmmə 
qızi 
xala oğli/ xala qızi 

cousin 

 famil relatives  فامیل  .706

  /səlam aleyk  سلام  .707
səlam vermə 

greeting 

 .ağa/ xanım Mr. Mrs   خانم/آقا  .708

 cavab answer  جواب  .709

 cəvab reply  جواب  .710
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     مشاغل. 21

 məəlim teacher  ممعلّ  .711

 şayırd pupil  شاگرد  .712

 ərbab host  ارباب  .713

 şah/ padışah king  شاه  .714

  /mâmur  کارمند  .715
kârmət/ kârmad 

official 

 tâcir merchant  تاجر  .716

 həkim/ döķtür doctor   پزشک/دکتر  .717

 iş job  شغل  .718

 çolax lame  لنگ  .719

 ôri thief  دزد  .720

 səfeh foolish  احمق  .721

 his/ ehsas mind/feeling  احساس  .722

   رؤیا/خواب  .723
  خواب دیدن
  رؤیا دیدن

yuxi/ rổya 
yüxi görmax 
röya görmax 

dream 

 məəna / məəni meaning  معنا  .724

 məmləkət country  کشور/ مملکت  .725

 dünya world  جهان/ دنیا  .726

məəbəd/ibâdətxan  معبد  .727
a 

temple 

 mədrəsə/ məktəb school  مدرسه  .728
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 bazar market  بازار  .729

 mâza/ tükan store   دکاّن/مغازه  .730

 ev/ adres address  آدرس  .731

 həmsaya/ qonşi neighbour  همسایه  .732

 mərz/ hidud border   مرز/حدود  .733

 məşriq east  مشرق  .734

 məğrib west  مغرب  .735

 cünüb south  جنوب  .736

 şümal north  شمال  .737

 yan/ tərəf direction   طرف/سمت  .738

 uc tip/ point  نوک  .739

 uzunlux/ boy length  طول  .740

 an width   عرض/پهنا  .741

 gənişlıx breadth   عرض/پهنا  .742

 yan/ dib beside  کنار  .743

 ổrdər/ ətraf around  دور  .744

 üst/ üz surface  رو  .745

 tərsə/ alt reverse  پشت  .746

 kölgə shadow  سایه  .747

 iç/ara inside  تو  .748

 təķ/ dib bottom  ته  .749

 girdə/ dâyirə circle  گرد  .750



  111 ...................................................................ی تبریز  لغات لهجه
 

 xətt line  خطّ  .751

 əlâmət/ nişan mark   نشانه/علامت  .752

 şəkil/bənzər shape  شکل  .753

 hər biri/ hər kəs each one   هر یکی/هر  .754

 /bir şey/ bir zat anything  چیزی  .755
something 

     مصدرهاها و  فعل. 22
 çeynəmax chew  جویدن  .756

 yalamax lick  لیسیدن  .757

  /haflamax  پارس زدن  .758
hafhaf eləmax 

roar 

 /bannamax  خواندن  .759
oxumax 

sing 

  /düşünmax  متوجه شدن  .760
fiķr vermax 

notice 

 /xatirləmax  به خاطر سپردن  .761
yada salmax 

remember 

 /yada gətirmax  یاد آوردن  .762
yada salmax/ 
yada gəmlax 

remind 

 inanmax believe  باور کردن  .763

 yoldan çıxmax get astray  گمراه شدن  .764

 şəkk eləmax suspect  مشکوک شدن  .765

 soruşmax ask  پرسیدن  .766

 cəvab vermax reply  جواب دادن  .767

  /əmr eləmax  امر کردن  .768
əmrvermax 

order 
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buyurmax 
 qədağan eləmax forbid  ممنوع کردن  .769

 üzr istəmax apologize  تنعذر خواس  .770

 təərif eləmax praise  ستایش کردن  .771

 dannamax scold  سرزنش کردن  .772

 tôlamax deceive  گول زدن  .773

 incimax suffer  رنجیدن  .774

 zəhmətə düşmax suffer  به زحمت افتادن  .775

 niyaran olmax worry  نگران شدن .776

 rahat olmax feel relieved  راحت شدن .777

   /دوست داشتن .778
  عشق ورزیدن

söyuşmax/ 
söymax 

love 

 ibadət eləmax pray  عبادت کردن .779

 /ibadət eləmax  پرستیدن .780
pərəstiş eləmax 

worship 

 təqlid eləmax imitate  تقلید کردن .781

 /qiyas eləmax  مقایسه کردن .782
bənzətmax 

compare 

 seşmax/ ayırmax choose  خاب کردنانت .783

 çəķmax draw  کشیدن .784

  / وزن کردن .785
  اندازه گرفتن

çəķmax/ öşmax weigh/ measure 

 /köməķ eləmax  کمک کردن .786
dâdına yetmax 

help 
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böyütmax/bəsləma  پرورش دادن .787
x/ 
tərbiyət eləmax 

foster 

 /gozəđdəmax  نگهداری کردن  .788
saxlamax 

raise 

 balıx tutmax fish  ماهی گرفتن .789

 tutmax/yetişmax catch  گرفتن .790

 tutmax/ ələ  در دست گرفتن .791
gətirmax 

grasp 

 /salmax/ düşmax  پایین انداختن .792
buraxmax 

drop 

 /götürmax/almax  برداشتن .793
tapmax 

pick up 

   /دور انداختن .794
  پرت کردن

eşiyə atmax/ 
 tolazlamax 

abandon 

 /yox olmax  نابود شدن .795
ğeyb olmax 

disappear 

 quylamax bury  دفن کردن .796

 ötmax cover  پوشاندن .797

 bağlamax wrap  بندی کردن بسته .798

 sallamax/ sərmax hang down  آویختن .799

  /sallamax  آویختن .800
sərmax vırmax 

hang 

  /bağlamax  صل کردنو .801
vəsl eləmax 

connect 

 /sərimax  پیچیدن .802
sərittəmax 

wind 

 toxümax knit  بافتن .803

 toüumax weave  بافتن .804
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 dügünnamax bind  بستن/ گره زدن .805

 /bərkitmax  بستن .806
bağlamax 

fasten 

 /döymax/vırmax  زدن .807
çalmax 

knock 

 ayilmax bend (vi.)  خم شدن .808

 aymax/ ayırmax bend (vt.)  خم کردن .809

  /xərab lamax  خراب کردن .810
sındırmax/ 
xərab eləmax 

destroy 

 döymax pound  کوبیدن .811

 /söymax/ əzmax  سابیدن .812
sürtmax 

grind 

 cırılmax be torn  پاره شدن .813

 cırmax tear  پاره کردن  .814

 sınmax crack  نشکست .815

 bişmax/ vırmax mow  درو کردن .816

 qurutmax dry  خشک کردن .817

 şuxum eləmax cultivate  شخم زدن .818

 əķmax plant  کاشتن .819

 tuxum səpmax sow  بذر افشانی کردن .820

 /səpələmax  پاشیدن .821
səpmax/ 
dağıtmax 

sprincle 

 bölmax divide  تقسیم کردن .822

 yapışdırmax/taxmattach  پیوند زدن .823
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ax/ 
bitişdirmax 

 /səfə durdurmax  در صف آوردن .824
səfə salmax 

line up 

  /تقسیم کردن .825
  توزیع کردن

dağıtmax/  
tozî eləmax 

distribute 

 /təqdim eləmax  تقدیم کردن .826
vermax 

present 

 almax/ qəbul  کردن  قبول/گرفتن .827
eləmax 

receive 

 /qucağa almax  بغل کردن .828
qucaxlamax 

embrace 

 çîna almax shoulder  بر دوش گذاشتن .829

 dalına almax bear (on one’s  بر پشت گذاشتن .830
back) 

 /aparmax  حمل کردن .831
çəķmax 

carry 

 geşmax cross  ردّ شدن .832

 göndərmax send  فرستادن .833

 tələsmax hurry  عجله کردن .834

 qeyitmax come back  برگشتن .835

 yetişmax arrive  رسیدن .836

 geşmax pass   ردّ شدن/گذشتن .837

 durmax stop (vi.)  ایستادن .838

 /saxlamax  ایستاندن .839
saxlatmax 

stop (vt.) 

 düşmax fall down  افتادن .840

 /eşiyə vermax  خارج کردن .841
oturmax/ 

take out 
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boşlamax 
  /içəriyə almax  داخل کردن  .842

gətirmax almax 
put in 

 qôzamax lift  بلند کردن .843

 yuxari çəķməx draw up  بالا کشیدن .844

 /alô vırmax  آتش زدن .845
yandırmax 

light 

 /geçitmax  خاموش کردن .846
basdırmax 

put out 

yaxmax/sü(r)tmax  ناندودن، مالید .847
/yapişdırmax 

smear 

 düzətmax build  ساختن  .848

 bəzəmax decorate  آرایش دادن .849

 işlatməx use  استفاده کردن .850

  /تقاضا کردن .851
  خواهش کردن

isđəmax request 

 boyuna almax endertake  قبول کردن .852

 təsmim tutmax decide  تصمیم گرفتن .853

  /bəğişləmax  اجازه دادن .854
ezn vermax/ 
qəbul eləmax 

allow 

  / کردن ردّ .855
  قبول نکردن

rədd eləmax/ 
qəbul eləməmax 

refuse 

  /موافقت کردن .856
  تصویب کردن

təsvib eləmax/ 
bəyənmax 

agree 

 /zidd olmax  مخالفت کردن .857
muxalifət eləmax 

oppose 
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 /dâva eləmax  دعوا کردن .858
vırışmax 

contest/ dispute 

 qôl vermax promise  قول دادن .859

 /ayrılmax  جدا شدن .860
ayrılanmax 

separate (vi.) 

 doymax be fed up  سیر شدن .861

 /muvəffəq olmax  موفق شدن .862
başarmax 

succeed 

 /rədd olmax  ناکام شدن .863
muvəffəq 
olmamax/ 
başarmamax 

fail 

 iştibah eləmax make a mistake  اشتباه کردن .864

 olmax become  شدن .865

 olmax/ üz vermax happen  رخ دادن .866

 başlanmax begin (vi.)  شروع شدن .867

 başlamax begin (vt.)  شروع کردن .868

 qutulmax finish  تمام شدن .869

 dəyişilmax change  عوض شدن .870

 dəyişmax change  عوض کردن .871

 dəyişilmax take one’s place  عوض شدن .872

 dəyişmax replace  عوض کردن .873

 durmax/ kəsmax cease  باز ایستادن .874

 /durdurmax  بس کردن .875
kəsmax/ 
buraxmax 

stop 

 dəvam eləmax continue (vi.)  /ادامه یافتن .876
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  ادامه داشتن
 /dəvam eləmax  دادنادامه  .877

üstündədurmax 
continue (vt.) 

 /yığışmax  گرد آمدن .878
birlaşmax 

gather 

 tərpəşdirmax move  جنباندن .879

 tərpəşmax sway  تکان خوردن .880

 dolanmax turn, round  گردیدن .881

 /döndərmax  گردیدن .882
çöndərmax 

turn to 

 düşmax/ aşaği  پایین آمدن .883
gəlmax 

go down 

 bitmax/ böyümax grow  روئیدن .884

 qurumax/ solmax wither  خشکیدن .885

 açılmax bloom  شکفته شدن .886

  /yetişmax  میوه دادن .887
mîvə vermax 

grow 

 /böyümax  افزایش یافتن .888
çoxalmax 

increase 

  /کاهش یافتن .889
  کم شدن

əzalmax decrease 

 iy vermax smell  بو دادن .890

  /برق زدن .891
  درخشیدن

parıldamax glitter 

 donmax freeze  یخ زدن .892

 arimax melt   /حل شدن .893
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  آب شدن
  /düzəlmax  شفا یافتن .894

yaxci olmax 
recover 

 qalmax remain  ماندن/باقی ماندن .895

  /کفایت داشتن .896
  کافی بودن

kafi olmax/ 
yetişmax 

suffice 

  /لزوم داشتن .897
  لازم بودن

lâzım olmax/ 
möhtac olmax 

need 

 (.stem of a v)  وادار کردن .898
dirmax 
(stem of a v.) 
didmax 

let one (go) 

 istəmax want to (go)  خواستن .899

 (.stem of a v)  شدن) کشته( .900
ilmax 

be killed 

     صفات. 23
 dərin deep  عمیق .901

 dəyaz shallow  کم عمق .902

 ənni/qalin thick  کلفت .903

 nazik thin   باریک/نازک .904

 xırda fine   ریز/خرد .905

 iri/ böyüķ/ yekkə rough  درشت .906

 qəliz/ qalin dense  غلیظ  .907

 suli/ rəqiq sparse  رقیق .908
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 turş sour  ترش .909

 iyli/ iylənmiş stinking  بد بو .910

 yeməli/ dadli tasty  خوش مزه .911

 dadsız untasty  بد مزه .912

 çiy raw  خام .913

 boş vacant  خالی .914

 /dörd bucax  مربع  .915
mürəbbə 

square 

 saf/ düz flat  صاف .916

 əyri crooked/ bent  کج .917

 ucuz cheep  ارزان .918

 bahali expensive  گران .919

 /pulli/ malli   ثروتمند/پولدار .920
dövlətti 

rich 

 pulsuz/ kasıb poor  فقیر .921

 câlib interesting  جالب .922

 söyüngən/ xoşal happy  خوشحال .923

 sərin cool  خنک .924

 səssiz/ âram quiet  ساکت .925

  /پر سر و صدا .926
  شلوغ

səsli/ şulux noisy 

 xətərli dangerous  خطرناک  .927

 giriftar/ məşqul busy  گرفتار .928
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 tez early  زود .929

 bevax(t) late  دیر .930

 yuxuli sleepy  خواب آلود .931

 qaşinan itching  خاران .932

 təmiz clean  تمیز .933

 kifir/ çirkin ugly  زشت .934

 utanmax be ashamed  خجالت کشیدن .935

  /آور نفرت .936
  متنفر

îrəngi/ zəhlə 
getmiş/ 
acığa gəlmiş 

abominable 

 /söyməli  با نمک .937
xoşagəlim 

lovely 

 beçara pity  بیچاره .938

 düzgün honest  امین .939

 /urəyi nâziķ  مهربان .940
mehriban 

gentle 

 /mehriban  مهربان .941
məhibbətli 

kind 

 quvvətli/qalin stout  قوی .942

 huşli wise  باهوش  .943

 böyüķ great  بزرگ .944

 usta/mâhır skillful  ماهر .945

  /naavarid  ناوارد .946
təcrübəsiz/ dali 

unskillful 

 hasat easy  آسان .947

 çətin difficult  مشکل .948
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 məəmuli/ təbî normal   عادی/معمولی .949

 /mühüm  مهم .950
əhəmiyətli 

important 

 + həmmıdan   ترین-/بهترین .951
 (adjective) 

best 

  یک، .952
   ی-

bir certain 

  / مثل این .953
  مانند این

belə like this 

  /مثل آن .954
  مانند آن

elə such 

  قیدها. 24 
  

 hankisi/ hansi which  کدام .955

 necə? what kind of  چگونه .956

 məxsüsən especially  مخصوصاً .957

 do(ğ)urdan really  واقعاً .958

 düz/ lap just  درست .959

 kaamilən/ lap at all  کاملاً  .960

 hətmən without fail  حتماً .961

 tez/ fôrən soon  فوراً .962

 yavaş yavaş slowly  یواش .963

 hardan bir sometimes  گهگاهی .964

 çox/ neççə yol often  بارها .965
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 da/ də also  هم .966

 hələ/ ginə yet/ still  هنوز .967

 da already   قبلاً/دیگر .968

 səhəriz xeyr olsun good morning  صبح بخیر .969

 gejəz xeyr olsun goog night  شب بخیر .970

 axşamız xeyr  بخیر عصر/ سلام .971
olsun 

good evening 

 buyuruz/lüftən please  لطفاً .972

 bəğişlîn excuse me  ببخشید .973

 .eybi yox (dur) o. k  باشد، عیب ندارد .974

 mübaarəķ di (dur) congratulations   استمبارک .975

 və and  و .976

 sora then   سپس/بعد از آن .977

 onun üçün/ ona  بنابر این .978
görə 

therefore 

 çünki because  چون که .979

 amma but  ولی  /اما .980

 ya or  یا .981

 ovax(t) onda when  وقتی که .982

 qabax before  )از(قبل  .983

 dổrəsi around  دور .984

 tərəfinə towards  به طرف .985

 içində/arasında among   میان/بین .986



 متن پژوهشی مؤلف..................................................................................................  124
 

 əvəzində instead of  به جای .987

 ötür, . . . gorə for . . .  برای .988

 . . . ,barəsində . . .  ی هدربار .989
ötür 

about 

 nən (nan) by  دسته  ب/ی بوسیله .990

 nən/ nan, dən/ dan with (instrument)  با .991

 süz/ siz without  بدون .992

 .və ğeyrə etc  و غیره .993

 qədər about/almost   در حدود/تقریباً .994

 fəqət only  فقط .995

 in / ın of  کسره .996

 a / ə to  به .997

 dən/ dan/nən/ nan from  از .998

 can till  تا  .999

 dən/ dan/ nən/nan than  از .1000

  



  
  
  

  
  

   :بخش سوم
  ها نمایه
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  560.......................................................آئینه

  527...............................................آب جوش
  143..........................................................آب
  346............................................پز کردن آب
  480.........................................................آبی

  151......................................................آتش 
 845...............................................آتش زدن

  664.........................................................آخر
  731.....................................................آدرس
  226...........................................شخص/ آدم

 849...........................................آرایش دادن
  561....................................................آرایش

  522.................................................آرد گندم
  52.....................................................آرد، گَرد

  29...........................................................آرنج
 947......................................................آسان
  157....................................................آسمان
  556....................................................آشپزی
  66...............................................لانه/ آشیانه
  663................................................اول/ آغاز
  708................................................ خانم/آقا

  510..................................................آلت ذکر
  412.......................................................آمدن

  415.................................... مخلوط /آمیختن
  262.................................................آن طرف
  263.................................................آن طرف

  250...........................................................آن
  251...........................................................آن
  258.........................................................آنجا
  259.........................................................آنجا
  604..........................................................آواز

  630......................................................آوریل
 799...................................................آویختن
 800...................................................آویختن

  584........................................................آهن
  153...........................................................ابر
  4..............................................................ابرو

  586...................................................اتومبیل
 854...............................................اجازه دادن
  722...................................................احساس
  721......................................................احمق

 877...............................................ادامه دادن
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 876....................... ادامه داشتن/ادامه یافتن
  509........................................................ادرار
  713......................................................ارباب
 918......................................................ارزان

 1000..........................................................از
 998............................................................از

  201.....................................................ازدواج
  98..........................................................اسب

  562........................................ وسیله/اسباب
  45....................................................استخوان

  368......................................استراحت کردن
  607................................................استراحت

 850.........................................استفاده کردن
  587....................................................اسلحه

  238...........................................اسم کوچک
  239........................................................اسم

 864...........................................اشتباه کردن
  6...........................................................اشک
  574.......................................................اطاق
 840.....................................................افتادن
  384.............................. سقوط کردن /افتادن

 888.........................................افزایش یافتن
  636.......................................................اکتبر
  175............................................حالا/ ناکنو
  491..........................................................اگر

  499..........................اند/ اید/ ایم/ اد/  ای/ام
 980................................................. ولی /اما

  373......................... قرض دادن/امانت دادن
  374..................... قرض گرفتن/گرفتن امانت

  768................................................امر کردن
  174.......................................................امروز
  656.....................................................امسال
 939........................................................امین

 783..........................................انتخاب کردن
  303...................................................انداختن

 847........................................اندودن، مالیدن
  31......................................................انگشت

  229.............................................................او
  230.............................................................او

  634.........................................................اوت
  685..........................................................اولّ

  321...................................................ایستادن
 838...................................................ایستادن
 839.................................................ایستاندن
  233...........................................ها  آن /ایشان
  234...........................................ها آن/ ایشان

  261................................................این طرف
  249..........................................................این

  257.......................................................اینجا
  255......................................................ها این
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 937...................................................با نمک
  498............................................................با
 991............................................................با

  405.....................................................باختن
  315................................................باد کردن

  152..........................................................باد
  198.................................................دفعه/ بار

  155.......................................................باران
 965.......................................................بارها

  387....................................................باریدن
 874.............................................باز ایستادن
  363................................................باز کردن
  351........................گره باز کردن/ باز کردن

  729........................................................بازار
  28............................................................بازو

  399.............................................بازی کردن
 974.....................................باشد، عیب ندارد

 803......................................................بافتن
 804......................................................بافتن

 895..................................ماندن/باقی ماندن
  64............................................................بال

  383................................................بالا رفتن
 844............................................بالا کشیدن

  273.........................................................بالا
  698.........................................................بالغ

  108...........................................................بام
  763...............................................باور کردن
  943....................................................باهوش
 973...................................................ببخشید

  208.........................................................هبچّ
  209.........................................................بچه
 910........................................................بد بو

 912.....................................................بد مزه
  486............................................................بد

  47...........................................................بدن
 992.......................................................بدون

 820....................................ر افشانی کردنبذ
  127.................................................تخم/ بذر

 830.....................................بر پشت گذاشتن
 829.....................................بر دوش گذاشتن

  211..............................................برادر بزرگ
  213...........................................برادر کوچک

  215........................................................برادر
  703................................خواهرزاده/ برادرزاده

 988........................................................برای
 793..................................................برداشتن

  156........................................................برف
 891............................... درخشیدن/برق زدن

  618.........................................................برق
  124........................................................برگ



 129 ..................................................................ی تبریز  لغات لهجه

 835..................................................برگشتن
  51..........................................................برنج

  361.....................................................بریدن
  427.....................................................بزرگ
 944.....................................................بزرگ

 875..............................................بس کردن
  364......................................................بستن
 806......................................................بستن
  350.....................................گره زدن/ بستن
 798....................................بندی کردن بسته

  553....................................................بشقاب
 977....................................سپس/ بعد از آن

  651..............................................بعد از ظهر
  665..........................................................بعد
  662..............................................بعد از/ بعد

 828..............................................بغل کردن
  327...............................................بلند شدن
 843..............................................بلند کردن

  429.........................................................بلند
  492..........................................................بله

 978.................................................بنابر این
 890...................................................بو دادن

  58.....................................................عطر/ بو
  278....................................................بوئیدن
  425............................... اقامت داشتن/بودن

 990................................. به دست/ی هبوسیل
 987...................................................به جای

  761......................................به خاطر سپردن
  775.....................................به زحمت افتادن

 985..................................................به طرف
 997............................................................به

  623.........................................................بهار
 951....................................... ترین-/بهترین
 938.....................................................بیچاره

  326...............................................بیدار شدن
  271...........................................خارج/ بیرون
  189......................................................بیست
  130........................................................بیشه
  609..........................................................بیل
 986...............................................میان/ بین
  8............................................................بینی

  33...............................................................پا
  758..............................................پارس زدن

  657....................................................پارسال
  342................................................پاره شدن
 813................................................پاره شدن

  341...............................................ه کردنپار
  814...............................................پاره کردن
 821....................................................پاشیدن

  355..............................................پاک کردن
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  671......................................................پانزده
  625.......................................................پاییز

  382.............................................پایین آمدن
 883.............................................پایین آمدن

 792.........................................پایین انداختن
  274......................................................پایین

  204...............................................پدر بزرگ
  700................................. والدین/پدر و مادر

  202.........................................................پدر
 926...............................شلوغ/ پر سر و صدا

  470...........................................................رپُ
  65..............................................................پر

  591......................................................پرچم
 780.................................................پرستیدن
  766..................................................پرسیدن
  63.........................................................پرنده

  337.............................................ردنپرواز ک
 787..........................................پرورش دادن

  318.....................................................پریدن
  652.....................................................پریروز

  653.................................................پس فردا
  430......................................................پست
  25........................................................پستان

  705 دایی ، عمهّ، خاله،دختر عمو / پسر عمو
  206........................................................پسر

  21.........................................................پشت
  746.......................................................پشت
  269............................................عقب/ پشت
  101........................................................پشم
  85...........................................................پشه
  134...........................................................پل
  518.................................................. چلو/پلو
  183..........................................................پنج

  678.......................................................پنجاه
  110......................................................پنجره
  642..................................................شنبه پنج

  390............................................پنهان کردن
  128..........................................پوست درخت
  343...........................................پوست کندن

  102.....................................................پوست
  38.......................................................پوست

  335..............................خراب شدن/ پوسیدن
  79...........................................لباس/ پوشاک
 797..................................................پوشاندن
  356...................................................پوشیدن

  117.........................................................پول
 920........................................ ثروتمند/پولدار
  741............................................. عرض/پهنا
  742............................................. عرض/پهنا

 802...................................................پیچیدن
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  466..........................................................پیر
  699..........................................................پیر

  404.............................................پیروز شدن
  3........................................................پیشانی

 823...............................................پیوند زدن
 999...........................................................تا 

  376.................................. شکستن/تا کردن
  624..................................................تابستان

  716........................................................تاجر
  475....................................................تاریک
  467................................................... نو/تازه
  550.......................................................تخته

  61...................................................تخم مرغ
  294..................................................ترسیدن
 909......................................................ترش

  336................................................ترکانیدن
  332.........................تشنه شدن/ تشنه بودن
  580...........................................تشییع جنازه

 853........................................تصمیم گرفتن
  297..........................................تعجّب کردن
  302............................................تعمیر کردن
  289...............................................تف کردن

  12......................................... دهان  آب/ تف
 851................. خواهش کردن/تقاضا کردن
 826...........................................تقدیم کردن

 994.......................................در حدود/ تقریباً
 822...........................................قسیم کردنت

 825..................... توزیع کردن/تقسیم کردن
 781.............................................تقلید کردن

 880...........................................تکان خوردن
  377..............................................تکان دادن

  445..........................................................تلخ
 869...............................................تمام شدن

 933........................................................تمیز
  596.........................................مجازات/ تنبیه
  444..........................................................تند
  446..........................................................تند

  279............................................تنفس کردن
  107........................................................تنگ
  460........................................................تنگ
  119..........................................................تنه
  688.......................................... یک نفر/تنها
  748............................................................تو
  270.................................................داخل/ تو
  228...................................................شما/ تو

  576......................................................توالت
  423...................................................توانستن

  93............................................................تور
  749............................................................ته
  73.............................................................تیر
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  75.............................................................تیر
  449..........................................................تیز

  649........................................................ثانیه
  265................................................محل/ جا

 922......................................................جالب
  516........................................................جان
  702............................................... اجداد/جد

 860................................................جدا شدن
  142.....................................................جزیره

  391........................................جستجو کردن
  547.......................................................جعبه
  35..................................................کبد/ جگر
  138......................................................جلگه
  268.........................................................جلو

  378.............................................جمع کردن
  414.............................................جمع کردن

  643......................................................جمعه
 879..................................................جنباندن
  594......................................................جنگ
  131.....................................................جنگل

  403.................................................جنگیدن
  736.....................................................جنوب

  767............................................ادنجواب د
  709.....................................................جواب
  710.....................................................جواب

  465.......................................................جوان
  756....................................................جویدن
  431........................................................چاق
  14..........................................................چانه
  115..........................................................چاه
  526........................................................چای
  266.........................................................چپ
  564.........................................................چتر
  254........................................................چرا؟
  43........................................................چربی
  40........................................................چرک
  41........................................................چرک
  5...........................................................چشم
  612.....................................................چشمه
  256.....................................................چطور؟
  191.......................................................چقدر
 956.....................................................چگونه
  192......................................................چند تا

 979..................................................چون که
  253.........................................................چه؟
  182........................................................چهار

  670....................................................چهارده
  641................................................چهارشنبه

  677.......................................................چهل
  81...........................................................چیز
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  755.....................................................چیزی
  530...................................................وباتحب

 961.......................................................حتماً
  733.............................................. مرز/حدود

  285..............................................حرف زدن
  240......................................................حرف

  416..........................................حرکت کردن
  595.....................................................حریق

 893.............................. آب شدن/حل شدن
  567.......................................................حلقه

 831............................................حمل کردن
  139....................................................حوض
  541.....................................................حیوان
  91........................................................حیوان
 932.....................................................خاران

  410.............................................خارج شدن
 841............................................خارج کردن

  314...................................................خاریدن
  146......................................................خاک

  150..................................................خاکستر
 914.......................................................خالی
 913.........................................................خام

 846........................................خاموش کردن
  217...................................................خانواده

  365.......................ساکن بودن/ انه داشتنخ

  112........................................................خانه
  286.................................................خبر دادن

 935.......................................خجالت کشیدن
  245..........................................................خدا

  495.................................................خداحافظ
 810............................................خراب کردن

 905................................................. ریز/خرد
  534..................................................خرگوش
  369....................................................خریدن
  323....................................................خزیدن

  367.............................................خسته شدن
  389............................................خشک شدن
 817...........................................خشک کردن

 885.................................................خشکیدن
  751.........................................................خطّ

  927.................................................خطرناک
 808.................................................خم شدن
 809................................................خم کردن

  515.....................................................خمیازه
  291...................................................خندیدن
 924.......................................................خنک

 931...............................................خواب آلود
  خواب دیدن

   رؤیا/خواب
  324..................................................خوابیدن
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  325..................................................خوابیدن
  422..................................................خواستن
 899..................................................خواستن
  283...................................................خواندن
  359...................................................خواندن
  759...................................................خواندن

  212...........................................خواهر بزرگ
  214........................................خواهر کوچک

  216.....................................................خواهر
  485......................................................خوب
  235...........................................خویش/ خود

  533...................................................خوراک
  306............................................خورد کردن

  328...................................................خوردن
  159..................................................خورشید

 911..............................................خوش مزه
  293.......................................خوشحال شدن

 923................................................حالخوش
  99.........................................................خوک
  44..........................................................خون

  558...................................................خیاطی
  388........................نم کشیدن/ خیس شدن
  411.............................................داخل شدن
  842............................................داخل کردن

  282..................................................داد زدن

  418........................................................دادن
  50....................................................دوا/ دارو

  310.....................................................داشتن
  461..........................................................داغ
  545..........................................................دام

  421....................................................دانستن
  704..........................دختر خواهر/ دختر برادر

  207........................................................دختر
 791......................................در دست گرفتن
 824........................................در صف آوردن

  111............................................................در
  496............................................................در

  357..................................................درآوردن
  455.........................................................دراز

 989..................................................ی درباره
  118.....................................................درخت
  439..........................................................درد

  487.....................................................درست
 959.....................................................درست
 906.....................................................درشت

 816................................................درو کردن
  578......................................................دروازه
  613..........................................................درهّ
  141.........................................................دریا

  140.....................................................دریاچه
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  720.........................................................دزد
  372..................................................دزدیدن
  638....................................................دسامبر
  30.........................................................دست
  566....................................... النگو/بند دست
  137......................................................دشت
  593....................................................دشمن

 858.............................................دعوا کردن
  219........................................................دعوا

 796.............................................دفن کردن
  648......................................................دقیقه
  717......................................... پزشک/دکتر
  244..........................................................دل
  36...................................................لبق/ دل
  100..........................................................دم

  347............................................دنبال کردن
  536.............................................دندان نیش

  13........................................................دندان
  726.............................................جهان/ دنیا

  689.....................................................دو نفر
  180...........................................................دو

  668.....................................................دوازده
  490.....................................................دوباره
  353....................................................دوختن

  149.........................................................دود

 794........................ پرت کردن/دور انداختن
  457..........................................................دور
  744..........................................................دور
 984..........................................................دور

  333..........................................دوست داشتن
 778................. عشق ورزیدن/دوست داشتن
  334........................................دوست نداشتن

  592.....................................................دوست
  218.............................................. یار /دوست
  639....................................................دوشنبه

  686.........................................................دوم
  319.....................................................دویدن
  684....................................................ده هزار

  188............................................................ده
  247..............................................دهکده/ ده

  9...........................................................دهان
 930..........................................................دیر

  172.......................................................دیروز
  105.......................................................دیگ
  236........................................................دیگر
 968.............................................. قبلاً/دیگر
  109........................................................دیوار

  723................................................رؤیا دیدن
 777.............................................راحت شدن

  267......................................................راست
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  452.....................................................راست
  132..........................................................راه

 866.................................................رخ دادن
 832..................................................ردّ شدن

 855.......................... قبول نکردن/ کردن ردّ
  375...................................................رسیدن
 836...................................................رسیدن

  396.............................................رشد کردن
  617........................................................رعد
  413.......................................................رفتن
  605......................................................رقص

  284.................................................رقصیدن
 908......................................................رقیق

  774..................................................رنجیدن
  483.......................................................رنگ
  158.........................قوس قزح/ کمان رنگین

  745...........................................................رو
 884...................................................روئیدن

  380......................جریان داشتن/ روان شدن
  135..................................................رودخانه

  37..........................................................روده
  691..................................................روز اول
  692..................................................روز دوم
  693.................................................روز سوم

  163.........................................................روز

  646..........................................................روز
  600....................................................روزنامه
  660....................................... یک روز /روزی
  474......................................................روشن
  54........................................................روغن

  352................................................رها کردن
  96.....................................................ریسمان
  123.......................................................ریشه
  505................................................ شش ریه،

  394.....................................................زائیدن
  395.......................... تولد یافتن/زائیده شدن

  34............................................................زانو
  11..........................................................زبان
  243........................................................زبان
  49..........................................................زخم
  298.........................................................زدن
  299.........................................................زدن
  300.........................................................زدن
 807.........................................................زدن
  482..........................................................زرد

 934.......................................................زشت
  626...................................................زمستان

  701.............................................زن و شوهر
  225..........................................................زن
  200..............................................همسر/ زن
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  589.......................................................زنگ
 929.........................................................زود
  220.........................................................زور
  471........................................................زیاد

  317........................................گذاشتنزیر پا 
  627.....................................................ژانویه
  632.......................................................ژوئن
  633......................................................ژوئیه

 812...................................................سابیدن
 848..................................................ساختن 
  362...................................................ساختن
  177..................................چند است؟ ساعت 
  178....................................................ساعت
  647....................................................ساعت
  122.......................................................ساقه

 925....................................................ساکت
  658..............................................سال آینده

  167........................................................سال
  696.......................................................ساله
  161.......................................................سایه
  747.......................................................سایه
  481........................................................سبز

  529.....................................................سبزی
  436.....................................................سبک
  16..............................................ریش/ سبیل

  635....................................................سپتامبر
  162.......................................................ستاره

  771.........................................ستایش کردن
  575......................................................ستون
  1...............................................................سر

  548..................................................سرپوش
  345.............................................سرخ کردن

  462.........................................................سرد
  464.........................................................سرد

  772........................................سرزنش کردن
  514.......................................................سرفه
  440..........................................سخت/ سفت
  606.........................................................سفر
  477.......................................................سفید
  94..........................................................سگ
  707.......................................................سلام
  494...................................... روز بخیر/سلام
 971....................................عصر بخیر/ سلام
  517................................................. زهر/سمّ

  738........................................... طرف/سمت
  197.........................................................سن

  145......................................................سنگ
  435....................................................سنگین

  409...............................................سوار شدن
  385...................................................سوختن
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  133.............................................گود/سوراخ
  78........................................................سوزن
  687........................................................سوم

  640.................................................سه شنبه
  690....................................................سه نفر

  181..........................................................سه
  676........................................................سی
  478.......................................................سیاه

  520............................................سیب زمینی
 861...............................................سیر شدن

  669.....................................................سیزده
  56........................................................سیگار
  24..........................................................سینه
  68...........................................................شاخ
  120......................................................شاخه
  712.....................................................شاگرد
  532......................................................شالی

  672....................................................شانزده
  559.......................................................شانه
  20...............................................دوش/ شانه
  714.........................................................شاه

 970...............................................شب بخیر
  171........................................................شب

  87........................................................شپش
 818..............................................شخم زدن

  610.......................................................شخم
 865.......................................................شدن

 867.............................................شروع شدن
 868............................................شروع کردن

  354.....................................................شستن
  184.......................................................شش

  679.....................................................شصت
  718........................................................شغل

 894................................................شفا یافتن
  26.........................................................شکم
  92.........................................................شکار
  523........................................................شکر

  307..................................................شکستن
 815..................................................شکستن

 886...........................................شکفته شدن
  753.......................................................شکل
  569.......................................................شلوار
  232.........................................................شما

  196.............................................عدد/ شماره
  737......................................................شمال

  393...................................................شمردن
  71......................................................شمشیر

  147...............................................ریگ/ شن
  338................................................شنا کردن

  339.................................)بودن(شناور شدن 
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  644.......................................................شنبه
  277..............................گوش کردن/ شنیدن
  443........................................................شور

  199.....................................................شوهر
  248...................................................شهرک

  528........................................................شیر
  442....................................................شیرین
  524..................................................شیرینی
  551.....................................................شیشه
  552......................................... بطری/شیشه
  451......................................................صاف
 916......................................................صاف

 969..............................................صبح بخیر
  168.......................................................صبح
  190.........................................................صد

  281..............................................صدا کردن
  241........................................................صدا

  90........................................................صدف
  381..........................بالا رفتن/ صعود کردن

  666.......................................................صفر
  573...................................................صندلی
  242.....................................................صوت
  17.......................................................صورت
  433....................................................ضخیم
  438....................................................ضعیف

  588........................................................طبل
  581.........................................................طلا

  95........................................................طناب
  740........................................................طول

  169......................................بعداز ظهر/ هرظ
 779...........................................عبادت کردن
 834............................................عجله کردن
  770...........................................عذر خواستن

  39..........................................................عرق
  296.........................................عصبانی شدن

  170........................................................عصر
  504......................................................عضله
  513.....................................................عطسه
  752........................................ نشانه/علامت
  121........................................................علف

  398..............................................عمر کردن
 901......................................................عمیق

 870............................................عوض شدن
 872............................................عوض شدن
 871...........................................عوض کردن
 873...........................................عوض کردن

  246.........................................................عید
  59..............................................خوراک/ غذا
  521..........................................................غله

  907.......................................................غلیظ
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  706.....................................................فامیل
  348..............................................فرار کردن

  407.......................................فراموش کردن
  511........................................................فرج
  173........................................................فردا

  833.................................................فرستادن
  304................................................فرو بردن
  340................................................فرو رفتن
  370..................................................فروختن

  621.............................................فصل باران
  622..........................................فصل خشک

 995........................................................فقط
 921........................................................فقیر

  406..............................................فکر کردن
  554....................................................فنجان
 962........................................................فوراً

  628......................................................فوریه
  104.....................................................قابلمه
  555......................................................قاشق
  579..........................................................قبر

 983..................................................)از(قبل 
  650............................................قبل از ظهر

  661............................................قبل از/ قبل
 852............................................ول کردنقب

  316.................................................قدم زدن

  659....................................زمان قدیم/ قدیم
  544......................................................قربان
  479.............................................. سرخ/قرمز

  484....................................................قشنگ
  453............................................ زیبا/قشنگ
  603........................................................قصهّ
  546.......................................................قفس

 859................................................قول دادن
  437........................................................قوی
 942........................................................قوی

  288.......................استفراغ کردن/ قی کردن
  557......................................................قیچی
  598......................................................قیمت
  23..........................................................کپل
 996......................................................کسره
  22...........................................................کمر

  366................................................کار کردن
  116..........................................................کار
  70..................................................چاقو/کارد

  715.....................................................کارمند
 819.....................................................کاشتن
  80..........................................................کاغذ
  960.......................................................کاملاً

 889......................... کم شدن/کاهش یافتن
  549.....................................................کبریت
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  539......................................................کبوتر
  599......................................................کتاب
  454......................................................کثیف
 917.........................................................کج

  260......................................................کجا؟
  264.............................................کدام طرف

  252.......................................................کدام
 955.......................................................کدام
  222..........................................................کر

  419.....................................................کردن
  83...........................................................کرم

  608.............................................کاری کشت
  349.....................................................کشتن

 900.......................................... شدن)کشته(
  114.....................................................کشتی
  309...................................................کشیدن
 784...................................................کشیدن

  502..............................................کف دست
  571........................................................کف
  616........................................................کف

 896..................... کافی بودن/کفایت داشتن
  570.....................................................کفش
  538......................................................کلاغ
  563.......................................................کلاه
 903.....................................................کلفت

  506........................................................کلیه
 902.................................................کم عمق

  472..........................................................کم
  74.........................................................کمان
  568............................................. بند/کمربند

  400............................................کمک کردن
 786............................................کمک کردن

  195...........................................بعضی/ کمی
  743.........................................................کنار
  614.......................................................کناره
  447..........................................................کند
  450..........................................................کند

  379......................................................کندن
  344...................................................کوبیدن
 811...................................................کوبیدن
  456.......................................................کوتاه

  428....................................................کوچک
  223.........................................................کور
  106........................................................کوزه
  136.........................................................کوه
  468.......................................................کهنه
  176........................................................کی؟
  237........................................................کی؟
  103............................................کیف/ کیسه
  86.........................................................کیک



 ی فارسی نمایه..........................................................................................................  142

  290..............................................گاز گرفتن
  69............................................................گاو

  408..................................................گذاشتن
 837................................... ردّ شدن/گذشتن
 919......................................................گران
  537.......................................................گربه

 878...............................................گرد آمدن
  148............................................گرد و خاک

  448.........................................................گرد
  750.........................................................گرد

  565................................................گردن بند
  18........................................................گردن

 881..................................................گردیدن
 882..................................................گردیدن

  331....................گرسنه شدن/ گرسنه بودن
 928.....................................................گرفتار
  311....................................................گرفتن
  371....................................................گرفتن

 790....................................................فتنگر
 827................................کردن  قبول/گرفتن
  463........................................................گرم

 805.....................................بستن/ گره زدن
  292.............................................گریه کردن

  305..................................نیش زدن/ گزیدن
  280......................................................گفتن

  125..........................................................گل
  19............................................................گلو

  420............................................گمان کردن
  764.............................................گمراه شدن

  531................................................ جو/گندم
  97.....................................................گوسفند
  7..........................................................گوش
  46.......................................................گوشت
  60.......................................................گوشت

  773................................................گول زدن
  15..........................................................گونه

 964..................................................گهگاهی
  432........................................................لاغر
  221.........................................................لال
  10............................................................لب
  72....................................................تیغه/ لبه

  512.......................................................لخت
 897.......................... لازم بودن/لزوم داشتن

 972.........................................................لطفاً
  320..................................................لگد زدن

  312.........................دست زدن/ لمس کردن
  719........................................................لنگ

  757...................................................لیسیدن
  231............................................................ما

  205..............................................مادر بزرگ
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  203........................................................مادر
  543........................................................ماده
  82.............................................................مار

  629.....................................................مارس
  585....................................................ماشین
  113......................................اتومبیل/ ماشین
  597....................................................مالیات
  313....................................................مالیدن

  655.................................................ماه آینده
  654..............................................ماه گذشته

  160..........................................................ماه
  166..........................................................ماه

 945.......................................................ماهر
 789..........................................گرفتنماهی 
  89.........................................................ماهی

 975...........................................مبارک است
  489...................................................متفاوت

  760...........................................متوجه شدن
 954..................................مانند آن/ مثل آن
 953................................مانند این/ مثل این

 857.......................................مخالفت کردن
 957...............................................مخصوصاً
  728....................................................مدرسه
  508....................................................مدفوع
  915.......................................................مربع

  224..........................................................مرد
  397.......................................................مردن
  48........................................................مرض
  .62.................................جوجه/ خروس/مرغ

  129........................................شالیزار/ مزرعه
  57............................................................مزه
  583........................................................مس

  330.............................................مست شدن
  503......................................................مشت
  734.....................................................رقمش

  55.........................................شراب/ مشروب
 948.....................................................مشکل

  765........................................مشکوک شدن
  301..........................................معالجه کردن

  727........................................................معبد
  507........................................................معده
  711........................................................ممعلّ

 949....................................... عادی/معمولی
  724.........................................................معنا
  730............................................ دکّان/مغازه
  735......................................................مغرب
  501..........................................................مغز

 782..........................................مقایسه کردن
  287....................................................مکیدن
  84........................................................مگس
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  402........................................ملاقات کردن
  725.......................................کشور/ مملکت

  769..........................................ممنوع کردن
  227.........................................................من

  417..........................................مناسب بودن
  401............................................ شدنمنتظر
  67..........................................................منقار
  2................................................................مو
  42....................................................پشم/ مو

 856...............تصویب کردن/ موافقت کردن
  615........................................................موج

  88.......................................................مورچه
  535......................................................موش

 862............................................موفق شدن
  154..........................................................مه

 940...................................................مهربان
 941...................................................مهربان
 950........................................................مهم
  631........................................................می 
  272.......................................................میان
  572.........................................................میز

  540....................................................میمون
  694........................................... م- /مین -

 887...............................................میوه دادن
  126........................................................میوه

 795...............................................نابود شدن
  32.........................................................ناخن

  295...................غمگین شدن/ شدن  ناراحت
  434.......................................................نازک
 904.......................................... باریک/نازک
  27...........................................................ناف

 863..............................................ناکام شدن
  602.........................................................نامه
  519..........................................................نان

 946.......................................................ناوارد
  77.............................................................نخ
  542............................................................نر
  441..........................................................نرم

  458....................................................نزدیک
  276..............................................نشان دادن

  322....................................................نشستن
  193...............................................نیم/ نصف
  577.....................................................نظافت
 936....................................... متنفر/آور نفرت
  601.....................................................نقاشی
  582............................................... سیم/نقره

  275...................................دیدن/ نگاه کردن
 776............................................نگران شدن

  788.......................................نگهداری کردن
  53.........................................................نمک
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  637.....................................................نوامبر
  682..........................................................نود
  476..........................................................نور

  697.......................................................نوزاد
  675......................................................نوزده
  358....................................................نوشتن
  329..................................................نوشیدن
  525.................................................نوشیدنی

  739.......................................................نوک
  210..........................................................نوه
  187...........................................................نه
  493.............................................. نه خیر/نه
  590..........................................................نی
  76...........................................................نیزه

  426.....................................................نیست
 / نیستید/ نیستیم/ نیست/ نیستی/نیستم
  500....................................................نیستند
 993....................................................و غیره

  497.............................................................و
 976.............................................................و

 898.............................................وادار کردن
 958.......................................................واقعاً

  424...........................................وجود داشتن
 785.......................اندازه گرفتن/ ن کردنوز

  386................................ فوت کردن/وزیدن

  459.........................................عریض/ وسیع
 801............................................وصل کردن

 982..................................................وقتی که
  611.......................................................هاون

  164....................................................هر روز
  754........................................... هر یکی/هر

  683........................................................هزار
  186......................................................هشت
  681......................................................هشتاد
  185.......................................................هفت
  680.......................................................هفتاد
  165........................................................هفته
  673.......................................................هفده
 966..........................................................هم

  732...................................................همسایه
  194........................................................همه
  473........................................................همه

  469....................................................همیشه
 967........................................................هنوز
  619..........................................................هوا
  620..........................................................هوا

  308............................فشار دادن/ دادنهول 
  674....................................................هیجده

 981.............................................................یا
  762................................................یاد آوردن
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  360.................................................یاد دادن
  667.......................................................یازده
  392...................................پیدا کردن/ یافتن

 892..................................................یخ زدن
  144..........................................................یخ
  179........................................................یک

 952.............................................. ی-یک، 
  645...................................................یکشنبه
  488......................................... یکسان/یکی
  695..........................................................ین

 963.....................................................یواش



  ی انگلیسی نمایه. 2 -1
  

a. m. .........................................650 
abandon ...................................794 
abominable ..............................936 
about........................................989 
about/almost ............................994 
address.....................................731 
afterwards ................................662 
again ........................................490 
age............................................................197 
agree ........................................856 
air.............................................619 
all..............................................................194 
all.............................................473 
allow........................................854 
ally...........................................592 
alone ........................................688 
already .....................................968 
also ..........................................966 
always......................................469 
am/ is/ are ................................499 
among......................................986 
ancestor ...................................702 
ancient time .............................659 

and........................................... 497 
and........................................... 976 
animal........................................91 
answer ..................................... 709 
ant..............................................88 
anything/ something ................ 755 
apologize ................................. 770 
April ........................................ 630 
arm ............................................28 
around ..................................... 744 
around ..................................... 984 
arrive ....................................... 836 
arrow .........................................75 
ash............................................................ 150 
ask ........................................... 766 
at all......................................... 960 
at.............................................. 496 
attach ....................................... 823 
August ..................................... 634 
autumn..................................... 625 
away/ that way ........................ 263 
baby......................................... 697 
back ...........................................21 
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back .........................................269 
bad ...........................................486 
bank (of river)..........................614 
bark .........................................................128 
barley/ wheat ...........................531 
be ashamed ..............................935 
be born.....................................395 
be fed up..................................861 
be hungry/ become hungry ......331 
be killed ...................................900 
be startled ................................297 
be thirsty/ become thirsty ........332 
be torn......................................813 
beak ...........................................67 
beans........................................530 
bear (on one’s back) ................830 
bear/give birth to .....................394 
beast.........................................541 
beautiful...................................484 
because ....................................979 
become tired ............................367 
become ....................................865 
before.......................................661 
before.......................................983 
begin (vi.) ................................867 
begin (vt.) ................................868 
beginning.................................663 

believe ..................................... 763 
bell........................................... 589 
belly...........................................26 
belt........................................... 568 
bend (vi.) ................................. 808 
bend (vt.) ................................. 809 
beside ...................................... 743 
best .......................................... 951 
between ................................... 272 
big ........................................... 427 
bind ......................................... 805 
bird ............................................63 
bite........................................... 290 
bitter ........................................ 445 
black........................................ 478 
blade..........................................72 
blind........................................................ 223 
blood .........................................44 
bloom ...................................... 886 
blow......................................... 386 
blue.......................................... 480 
board ....................................... 550 
body...........................................47 
box........................................... 547 
boil .......................................... 346 
bone...........................................45 
book......................................... 599 
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border ......................................733 
borrow .....................................374 
bottle........................................552 
bottom .....................................749 
bow............................................74 
bracelet ....................................566 
brain.........................................501 
branch ....................................................120 
bread........................................519 
breadth.....................................742 
break........................................307 
break........................................376 
breast .........................................25 
breathe .....................................279 
bridge .....................................................134 
bright .......................................474 
brother ...................................................215 
bubble......................................616 
build.........................................848 
burn .........................................385 
bury .........................................796 
busy .........................................928 
but............................................980 
buttock.......................................23 
buy...........................................369 
by.............................................990 
cage .........................................546 

cake ......................................... 524 
call........................................... 281 
can/ able to .............................. 423 
car ............................................................ 107 
car ............................................................ 113 
car............................................ 586 
carry ........................................ 831 
cat ............................................ 537 
catch ........................................ 790 
cease........................................ 874 
certain...................................... 952 
chair......................................... 573 
change ..................................... 870 
change ..................................... 871 
cheek .........................................15 
cheep ....................................... 918 
chest ..........................................24 
chew ........................................ 756 
child ........................................................ 208 
chin............................................14 
chlothes .....................................79 
choose ..................................... 783 
cigaret........................................56 
circle........................................ 750 
clean ........................................ 933 
cleaning ................................... 577 
climb down.............................. 382 
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climb........................................381 
cloud .......................................................153 
cold..........................................462 
cold..........................................464 
collect ......................................414 
colour.......................................483 
comb........................................559 
come back................................835 
come out ..................................410 
come ........................................412 
compare ...................................782 
congratulations ........................975 
connect ....................................801 
contest/ dispute........................858 
continue (vi.) ...........................876 
continue (vt.) ...........................877 
cooking....................................556 
cooking-pot/ pan ..............................104 
cool..........................................924 
copper......................................583 
correct......................................487 
cough .......................................514 
count/ reckon ...........................393 
country.....................................725 
cousin ......................................705 
cover........................................797 
cow ............................................69 

crack........................................ 336 
crack........................................ 815 
crawl/ creep ............................. 323 
crooked/ bent........................... 917 
cross ........................................ 832 
crow......................................... 538 
crush........................................ 306 
crush........................................ 344 
cry ........................................... 282 
cultivate................................... 818 
cultivatoin................................ 608 
cup........................................... 554 
cure.......................................... 301 
cut............................................ 361 
dance ....................................... 284 
dance ....................................... 605 
dangerous ................................ 927 
dark ......................................... 475 
daughter ................................................ 207 
day after/ tomorrow................. 653 
day before/ yesterday .............. 652 
day ........................................................... 163 
day........................................... 646 
deaf.......................................................... 222 
deceive .................................... 773 
December ................................ 638 
decide ...................................... 853 
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decorate ...................................849 
decrease ...................................889 
deep .........................................901 
dense........................................907 
desk/table.................................572 
destroy .....................................810 
die............................................397 
different ...................................489 
difficult ....................................948 
dig............................................379 
direction...................................738 
dirty .........................................454 
disappear..................................795 
disease .......................................48 
dislike ......................................334 
distribute..................................825 
divide.......................................822 
do.............................................419 
doctor.......................................717 
dog.............................................94 
door .........................................................111 
down........................................274 
draw up....................................844 
draw.........................................784 
dream.......................................723 
drink (n)...................................525 
drink ........................................329 

drop ......................................... 792 
drum ........................................ 588 
dry season................................ 622 
dry ........................................... 389 
dry ........................................... 817 
dull .......................................... 450 
dumb....................................................... 221 
dung......................................... 508 
dust .......................................................... 148 
each one................................... 754 
ear................................................7 
early......................................... 929 
earth ........................................................ 146 
east .......................................... 734 
easy ......................................... 947 
eat ............................................ 328 
egg.............................................61 
excuse me................................ 973 
expensive................................. 919 
eight ........................................................ 186 
eighteen ................................... 674 
eighty....................................... 681 
elbow.........................................29 
elder brother ....................................... 211 
elder sister ........................................... 212 
eleven ...................................... 667 
embrace ................................... 828 
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end ...........................................664 
endertake .................................852 
enemy ......................................593 
enter.........................................411 
escape ......................................348 
especially.................................957 
etc. ...........................................993 
evening ..................................................170 
everyday ...............................................164 
eye .............................................. 5 
eyebrow ...................................... 4 
face ............................................17 
fail ...........................................863 
fall down..................................840 
fall ...........................................384 
family .....................................................217 
far ............................................457 
fast ...........................................446 
fasten .......................................806 
fat.............................................431 
fat(n) ..........................................43 
father ......................................................202 
fear...........................................294 
feast .........................................246 
feather........................................65 
February ..................................628 
feel relieved .............................777 

female...................................... 543 
few........................................... 472 
field ......................................................... 129 
field ......................................................... 137 
fifteen ...................................... 671 
fifty.......................................... 678 
fight ......................................... 403 
filth............................................40 
find .......................................... 392 
fine .......................................... 905 
finger .........................................31 
finish ....................................... 869 
fire ........................................................... 151 
fire/ burning............................. 595 
first name ............................................. 238 
first .......................................... 685 
(first) time............................................ 198 
fish........................................... 789 
fish.............................................89 
fist ........................................... 503 
fit ............................................. 417 
five........................................................... 183 
flag .......................................... 591 
flat ........................................... 916 
flea.............................................86 
flesh...........................................46 
float ......................................... 339 
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floor .........................................571 
flour .........................................522 
flour/powder ..............................52 
flow/ stream.............................380 
flower .....................................................125 
flute .........................................590 
fly ............................................337 
fly ..............................................84 
fog ............................................................154 
food ...........................................59 
foolish......................................721 
for ............................................988 
forbid .......................................769 
force? strenght...................................220 
forehead...................................... 3 
forest.......................................................131 
forget .......................................407 
forty .........................................677 
foster........................................787 
fountain, spring........................612 
four ..........................................................182 
fourteen ...................................670 
freeze .......................................892 
Friday ......................................643 
friend ......................................................218 
from.........................................998 
front .........................................268 

fruit.......................................................... 126 
full ........................................... 470 
funeral ..................................... 580 
fur............................................................. 102 
gate .......................................... 578 
gather....................................... 878 
gentle....................................... 940 
get angry.................................. 296 
get astray ................................. 764 
get drunken.............................. 330 
get up....................................... 327 
get wet ..................................... 388 
get............................................ 371 
give.......................................... 418 
glass......................................... 551 
glitter ....................................... 891 
go down................................... 883 
go............................................. 413 
God.......................................... 245 
gold ......................................... 581 
good bye.................................. 495 
good day.................................. 494 
good evening ........................... 971 
good morning .......................... 969 
good......................................... 485 
goog night ............................... 970 
grain ........................................ 521 
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grandchild............................................210 
grandfather ..........................................204 
grandmother .......................................205 
grasp ........................................791 
grass ........................................................121 
grave........................................579 
great.........................................944 
green........................................481 
greeting....................................707 
grieve.......................................295 
grind ........................................812 
grove/woods .......................................130 
grow.........................................396 
grow.........................................884 
grow.........................................887 
grown-up .................................698 
guts ............................................37 
hair.............................................. 2 
half...........................................................193 
hand ...........................................30 
hang down ...............................799 
hang .........................................800 
happen .....................................866 
happy .......................................923 
hard..........................................440 
hat............................................563 
have: I have a book..................310 

he .............................................................. 229 
head .............................................1 
hear listen ................................ 277 
heart...........................................36 
heavy ....................................... 435 
help.......................................... 400 
help.......................................... 786 
hen/cock/ chicken..................... 62.  
here.......................................... 257 
hide.......................................... 390 
high ......................................... 429 
hit ............................................ 298 
hoe........................................... 609 
hold ......................................... 311 
hole.......................................................... 133 
honest ...................................... 939 
horn ...........................................68 
horse..........................................98 
host .......................................... 713 
hot water.................................. 527 
hot ........................................... 444 
hot ........................................... 461 
hour ......................................................... 178 
house ...................................................... 112 
how many ............................................ 192 
how much ............................................ 191 
how.......................................... 256 
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hundred .................................................190 
hunting.......................................92 
hurry ........................................834 
husband and wife.....................701 
husband .................................................199 
I .................................................................227 
ice.............................................................144 
if ..............................................491 
imitate......................................781 
important .................................950 
increase....................................888 
inform......................................286 
insect .........................................83 
inside .......................................270 
inside .......................................748 
instead of .................................987 
interesting ................................922 
iron pot ..................................................105 
iron ..........................................584 
island ......................................................142 
it...............................................250 
itching......................................932 
January ....................................627 
job............................................718 
journey.....................................606 
July ..........................................633 
jump.........................................318 

June ......................................... 632 
just........................................... 959 
kick.......................................... 320 
kidney...................................... 506 
kill ........................................... 349 
kind ......................................... 941 
king ......................................... 714 
knee ...........................................34 
knife ..........................................70 
knit .......................................... 803 
knock....................................... 807 
know........................................ 421 
quarrel.................................................... 219 
quiet......................................... 925 
lake .......................................................... 140 
lame......................................... 719 
language .................................. 243 
last month................................ 654 
last year ................................... 657 
late........................................... 930 
laugh........................................ 291 
leaf........................................................... 124 
lean.......................................... 432 
left ........................................... 266 
leg / foot ....................................33 
lend.......................................... 373 
length....................................... 740 
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let one (go) ..............................898 
letter.........................................240 
letter.........................................602 
lick...........................................757 
lid.............................................548 
lie.............................................324 
life ...........................................516 
lift ............................................843 
light .........................................436 
light .........................................476 
light .........................................845 
lightening.................................618 
liguor, wine................................55 
like this ....................................953 
like...........................................333 
line up......................................824 
line...........................................751 
lip...............................................10 
live...........................................398 
live/ dwell................................365 
liver ...........................................35 
long..........................................455 
look see....................................275 
lose ..........................................405 
louse ..........................................87 
love..........................................778 
lovely.......................................937 

low........................................... 430 
lung ......................................... 505 
machine ................................... 585 
make a mistake........................ 864 
make........................................ 362 
make-up................................... 561 
male......................................... 542 
man.......................................................... 224 
many........................................ 471 
March ...................................... 629 
mark ........................................ 752 
market ..................................... 729 
marriage................................................ 201 
match....................................... 549 
May ......................................... 631 
meal......................................... 533 
meaning................................... 724 
meat...........................................60 
medicine ....................................50 
meet......................................... 402 
melt ......................................... 893 
mend/repair ............................. 302 
merchant.................................. 716 
mix .......................................... 415 
milk ......................................... 528 
mind/ heart .............................. 244 
mind/feeling ............................ 722 
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minute......................................648 
Monday ...................................639 
money ....................................................117 
monkey....................................540 
month .....................................................166 
moon.......................................................160 
morning.................................................168 
morror......................................560 
mortar ......................................611 
mosguito ....................................85 
mother....................................................203 
mountain...............................................136 
moustache/ beard.......................16 
mouth.......................................... 9 
move........................................416 
move........................................879 
mow.........................................816 
Mr. Mrs. ..................................708 
muscle .....................................504 
nail.............................................32 
name ........................................239 
narrow .....................................460 
navel ..........................................27 
near..........................................458 
neck ...........................................18 
necklace...................................565 
neddle ........................................78 

need ......................................... 897 
next month............................... 655 
next year.................................. 658 
next.......................................... 665 
neighbour ................................ 732 
nephew .................................... 703 
nest ............................................66 
net..............................................93 
new.......................................... 467 
newspaper................................ 600 
niece ........................................ 704 
night........................................................ 171 
nine.......................................................... 187 
nineteen ................................... 675 
ninety....................................... 682 
no............................................. 493 
noisy........................................ 926 
noon/afternoon.................................. 169 
normal ..................................... 949 
north ........................................ 737 
nose .............................................8 
not ........................................... 426 
not ........................................... 500 
notice....................................... 760 
November................................ 637 
now.......................................................... 175 
nude......................................... 512 
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number . . ................................694 
number ..................................................196 
o. k...........................................974 
o’clock.....................................647 
October ....................................636 
of .............................................996 
official .....................................715 
often.........................................965 
oil...............................................54 
old age .....................................699 
old............................................468 
old/ aged ..................................466 
one self ..................................................235 
one ...........................................................179 
only..........................................995 
open .........................................363 
oppose .....................................857 
or .............................................981 
order ........................................768 
other ........................................................236 
outside .....................................271 
p. m..........................................651 
paddy plant ..............................532 
palm.........................................502 
paper..........................................80 
parents .....................................700 
pass..........................................837 

peel .......................................... 343 
penis ........................................ 510 
person/ man ........................................ 226 
pick up..................................... 793 
picture ..................................... 601 
pig .............................................99 
pigeon...................................... 539 
pillar ........................................ 575 
pity .......................................... 938 
place ........................................ 265 
plain ........................................................ 138 
plant......................................... 819 
plate......................................... 553 
play.......................................... 399 
please....................................... 972 
plough ..................................... 610 
poison...................................... 517 
pole /stick ..................................73 
pool ......................................................... 139 
poor ......................................... 921 
pot ............................................................ 106 
potato....................................... 520 
pound....................................... 811 
praise ....................................... 771 
pray ......................................... 779 
present ..................................... 826 
pretty ....................................... 453 
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price.........................................598 
promise ....................................859 
pubes .......................................511 
pull...........................................309 
punishment ..............................596 
pupil.........................................712 
pus .............................................41 
push .........................................308 
put in........................................842 
put out......................................846 
put............................................408 
rabbit .......................................534 
rain...........................................................155 
rain...........................................387 
rainbow .................................................158 
rainy season .............................621 
raise .........................................788 
rat.............................................535 
raw...........................................913 
read..........................................359 
really........................................958 
receive .....................................827 
recover.....................................894 
red............................................479 
refuse .......................................855 
rejoice......................................293 
request .....................................851 

relatives ................................... 706 
remain ..................................... 895 
remember ................................ 761 
remind ..................................... 762 
replace ..................................... 873 
reply ........................................ 710 
reply ........................................ 767 
rest........................................... 368 
rest........................................... 607 
reverse ..................................... 746 
rice.............................................51 
rice........................................... 518 
rich .......................................... 920 
ride .......................................... 409 
right ......................................... 267 
ring .......................................... 567 
ripen ........................................ 375 
rise........................................... 383 
river......................................................... 135 
roar .......................................... 758 
roast/ grill ................................ 345 
roof .......................................................... 108 
room ........................................ 574 
root .......................................................... 123 
rope ...........................................95 
rotten ....................................... 335 
rough ....................................... 906 
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round .......................................448 
rub ...........................................313 
run after ...................................347 
run ...........................................319 
sack/ bag...............................................103 
saliva .........................................12 
salt ...........................................443 
salt .............................................53 
same.........................................488 
sand .........................................................147 
Saturday...................................644 
say ...........................................280 
school ......................................728 
scissors ....................................557 
scold ........................................772 
scratch .....................................314 
sea ............................................................141 
search.......................................391 
second......................................649 
second......................................686 
seed .........................................................127 
sell ...........................................370 
send .........................................833 
separate (vi.) ............................860 
September................................635 
set free .....................................352 
seven.......................................................185 

seventeen................................. 673 
seventy .................................... 680 
sew .......................................... 353 
sewing ..................................... 558 
shadow .................................................. 161 
shadow .................................... 747 
shake ....................................... 377 
shallow .................................... 902 
(shame-) hair .............................42 
shape ....................................... 753 
sharp........................................ 449 
she............................................................ 230 
sheep .........................................97 
shellfish .....................................90 
ship .......................................................... 114 
shoes........................................ 570 
shoot ........................................ 299 
short......................................... 456 
shoulder.....................................20 
shoulder................................... 829 
show ........................................ 276 
shut.......................................... 364 
six............................................................. 184 
sixteen ..................................... 672 
sixty......................................... 679 
silver........................................ 582 
sing.......................................... 283 
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sing ..........................................759 
sink ..........................................340 
sister........................................................216 
sit .............................................322 
skillful .....................................945 
skin ............................................38 
sky............................................................157 
square ......................................915 
sleep.........................................325 
sleepy.......................................931 
slow .........................................447 
slowly ......................................963 
small/ little...............................428 
smear .......................................847 
smell ........................................278 
smell ........................................890 
smell/Scent ................................58 
smoke .....................................................149 
smooth .....................................451 
snake..........................................82 
sneeze ......................................513 
snow........................................................156 
soft...........................................441 
some day..................................660 
some........................................................195 
sometimes................................964 
son............................................................206 

song ......................................... 604 
soon ......................................... 962 
sore .......................................... 439 
sound ....................................... 242 
sour.......................................... 909 
south........................................ 736 
sow .......................................... 820 
sparse....................................... 908 
speak ....................................... 285 
spear ..........................................76 
spit........................................... 289 
spoon ....................................... 555 
sprincle .................................... 821 
spring....................................... 623 
stag .......................................... 305 
stalk......................................................... 122 
stand ........................................ 321 
star ........................................................... 162 
stay/ to be ................................ 425 
steal ......................................... 372 
stinking.................................... 910 
stomach ................................... 507 
stone........................................................ 145 
stop (vi.) .................................. 838 
stop (vt.) .................................. 839 
stop.......................................... 875 
store......................................... 730 
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stout .........................................942 
straight.....................................452 
strike........................................300 
string..........................................96 
strong.......................................437 
succeed ....................................862 
such .........................................954 
suck .........................................287 
suffer .......................................774 
suffer .......................................775 
suffice......................................896 
sugar ........................................523 
summer ....................................624 
sun............................................................159 
Sunday.....................................645 
surface .....................................745 
suspect .....................................765 
sway.........................................880 
sweat..........................................39 
sweet........................................442 
swell ........................................315 
swim ........................................338 
sword .........................................71 
tax............................................597 
tail ............................................................100 
take off ....................................357 
take one’s place .......................872 

take out.................................... 841 
take.......................................... 378 
tale........................................... 603 
taste ...........................................57 
tasty ......................................... 911 
tea............................................ 526 
teach ........................................ 360 
teacher ..................................... 711 
tear (vi.)................................... 342 
tear (vt.)................................... 341 
tear........................................... 814 
tears .............................................6 
temple...................................... 727 
ten thousand ............................ 684 
ten ............................................................ 188 
than........................................ 1000 
that place ................................. 259 
that way................................... 262 
that........................................... 251 
the first day.............................. 691 
the second day......................... 692 
the third day ............................ 693 
then.......................................... 977 
there is/ be ............................... 424 
there......................................... 258 
therefore .................................. 978 
these ........................................ 255 
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they..........................................................233 
they..........................................................234 
thick.........................................433 
thick.........................................903 
thief .........................................720 
thin...........................................434 
thin...........................................904 
thing...........................................81 
think.........................................406 
think.........................................420 
third .........................................687 
thirteen.....................................669 
thirty ........................................676 
this way ...................................261 
this year ...................................656 
this ...........................................249 
thousand ..................................683 
thread.........................................77 
three persons............................690 
three ........................................................181 
throat .........................................19 
throw .......................................303 
thrust........................................304 
thunder.....................................617 
Thursday..................................642 
tie.............................................350 
till ............................................999 

tip/ point .................................. 739 
to ............................................. 997 
today ....................................................... 174 
toilet ........................................ 576 
tomorrow ............................................. 173 
tongue........................................11 
tool .......................................... 562 
tooth ..........................................13 
touch........................................ 312 
towards .................................... 985 
town......................................... 248 
trap .......................................... 545 
tread......................................... 317 
tree ........................................................... 118 
trousers .................................... 569 
trunk........................................................ 119 
Tuesday ................................... 640 
turn to ...................................... 882 
turn, round............................... 881 
tusk.......................................... 536 
twelve ...................................... 668 
twenty .................................................... 189 
two persons ............................. 689 
two ........................................................... 180 
ugly ......................................... 934 
umbrella .................................. 564 
unskillful ................................. 946 
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untasty .....................................912 
untie.........................................351 
up.............................................273 
urine.........................................509 
use ...........................................850 
vacant ......................................914 
valley .......................................613 
vegetable..................................529 
victim.......................................544 
village......................................247 
voice ........................................241 
vomit .......................................288 
waist ..........................................22 
wait ..........................................401 
wake ........................................326 
walk .........................................316 
wall..........................................................109 
want to (go) .............................899 
want .........................................422 
war...........................................594 
warm........................................463 
wash.........................................354 
water .......................................................143 
wave ........................................615 
way/ road .............................................132 
we .............................................................231 
weak ........................................438 

weapon .................................... 587 
wear......................................... 356 
weather .................................... 620 
weave ...................................... 804 
Wednesday .............................. 641 
week........................................................ 165 
weep ........................................ 292 
weigh/ measure ....................... 785 
well.......................................................... 115 
west ......................................... 735 
what kind of ............................ 956 
what time is it? ................................. 177 
what......................................... 253 
when........................................ 982 
when?..................................................... 176 
where....................................... 260 
which way ............................... 264 
which....................................... 252 
which....................................... 955 
white........................................ 477 
who.......................................................... 237 
why.......................................... 254 
wide......................................... 459 
width ....................................... 741 
wife ......................................................... 200 
win........................................... 404 
wind ........................................................ 152 
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wind.........................................802 
window..................................................110 
wing...........................................64 
winter.......................................626 
wipe .........................................355 
wise .........................................943 
with (instrument) .....................991 
with..........................................498 
wither.......................................885 
without fail ..............................961 
without.....................................992 
woman ...................................................225 
wool.........................................101 
work ........................................................116 
work.........................................366 
world .......................................726 
worry .......................................776 
worship....................................780 
wound........................................49 
wrap.........................................798 
write.........................................358 
yawn ........................................515 
year..........................................................167 
year’s old/ age .........................696 
yellow......................................482 
yen ...........................................695 
yes ...........................................492 

yesterday .............................................. 172 
yet/ still.................................... 967 
you ........................................................... 228 
you ........................................................... 232 
young (n).............................................. 209 
young....................................... 465 
younger brother ................................ 213 
younger sister .................................... 214 
zero.......................................... 666 



  

   آوانگاری ی نمایه. 3 -1
a / ə ..........................................997 
abi/ göy....................................480 
ac olmax/ acıxmax...................331 
aci ............................................445 
açılmax ....................................886 
ad.......................................................... 238 
adam ................................................... 226 
ağ ciyər ....................................505 
ağ .............................................477 
ağa/ xanım ...............................708 
ağaş dərisi/ qabıx........................... 128 
ağaş ..................................................... 118 
ağaşlıx/ cəngəl ................................ 131 
ağır...........................................435 
ağız ............................................. 9 
ağlamax ...................................292 
ağri/ inci ..................................439 
âxır...........................................664 
axşam ................................................. 170 
axşamız xeyr olsun ..................971 
axtarmax..................................391 

allah/ tarı .................................245 
almax.......................................369 
almax/ qəbul eləmax ...............827 
almax/tutmax...........................371 
alô vırmax/ yandırmax ............845 
alt.............................................274 
altı ........................................................ 184 
am,əm/ san/sən (di) ux/ siz/ 
dılar .........................................499 
amcıx/ dıllax............................511 
amma.......................................980 
an.............................................741 
ana/ nənə ........................................... 203 
ann ............................................. 3 
aparmax/ çəķmax ....................831 
aparmax/ utmax.......................404 
arıx ..........................................432 
arimax .....................................893 
arvat .................................................... 200 
arvat .................................................... 225 
asqırma ....................................513 
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aşmax.......................................351 
aşmax.......................................363 
at............................................... 98 
ata/ cədd/ baba.........................702 
ata/ dədə ............................................ 202 
atılmax/ daşlanmax..................318 
atmax .......................................303 
atmış ........................................679 
avril .........................................630 
avvəl ........................................663 
ay.......................................................... 160 
ay.......................................................... 166 
ayilmax....................................808 
ayın əvvəli ...............................691 
ayın ikimincisi .........................692 
ayın üçümincisi .......................693 
aymax/ ayırmax .......................809 
ayna .........................................560 
ayrılmax/ ayrılanmax...............860 
ayrısı/ dahı........................................ 236 
az .............................................472 
baarsax ..................................... 37 
baca ..................................................... 133 
baci ..........................................216 
bağlamax .................................364 

bağlamax .................................798 
bağlamax/ düyünnəmax ..........350 
bağlamax/ vəsl eləmax ............801 
bahali.......................................919 
bahar........................................623 
baxmax/ görmax......................275 
balıx qulaği/ sədəf ....................90 
balıx tutmax.............................789 
balıx...........................................89 
bannamax/ oxumax .................759 
. . . barəsində, . . .  ötür ............989 
barmax ......................................31 
basmax ....................................308 
basmax/ dürtmax .....................304 
baş .............................................. 1 
başarmax .................................423 
başlamax..................................868 
başlanmax................................867 
başmax ....................................570 
batmax.....................................340 
bayram.....................................246 
bazar........................................729 
beçara ......................................938 
bel..............................................22 
bel............................................609 
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belə ..........................................953 
bêli/ hən/ hə .............................492 
beş........................................................ 183 
bevax(t) ...................................930 
beyin........................................501 
bədən ........................................ 47 
bəğişləmax/ ezn vermax/ qəbul 
eləmax .....................................854 
bəğişlîn ....................................973 
bəķ/bərk...................................440 
bərkitmax/ bağlamax ...............806 
bəzəķ .......................................561 
bəzəmax...................................849 
bilmax......................................421 
bir gün .....................................660 
bir şey/ bir zat..........................755 
bir ......................................................... 179 
bir ............................................488 
bir ............................................952 
biraz/ bəəzi....................................... 195 
birdə/ ginə................................490 
birigün .....................................653 
bırın ........................................... 8 
bişmax/ vırmax........................816 
bit.............................................. 87 
bitmax/ böyümax.....................884 

biz ........................................................ 231 
boğaz .........................................19 
boķ / bork ................................563 
bổrəķ .......................................506 
boş (borc) almax/ əmanət almax374 
boş vermax/ əmanət vermax....373 
boş ...........................................914 
boşqab/ qab .............................553 
boya/ rəķ/ rəng ........................483 
boyun.........................................18 
boyuna almax ..........................852 
bölmax.....................................822 
böyüķ baci........................................ 212 
böyüķ dədə/ böyüķ baba ............ 204 
böyüķ qərdəş................................... 211 
böyüķ nənə....................................... 205 
böyüķ.......................................944 
böyüķ/ ərgin ............................698 
böyüķ/ yekkə ...........................427 
böyümax..................................396 
böyümax/ çoxalmax ................888 
böyütmax/bəsləmax/ tərbiyət 
eləmax .....................................787 
bu gün ................................................ 174 
bu il .........................................656 
bu.............................................249 
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budax .................................................. 120 
budax .................................................. 122 
buğ/səqqəl ................................ 16 
buğda/ arpa ..............................531 
bular.........................................255 
bulut .................................................... 153 
bura..........................................257 
burdan/ bura.............................261 
burnuz/bırnız ............................ 68 
buyuruz/lüftən .........................972 
buz ....................................................... 144 
buzli/ sərin ...............................464 
câlib .........................................922 
can ...........................................999 
cavab .......................................709 
cəng/ dâva/ savaşma ................594 
cəvab vermax...........................767 
cəvab .......................................710 
cəvan .......................................465 
cəzirə .................................................. 142 
cırılmax ...................................342 
cırılmax ...................................813 
cırmax......................................341 
cırmax......................................814 
ciyər (sigər) .............................. 35 

cüci/birə.....................................86 
cümə ........................................643 
cünüb.......................................736 
cür gəlmax/ düşmax/ qalmax ..417 
çarşəmbə..................................641 
çay ....................................................... 135 
çay ...........................................526 
çeşmə.......................................612 
çeynəmax ................................756 
çəķmax ....................................309 
çəķmax ....................................784 
çəķmax/ öşmax........................785 
çənə ...........................................14 
çətin.........................................948 
çətir .........................................564 
çığatmax ..................................357 
çıxmax.....................................410 
çıxmax/ yuxari getmax............383 
çîna almax ...............................829 
çirk ............................................40 
çirk ............................................41 
çiy............................................913 
çiyin...........................................20 
çox...........................................471 
çox/ neççə yol..........................965 
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çolax ........................................719 
çörəķ ........................................519 
çünki........................................979 
da .............................................968 
da/ də .......................................966 
daava/ çırpışma .............................. 219 
dad ............................................ 57 
dadsız.......................................912 
dağ ....................................................... 136 
dağıtmax/ tozî eləmax .............825 
dali...........................................269 
dalına almax ............................830 
dam/ tağ............................................. 108 
danışmax .................................285 
dannamax ................................772 
dar/ ənsiz .................................460 
daş........................................................ 145 
dâva eləmax/ vırışmax.............858 
dava .......................................... 50 
demax ......................................280 
desambr ...................................638 
də/ da .......................................496 
dədə nənə.................................700 
dəmir .......................................584 
dən/ dan/ nən/nan ..................1000 

dən/ dan/nən/ nan ....................998 
dərax........................................559 
dərə..........................................613 
dəri ...................................................... 102 
dəri/qabıx .................................38 
dərin ........................................901 
dərya ................................................... 141 
dəstbət/ bilêziķ ........................566 
dəşt/ otlux ......................................... 137 
dəvam eləmax .........................876 
dəvam eləmax/ üstündədurmax877 
dəyaz .......................................902 
dəyişilmax ...............................870 
dəyişilmax ...............................872 
dəyişmax .................................871 
dəyişmax .................................873 
dəyqə .......................................648 
dəymax/ əl vırmax...................312 
dil ..............................................11 
dil ............................................243 
dimdiķ /dümdüķ ........................67 
dirəķ/ sutun..............................575 
dirilıx eləmax ..........................398 
dirilıx/ can/ ömür.....................516 
dırmaşmax/ çıxmax .................381 
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dırnax ....................................... 32 
dirsəķ (diesək) .......................... 29 
diş ............................................. 13 
dişi ...........................................543 
dişlamax/ gapmax....................290 
diz............................................. 34 
do(ğ)urdan ...............................958 
dodax ....................................... 10 
doğmax....................................394 
doğulmax.................................395 
doğuz ........................................ 99 
doqquz ............................................... 187 
dolanmax .................................380 
dolanmax .................................881 
doli...........................................470 
donmax....................................892 
dổrəsi .......................................984 
dost ..........................................592 
dôşan .......................................534 
doşəmbə...................................639 
doymax....................................861 
döndərmax/ çöndərmax ...........882 
dörd bucax/ mürəbbə ...............915 
döt/ dört ............................................. 182 
döymax....................................344 

döymax....................................811 
döymax/ vırmax ......................300 
döymax/vırmax/çalmax...........807 
duman ................................................ 154 
durdurmax/ kəsmax/ buraxmax875 
durmax ....................................321 
durmax ....................................327 
durmax ....................................838 
durmax/ kəsmax ......................874 
duvar................................................... 109 
duz.............................................53 
dügünnamax ............................805 
dünən .................................................. 172 
dünya.......................................726 
düşmax ....................................384 
düşmax ....................................840 
düşmax/ aşaği gəlmax .............883 
düşmən ....................................593 
düşünmax/ fiķr vermax ...........760 
düyi ..........................................51 
düyi .........................................532 
düz...........................................452 
düz...........................................487 
düz/ lap....................................959 
düzəlmax/ yaxci olmax ...........894 
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düzətmax .................................302 
düzətmax .................................362 
düzətmax .................................848 
düzətmax/ şəfa vermax............301 
düzgün .....................................939 
el/ ev ................................................... 217 
elə ............................................954 
eləmax .....................................419 
erkəķ ........................................542 
eşiķ ..........................................271 
eşitmax/ qulax vermax.............277 
eşiyə atmax/  tolazlamax .........794 
eşiyə vermax/ oturmax/ 
boşlamax .................................841 
ev tutmax/ qalmax ...................365 
ev.......................................................... 112 
ev/ adres ..................................731 
evlənmə ............................................. 201 
eybi yox (dur) ..........................974 
əđdi (atdi) ................................431 
əkinçilıx...................................608 
əķmax ......................................819 
əl ............................................... 30 
əlâmət/ nişan............................752 
əlli............................................678 

əm oğli/ əm qızi, day oğli/ day 
qızi,əmmə oğli/ əmmə qızi, xala 
oğli/ xala qızi...........................705 
əmcəķ məmə .............................25 
əmr eləmax/ əmrvermax 
buyurmax ................................768 
ənmax......................................382 
ənni..........................................459 
ənni/qalin.................................903 
ər .......................................................... 199 
ər-arvat ....................................701 
ərbab........................................713 
əsmax/ püfləmax .....................386 
əsnəmə.....................................515 
ət................................................46 
ət................................................60 
əvəzində ..................................987 
əvvəl/ birinci/ biriminci...........685 
əyağ altındə qoymax ...............317 
əyə ...........................................491 
əyri ..........................................917 
əzalmax ...................................889 
əzülə ........................................504 
famil ........................................706 
fevriyə .....................................628 
fəqət.........................................995 
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fikr eləmax...............................406 
fincan.......................................554 
gecə ..................................................... 171 
geçən ay...................................654 
geçən il ....................................657 
geçitmax/ basdırmax ...............846 
gejəz xeyr olsun.......................970 
geşmax.....................................832 
geşmax.....................................837 
getmax .....................................413 
gələn ay ...................................655 
gələn il .....................................658 
gələn/ sora ...............................665 
gəlməx/ olmax .........................425 
gəmi .................................................... 114 
gənişlıx ....................................742 
gərdənbət .................................565 
gı(r)x........................................677 
giimax......................................356 
girdə.........................................448 
girdə/ dâyirə.............................750 
giriftar/ məşqul ........................928 
girmax .....................................411 
gizlətmax .................................390 
gozəđdəmax/ saxlamax............788 

göbəķ ........................................27 
göl ........................................................ 140 
göndərmax...............................833 
görmax/ görüşmax...................402 
görsətmax/ göstərmax .............276 
götürmax/almax/ tapmax.........793 
gövərçin/ yahi..........................539 
göy....................................................... 157 
göy...........................................529 
göz yaşı ...................................... 6 
göz.............................................. 5 
gözəđdəmax ............................401 
guman eləmax/ zənn eləmax ...420 
gül ........................................................ 125 
gülə gülə/xudâfiz.....................495 
gülmax.....................................291 
gümüş ......................................582 
gün....................................................... 159 
gün...........................................646 
gün/gündüz ...................................... 163 
günarta/ günartadan sora............ 169 
günartadan sora .......................651 
haflamax/ hafhaf eləmax .........758 
hammi/ hammısi......................473 
hammısi/ hammi............................ 194 



 ی آوانگاری نمایه......................................................................................................  174

hankisi/ hansi...........................252 
hankisi/ hansi...........................955 
hara/ hardan .............................264 
harda/ hara ...............................260 
hardan bir.................................964 
hasat.........................................947 
hava .........................................619 
hava .........................................620 
havax? ............................................... 176 
heyvan .....................................541 
heyvan/cənavar......................... 91 
heyvanın uzun dişi...................536 
həftə .................................................... 165 
həkim/ döķtür ..........................717 
hələ/ ginə .................................967 
həlqə/ üzüķ ..............................567 
həmməşə..................................469 
həmmıdan + (adjective)...........951 
həmsaya/ qonşi ........................732 
hər biri/ hər kəs........................754 
hər gün/ gündə................................ 164 
həştad.......................................681 
hətmən .....................................961 
həvəķ .......................................611 
hibubat.....................................530 

his/ ehsas .................................722 
Hislənmax ...............................296 
hovız ................................................... 139 
huşli.........................................943 
xatirləmax/ yada salmax..........761 
xəbər vermax...........................286 
xərab lamax/ sındırmax/ xərab 
eləmax .....................................810 
xərab olmax/ çürümax.............335 
xəstəlıx/noxoşlux .....................48 
xətərli ......................................927 
xətt...........................................751 
xırda ........................................905 
xoşgil/ gözəl/qəşəķ ..................484 
ibadət eləmax ..........................779 
ibadət eləmax/ pərəstiş eləmax780 
iç..............................................270 
iç/ara........................................748 
içəriyə almax/ gətirmax almax 842 
içində/arasında ........................986 
iiləmax.....................................278 
iirmi .................................................... 189 
iki gün gabax, geçən gün.........652 
iki nəfər ...................................689 
iki ......................................................... 180 
Ikinci/ ikiminci ........................686 
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il............................................................ 167 
ilan............................................ 82 
ıldırım işıği ..............................618 
ıldırım......................................617 
in / ın .......................................996 
inanmax ...................................763 
incimax....................................774 
indi....................................................... 175 
inək........................................... 69 
ip .............................................. 95 
ip/sap ........................................ 96 
îrəngi/ zəhlə getmiş/ acığa 
gəlmiş ......................................936 
iri/ böyüķ/ yekkə .....................906 
isđəmax ...................................851 
islanmax ..................................388 
issi su/ qeiyər su ......................527 
issi ...........................................463 
issi/ dağ....................................461 
issi/ tüt .....................................444 
istəmax ....................................422 
istəmax ....................................899 
iş ........................................................... 116 
iş ..............................................718 
işıx ...........................................476 
işıxlıx.......................................474 

işlatməx ...................................850 
işləmax ....................................366 
işmax .......................................329 
işməli.......................................525 
iştibah eləmax .........................864 
it (köpək) ...................................94 
iy vermax.................................890 
iy,ətir .........................................58 
iyli/ iylənmiş ...........................910 
iynə............................................78 
janviyə .....................................627 
juan..........................................632 
juiyə.........................................633 
kaamilən/ lap ...........................960 
kafi olmax/ yetişmax...............896 
kağaz .......................................602 
kağaz .........................................80 
kar ........................................................ 222 
keflənmax................................330 
kəf/ köpüķ ...............................616 
kəman........................................74 
kəmərbət/ qeyiş .......................568 
kənd/ kət ..................................247 
kəsmax ....................................361 
kiçiķ  qərdəş .................................... 213 
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kiçiķ bacı .......................................... 214 
kiçiķ.........................................428 
kifir/ çirkin...............................934 
kifir/çirkin................................454 
kim....................................................... 237 
kirbit ........................................549 
kisə/ cuval/ kif ................................ 103 
kişi ....................................................... 224 
kitab varım/ kitabım var ..........310 
kitab.........................................599 
kor........................................................ 223 
köhnə .......................................468 
kölgə ................................................... 161 
kölgə ........................................747 
köməķ eləmax .........................400 
köməķ eləmax/ dâdına yetmax 786 
körpi.................................................... 134 
kül ........................................................ 150 
kürəķ......................................... 21 
küt............................................450 
küza/ banka ...................................... 106 
qabax .......................................268 
qabax .......................................661 
qabax .......................................983 
qablama ............................................. 104 

qalin.........................................433 
qalmax.....................................412 
qalmax.....................................895 
qan.............................................44 
qanat .........................................64 
qapax .......................................548 
qapı...................................................... 111 
qapi/dərvaza ............................578 
qar ........................................................ 156 
qardaş/ qərdəş................................. 215 
qarın ..........................................26 
qarın ........................................507 
qari-nənə-işi/ qos-u-qüzah ........ 158 
qarışqa .......................................88 
qarqa........................................538 
qaş .............................................. 4 
qaşıx ........................................555 
Qaşımax/ cızmax.....................314 
qaşinan ....................................932 
qaşmax ....................................319 
qaşmax ....................................348 
qatmax.....................................415 
qazan/ qazança ............................... 105 
qazmax ....................................379 
qeyçi ........................................557 
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qeyitmax..................................835 
qeynətmax ...............................346 
qeyy eləmax/ istifrağ eləmax...288 
qəbir.........................................579 
qədağan eləmax .......................769 
qəđdəmax/ sındırmax ..............376 
qədəm vırmax/ dolanmax ........316 
qədər ........................................994 
qədim zəman ...........................659 
qəfəs ........................................546 
qəliz/ qalin ...............................907 
qəllə .........................................521 
qərdəş qızi/ bacı qızi................704 
qərdəş oğli/ bacoğli .................703 
qərə ..........................................478 
qərənlıx....................................475 
qîmət/ dəyər.............................598 
qıssa.........................................456 
qıssa/ alçax ..............................430 
qış (qıç)..................................... 33 
qış ............................................626 
qışqırmax.................................282 
qiyas eləmax/ bənzətmax.........782 
qız ........................................................ 207 
qızatmax ..................................345 

qızıl .........................................581 
qızıl/qırmızi .............................479 
qoca .........................................466 
qoca .........................................699 
qoxmax....................................294 
qôl vermax...............................859 
qol .............................................28 
qoymax....................................408 
qoyun.........................................97 
qôzamax ..................................843 
qucağa almax/ qucaxlamax .....828 
qulax .......................................... 7 
qurban .....................................544 
qurulux vəxti ...........................622 
qurumax ..................................389 
qurumax/ solmax.....................885 
qurutmax .................................817 
quş .............................................63 
qut .............................................83 
qutulmax..................................869 
quvvətli/qalin ..........................942 
quyi/ quyu ........................................ 115 
quylamax.................................796 
quyrux .....................................100 
qüm ..................................................... 147 
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lal ......................................................... 221 
lâzım olmax/ möhtac olmax ....897 
lüt/ lüt püt ................................512 
mâliat.......................................597 
mâmur/ kârmət/ kârmad ..........715 
mars .........................................629 
maşın .................................................. 113 
maşın .......................................585 
maşın .......................................586 
mâza/ tükan .............................730 
me............................................631 
mehriban/ məhibbətli...............941 
meşə .................................................... 130 
meymun...................................540 
mədrəsə/ məktəb......................728 
məəbəd/ibâdətxana ..................727 
məəlim.....................................711 
məəmuli/ təbî...........................949 
məəna / məəni..........................724 
məğrib .....................................735 
məxsüsən .................................957 
məmləkət .................................725 
mən...................................................... 227 
mərz/ hidud..............................733 
məşriq ......................................734 

məşrub/ şərab ............................55 
mığmığa ....................................85 
miivə/yemiş/ səmərə.................... 126 
milçəķ........................................84 
min ..........................................683 
. . . minci..................................694 
minmax ...................................409 
mis...........................................583 
miz...........................................572 
môc..........................................615 
musafirət/ səfər........................606 
muvəffəq olmax/ başarmax .....862 
mübaarəķ di (dur)....................975 
mühüm/ əhəmiyətli .................950 
müstərah/ maval ......................576 
naavarid/ təcrübəsiz/ dali.........946 
nağil/ hekayət ..........................603 
nan / nən..................................498 
narahat olmax/ qəmli olmax....295 
naziķ ........................................434 
nazik........................................904 
necə .........................................256 
necə? ................... 956 
neççə/ nəqqədə ............................... 191 
neyzə .........................................76 
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nə/ nəmənə...............................253 
nəfəs çəķmax ...........................279 
nəqqədə/ neçədana........................ 192 
nən (nan)..................................990 
nən/ nan, dən/ dan....................991 
nəvə ..................................................... 210 
niy............................................254 
niyaran olmax..........................776 
novambr...................................637 
nümrə/ şümârə ................................ 196 
o ............................................................ 229 
o ............................................................ 230 
o...............................................250 
o...............................................251 
oğul/ oğlan ....................................... 206 
oğurlamax................................372 
oxuma/ çalqı ............................604 
oxumax....................................283 
oxumax....................................359 
oktobr ......................................636 
olar....................................................... 233 
olar....................................................... 234 
olmax.......................................424 
olmax.......................................865 
olmax/ üz vermax ....................866 

on alti ......................................672 
on beş ......................................671 
on bir .......................................667 
on do(r)t...................................670 
on doqquz................................675 
on iki .......................................668 
on min .....................................684 
on səkkiz .................................674 
on üç........................................669 
on yeddi...................................673 
on ......................................................... 188 
onun üçün/ ona görə ................978 
ora ...........................................258 
ora/ ordan ................................263 
orda/ora ...................................259 
ordan/ ora ................................262 
ổrdər/ ətraf...............................744 
ôri ............................................720 
ot tutma/ yanma.......................595 
ot .......................................................... 151 
ot/ göy ................................................ 121 
otax..........................................574 
otumax.....................................322 
otuz..........................................676 
ôuc...........................................502 
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ova ....................................................... 138 
ovax(t) onda.............................982 
oyanmax ..................................326 
oynama ....................................605 
oynamax ..................................284 
oynamax ..................................399 
öldürmax .................................349 
ölmax.......................................397 
örgətmax..................................360 
ösgürmə ...................................514 
ötmax.......................................797 
. . . ötür, . . . gorə .....................988 
ötürmax ...................................352 
öz.......................................................... 235 
paltar......................................... 79 
parıldamax...............................891 
payız ........................................625 
pəncərə............................................... 110 
pənşəmbə .................................642 
pərçəm/ baydax .......................591 
piçax/çaqqı ............................... 70 
pilo/ çilo ..................................518 
pis ............................................486 
pişiķ .........................................537 
pişirmə/ aşpəzlıx......................556 

piy .............................................43 
pox/ sışma ...............................508 
pul ........................................................ 117 
pulli/ malli/ dövlətti.................920 
pulsuz/ kasıb............................921 
rahat olmax..............................777 
rədd eləmax/ qəbul eləməmax.855 
rədd olmax/ muvəffəq 
olmamax/ başarmamax............863 
rişə/ köķ............................................. 123 
ruznâmə/ gəzet ........................600 
saat neçədi (dir)? ........................... 177 
saat ..........................................647 
saat/ vəx ........................................... 178 
sabah................................................... 173 
saf ............................................451 
saf/ düz ....................................916 
sağ ...........................................267 
saxlamax/ saxlatmax ...............839 
sallamax/ sərmax vırmax.........800 
sallamax/ sərmax.....................799 
salmax/ düşmax/ buraxmax.....792 
sandıx/ quti/câba .....................547 
sâniyə ......................................649 
sap .............................................77 
sari...........................................482 
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saşmax .....................................305 
satmax .....................................370 
savaşmax .................................403 
saymax.....................................393 
septambr ..................................635 
seşəmbə ...................................640 
seşmax/ ayırmax......................783 
səfeh ........................................721 
səfə durdurmax/ səfə salmax ...824 
səhər çaği.................................650 
səhər.................................................... 168 
səhəriz xeyr olsun....................969 
səkkiz ................................................. 186 
səlam aleyk/ səlam vermə........707 
səlam .......................................494 
sən/ siz ............................................... 228 
səndəl.......................................573 
səpələmax/ səpmax/ dağıtmax.821 
sərimax/ sərittəmax .................802 
sərin .........................................924 
sərin/ soyux .............................462 
səs............................................241 
səs............................................242 
səsləmax ..................................281 
səsli/ şulux...............................926 

səssiz/ âram .............................925 
sicill.........................................239 
siçan ........................................535 
sifr ...........................................666 
sigar/papırız...............................56 
siķ ............................................510 
sılah/ əsləhə .............................587 
sındırmax.................................306 
sinə ............................................24 
sınmax .....................................307 
sınmax .....................................815 
sinn/ yaş ............................................ 197 
siz......................................................... 232 
soxsan......................................682 
sol ............................................266 
sora..........................................662 
sora..........................................977 
sormax/somuttamax ................287 
soruşmax .................................766 
soymax ....................................343 
söymax ....................................333 
söymax/ əzmax/ sürtmax.........812 
söyməli/ xoşagəlim .................937 
söyməmax ...............................334 
söyuşmax/ söymax ..................778 
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söyüngən/ xoşal .......................923 
söyünmax ................................293 
(stem of a v.) dirmax (stem of a 
v.) didmax................................898 
(stem of a v.) ilmax .................900 
su .......................................................... 143 
suli/ rəqiq.................................908 
surat .......................................... 15 
susuz olmax/ susuzlamax ........332 
südüķ .......................................509 
sülmax/ sutmax........................355 
sümüķ ...................................... 45 
süpürmax/ təmizləmax ............577 
sürmax/ dalısıcan getmax ........347 
sürünmax .................................323 
süt ............................................528 
sütmax (sürtmək).....................313 
süz/ siz.....................................992 
şah/ padışah .............................714 
şalvar/ tuman ...........................569 
şayırd .......................................712 
şey ............................................ 81 
Şəhər........................................248 
şəkər ........................................523 
şəkil/ nəqqaşlıx/ rəsim.............601 
şəkil/bənzər..............................753 

şəkk eləmax.............................765 
şəmbə ......................................644 
şəmşir ........................................71 
şikar...........................................92 
şirin .........................................442 
şirni .........................................524 
şişmax .....................................315 
şor............................................443 
şuxum eləmax .........................818 
şuxum eliyən ...........................610 
şümal .......................................737 
şüşə..........................................552 
şüşə/ cam.................................551 
tâcir .........................................716 
tapmax.....................................392 
taza ..........................................467 
tez............................................929 
tez/ fôrən .................................962 
təbil/ dünbəķ ...........................588 
təəccüb eləmax........................297 
təərif eləmax............................771 
təfoutli/ fərqli/ başqa ...............489 
təxtə.........................................550 
təķ/ bir nəfər ............................688 
təķ/ dib ....................................749 
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təqdim eləmax/ vermax ...........826 
təqlid eləmax ...........................781 
tələ ...........................................545 
tələsmax...................................834 
təmiz........................................933 
təmiz/ qəşəķ/ xoşgil .................453 
tənbih/ cəza..............................596 
tənə/ bədən ....................................... 119 
təpiķ vırmax.............................320 
tər.............................................. 39 
tərəfinə.....................................985 
tərpəşdirmax ............................879 
tərpəşmax ................................880 
tərpəşmax/ yola düşmax ..........416 
tərpətmax/ titirətmax ...............377 
tərsə/ alt ...................................746 
təsmim tutmax .........................853 
təsvib eləmax/ bəyənmax ........856 
təşyi-cənâzə .............................580 
tiğə............................................ 72 
Tiķmax (tiķmək)......................353 
tiķmə/ xəyyatlıx.......................558 
tir/ dirəķ .................................... 73 
tir/ox ......................................... 75 
toxümax...................................803 

tôlamax....................................773 
toprax ................................................. 146 
tor ..............................................93 
toüumax...................................804 
toyux/ xoruz/ cücə .................... 62.  
toz/ toz-toprax ................................ 148 
tuxum səpmax .........................820 
tuxum ................................................. 127 
turş...........................................909 
tutmax .....................................311 
tutmax/ ələ gətirmax................791 
tutmax/yetişmax ......................790 
tüķ ............................................65 
tüķ (tük)/qıl ...............................42 
tüķ (tük)/qıll, pəşm....................... 101 
tüķ/saş ....................................... 2 
tüng/ qab ........................................... 107 
tüpürcək.....................................12 
tüpürmax .................................289 
tüssi ..................................................... 149 
tüt ............................................449 
tütəķ/ qəmiş .............................590 
uc.............................................739 
uca ...........................................429 
ucuz .........................................918 
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ulduz ................................................... 162 
un.............................................522 
un, toz....................................... 52 
urəyi nâziķ/ mehriban..............940 
usta/mâhır ................................945 
uşax/ cəvan/ cocux ....................... 209 
uşax/ körpə....................................... 208 
uşmax ......................................337 
ut..............................................634 
utanmax ...................................935 
utuzmax ...................................405 
uzax .........................................457 
uzun .........................................455 
uzunlux/ boy............................740 
üçünci/ üçüminci .....................687 
ürəķ .......................................... 36 
ürəķ..........................................244 
üst ............................................273 
üst/ üz ......................................745 
üş nəfər ....................................690 
üş, üç................................................... 181 
üşax .........................................697 
üz .............................................. 17 
üzmax ......................................338 
üzmax ......................................339 

üzr istəmax ..............................770 
vermax.....................................418 
və ğeyrə ...................................993 
və.............................................497 
və.............................................976 
vəsilə .......................................562 
vırmax .....................................299 
vırmax/çalmax.........................298 
ya.............................................981 
yada gətirmax/ yada salmax/ 
yada gəmlax ............................762 
yaddan çixatmax .....................407 
yağ.............................................54 
yağış vəxti ...............................621 
yağış.................................................... 155 
yağmax....................................387 
yaxci/ iyi..................................485 
yaxın........................................458 
yaxmax/sü(r)tmax/yapişdırmax847 
yalamax ...................................757 
yan.............................................23 
yan/ dib....................................743 
yan/ gırax.................................614 
yan/ tərəf .................................738 
yanmax....................................385 
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yapışdırmax/taxmax/bitişdirma
x...............................................823 
yara ........................................... 49 
yarı/ yarım ........................................ 193 
yarmax/ sındırmax...................336 
yaş ...........................................696 
yâşil/ göy .................................481 
yatmax .....................................325 
yatmax/ uzanmax.....................324 
yavaş yavaş..............................963 
yavaş........................................447 
yay ...........................................624 
yazı/ hərf..................................240 
yazmax ....................................358 
yeddi ................................................... 185 
yein..........................................446 
yekşəmbə .................................645 
yel ........................................................ 152 
yemax ......................................328 
yeməķ/ xurəķ ...........................533 
yeməķ/xorəķ (yemək/ xorək).... 59 
yeməli/ dadli ............................911 
yen ...........................................695 
yer............................................265 
yer............................................571 
yer/ara......................................272 

yeralma....................................520 
yetişmax ..................................375 
yetişmax ..................................836 
yetişmax/ mîvə vermax ...........887 
yetmiş ......................................680 
yəprax ................................................ 124 
yığışmax/ birlaşmax ................878 
yığmax.....................................414 
yığmax/ götürmax ...................378 
yox di (dur)..............................426 
yox di/ dəyir ............................500 
yox olmax/ ğeyb olmax...........795 
yox/ xeyir ................................493 
yol ........................................................ 132 
yol ........................................................ 198 
yoldan çıxmax .........................764 
yoldaş ................................................. 218 
yorğunluğ almax .....................368 
yorulmax .................................367 
yorulux alma ...........................607 
yuxari çəķməx .........................844 
yuxi/ rổya/ yüxi görmax/ röya 
görmax ....................................723 
yuxuli ......................................931 
yumax......................................354 
yumurta .....................................61 
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yumurux ..................................503 
yumuşax ..................................441 
yuva/uva ................................... 66 
yüngül......................................436 
yüz ....................................................... 190 
zəhir/ zəhər/ səmm ..................517 
zəhmətə düşmax ......................775 

zəif...........................................438 
zəmi .................................................... 129 
zəng/ zəķ .................................589 
zidd olmax/ muxalifət eləmax.857 
zor ........................................................ 220 
zorli .........................................437 
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